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مقدمه پژوهشکده 
اان هذا القران یهدی للتی هی اقوم...( 


قرآن کتاب انسان سازی و بزرگترین معجزه جاوید پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله است, اگر نوع مردم در برابر معجزات فعلی چون شق القمر و 
تسبیح سنگ ریزه و شفای مریضان و زنده کردن مردگان انگشت تعجب به 
دندان گرفته و به عجز و ناتوانی خود اعتراف و اقرار میکنند. عالمان و 
فا رو کر و ی ان 
علیه و آله است به خاک افتاده و خدای آنرا پرستش و سجده میکنند و 
اشک شوق از قلب و دل در برابر عظمت قرآن جاری کرده و گویای آن 
ی اه 


وجه اعجاز قرآن گرچه در فصاحت و بلاغت آن آشکار است اما مهمترین 
وجه اعجاز این کتاب الهی نه مساله ی «صرفه» است و نه معجزات علمی 
و خیرهای بو له جندوی ی ادبی و فصاح و۱ ۳ ای نکم بزان کباب 
بد ید آورده است که فخر کائنات و سرآمد ۵ ی اولیاءالله نت اعجاز 
قرآن را باید در معارف بلند آن و در خداشناسی و معرفی اسماء و صفات 
الهی جستجو نمود, هرگز و هرگز کتابی در معرفی توحید که غایت احا ‏ 
کعبه آرزوهای اولیاءالله است به پایه قرآن نمیر سد این همه فیلسوف و 
متکلم و عارف در طول تاریخ آمدهاند و همه ریزه خوار سفره قرآن بوده و 
هستند و همه در برابر آن سر تعظیم فرود آوردهاند. 
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تاوهشکدم غاوم و هعا رف فر ان غلامم: طیاظباتین رخفه. الله؛با فل: و 
عنایت خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر علیه السلام و در 
پرتو کرامات حضرت فاطمه معصومه[ که با هدف جذب محققان, مولفان و 
مترجمان و صاحب نظران در زمینههای مختلف علوم و معارف قرانی جهت 
استفاده از ظر فیتهای موجود انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی به منظور 
پژوهش و تحقیق در علوم تروبج و تبیین معارف والای قران کریم, 
تدوین کتب و پژوهشهای علمی و تحقیقی و تربیت محققان و مدرسان در 
حوزههای مختلف علوم قرآنی توسط آزتتانه مقدسه حضرت فاطمه 
معصومه[ در سال 1388 تأسیس گردید و پژوهشهای روز آمد را وجهه 
همّت خود قرار داده است. 


پژوهشکده علوم و معارف قرآنی 
عاامع ایا طباتن هه الاد 
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(فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعين )() قریب به دوهزار ایه 
شریفه قرآن مجید و مقداری بیش از آن روایت ت از آئمه اهل بیت[] در 
موضوع معاد و ویژگیها و مواقف ی آن برای بسن به یادگار مانده 
پرداخته و هرکدام به اندازه ی سعه وجودی و ظرفیت ادراکی خود اثار 
گرانبهایی را به خامه تحریر در اورده اند. اما هنوز مسائله مرگ, حیات 
برزخی, قیامت, بهشت. دوزخ به عنوان سزی بزرگ قلمداد می گردد, دنیا 
پرستان و ظاهر بینان هرگز راه به کشف این سر و وقوف به باطن آن را 
ندارند, و انبیاء و اولیای الهی(] نیز که از آن خبر دارتد انشا اجازه کشف این 
سر را ندارند. اری مساله معاد سژی از اسرار الهی است که درک و فهم 
آن هنوز روزی خفاشان شب پرست که الوده به دنیا و لذتهای_پست مادی 
ان هستند و صاحبان زر و قدرت نشده است. (یعلمون ظهرا من الحیوه 
الدنیا و هم عن الاخره هم غفلون ](2) 


«تنها کسانی که روی به دنیا آورده اند از آخرت غافل هستند و هرگز آلوده 
به دنیا و مادیاتی از اخرت خبردار نمی شود». 


ص: 17 


1- سجده :17 
2- سوره/ 7 


اما اولیای الهی که از معاد خبر دارند صاحب سرژی نمی یابند که از اسرار 


بر انار تشر وه تتها بر که نان برای تنبه و بیدار کردن ما فرموده 
اه ار ات در 


کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست 


«هیچکس نمی داند که در آن جهان چه نور چشمی هایی بر او اماده شده 
است». 


سوره چهل و هفتم قرآن کریم نیز فرموده: 


«متّل بهشتی که بر پرهیز گاران و عده داده شده اینگونه است که نهر 
نهرهایی از شراب لزیز در ان وجود دارد» 


اما باید دقت کرد که اینها متّل بهشت است و حقیقت بهشت امری است 
ما فوق اینها. و خدای متعال مثل انرا در ضمن این چهار نعمت بیان نموده 


است. 


در واقع مسأله معاد امری «بیان ناپذیر» است و با کلمات و الفاظ این 
دنیایی حقیقت ان قابل توضیح نیست. معاد- اعم از بهشت با جهنم ‏ 
مصداق جمله معروف «یدری ولایوصف» است. 


در فتاه فعاد و بت ار ان سته میت میم فحود دا رتست هنستی شتا نت 
معاد. 2- اعتقاد و باور به معاد. 3- عبرتها و پند و اندرزهای قابل استفاده از 
این اعتقاد. 


اکثر آثار علهین و تحقیقفی که در مورد معاد تدوین شده و با رویکرد اول پا 


دوم است. 
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اینگونه تألیفات یا جهان آخرت را توضیح می دهند و يا ادله وقوع و ضرورت 
اعفان هد انا مش میت سوت آها کر نان سح دار که موجه ها 
ابعاد اخلاقی و تربیتی مساله معاد پرداخته باشند با اینکه کثرت و فراوانی 
آیات شریقة افرآن در مهرد هفاهحکایت ار آمیری فرانو ان شبباله اععادبه 
معاد دارد. در واقع این آیات شریفه به جنبه هاي تربینی اعتقاد و باور به 
آخرت اهتمام بسیار داده و از همه ی جهات آن بهره برده است. تنها 
اسامی روز قیامت و نیز روز بودن قیامت- البته به معنای خاص و معنای 
حقیقی روز بودن - و قیام بودن قیامت خود صدها درس تربیتی و اخلاقی 
دارد. و برای پرهیز از گناه و آلودگیهای به دنیا رادع و مانعی قوی خواهند 
بود. اندک توجهی به «یوم الحسره» بودن و گریز هرمادری از طفل 
شیرخواره خود گویا از صدها کتاب اخلاقی و تربیتی و عرفانی و تهذیب 
نفس در روح انسان بیشتر اثر دارد. انچه اینک پیش روی و چشمان شما را 
نوازش می دهد اثری عالمانه در این موضوع است که به خامه و قلم وزین 
حضرت حجه الاسلام والمسلمین اردشیرلردجانی که از فرهیختگان و 
عالمان موفق حوزه علمیه قم هستند- سامان یافتة وه برن زریتی از 
کارنامه علمی ایشان است که در جهت اعتلا و تعالی بخشی به قطره ای 
تا وا را 


از خدای بزرگ می خواهم که مولف محقق اثر حاضر هميشه در راستای 
ترویج معارف بلند اهل بیت علیهم السلام موید باشند. 


والسلام علی عبادالله الصالحین 
احمد عابدی 
۱0 2 
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مقدمه 
اشاره 


از عقاید و اندیشه های بنیادی اسلام به عنوان اصول عقاید یاد می شود 
اب ام اس پوت ی مین سس 
رفتار مسلمانانٍ_ اثر می گذارند؛ زیرا به طور کلی رفتار انسان ها - 
خودآگاه يا ناخودآگاه - تحت نیز اصول عقاید و به عبارت دیگر جهان بینی 
قرار دارد. از اين رو برای استقرار و تثبیت نظام ارزشی و رفتاری اسلام 
باید مبنای عقیدتی آن مورد توجه و بررسی قرار گیرد. 


دانشمندان و متعلمان نامدار اسلامی, از نخستین سال های ظهور اسلام 
فراوانی در علم کلام, در سطوح مختلف به رشته تحریر در اورده اند. در 
این میان بحجّت معاد از اهمقیت خاطی برخوردار است و از مهم ترین 
مسائلی است که با وجود و زندگی بشر کاملا مرتبط است. در اهمقیت 
موضوع معاد و تأثیر آن در رفتارهای بشری همین بس که خداوند تبارک و 
تعالی نف فزان حد ود هزار و چهار صد آیه از آیات نورانی قرآن را بدان 
اختصاص داده است, و در واقع یک سوم آپات قرآن به این فتتاله ین ههد 
پرداخته است و تقریبا در تمام صفحات قرآن کریم ذکری از معاد به میان 
آمده است که این خود اهمّیت ویژه ی جایگاه معاد در تربیت و تزکیه ی 
انسان را می رساند. چون اگر تقوا که رهاورد خوف از عقاب الهی است 
حاصل شد, 
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باعث می شود که انسان با ترس از عقاب و طمع به رحمت حق به ترک 
معاصی و اتیان عمل صالح راغب شود و برای حیات جاودانه خویش توشه 
ای فراهم سازد. 


تحفیق حاضر, در راستای همین هدف مورد پژوهش قرار گرفته است و 
سعی شده که دسته بندی مطالب متناسب با موضوع مورد نظر باشد. 


موضوع معاد, از ابتدای جهان خلقت تا به حال برای مردم در هر عصری از 
اعصار و يا هر مرحله ای از توخش و يا تمدن که سیر می کرده اند به 
صورت های گوناگونی و با اعتقادات مختلف وجود داشته است, از آیه ی 
4 سوره ی مبارکه ی اعراف که ناظر به داستان ابلیس و رانده شدن او 
از درگاه الهی است به خوبی روشن می شود که مسأله ی معاد از همان 
آغاز آفرینش انسان مطرح بوده و حثّی شیطان به آن یقین داشته, که چنین 
روزی در پیش است. 


به تصریحم فان ریم در فان ادیان الهی نیز اعتقاد به معاد و روز بازگشت 


وجود داشته است: 
الف) حضرت آدم علیه السلام و روز بازبسین 


به هنگام هبوط حضرت آدم علیه السلام به زمین» خدای متعال توده ی 
اتفنان ۱سا مضنون یو ای برع که حاصل تام جات فنن آز مر یرفی 
باشند- مورد خطاب قرار داده است : 


اقا اهیطوا تعشکُم لتعض عَذُو و کم فی | الارض مُستَعر و متاغٌ الی حین 
قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون و 
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1- [1] . سوره ی اعراف, آیات 24-25: «از مقام خویش فرود آیید, در 
کل کی ات ی ره ی ور و برای 
شما در زمین, ,قرارگاه و وسیله ی بهره گیری تا زمان معینی خواهد بود. [و] 
فرمود: در آان زمین زنده می شوید و در آن می میرید و در رستاخیز از ان 
خارج می شوید». 


ب) حضرت نوح علیه السلام و روز رستاخیز 


خضربت توت علیه السلام در وعوت به توحیی وا کف تفر که مس الم ی مساو 
نیز به طور صریح اشاره کرده است: 


او له آنبتکم من الارض تبانا* تم یعیدکُم فیها و یخرِجُکم اخراجا(.(1) 


ارت یر شیم تطلیت اسلا فا انشاو ا 


در لسان ابراهیم علیه السلام دعوت اعتقاد به معاد بیش از پیامبران پیشین 
مطرح شده است.؛ و اگر در لسان آدم و نوح علیه السلام به صورت یک امر 
تعبدی مطرح شد. در مکتب حضرت ابراهیم علیه السلام رنگ شهود و 
استدلال به خود گرفته و ویژگی استدلال پیدا کرده است. 


خامید ان تراهم خلل ای الم مصمفی این اه تال میتی 
من آفن عتهم بالله والیوم الاخر ((2) 

انا اغفرلی و لوَالدیٌ و للمژمنین یوم یقومٌ الحساب(.(3) 

) ولاتخزنی یوم یبعثون(.(4) 
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- [1] . سوره ی نوح, آیات 17-18:(خداوند شما را همچون گیاهی از 
زمین ونان سپس شما را به همان زمین باز می گرداند, و بار دیگر شما 
را خارج می سازد). ۱ ۱ 
2 [2]. سوره ی بقره, ایه ی 126: (انها که به خدا و روز بازیسین ایمان 
آورده اند). ۳ 
3- [3]. سوره ی ابراهیم, آیه ی 41: (پروردگارا من و پدر و مادرم و همه 
مومنان را در آن روز که حساب بر پا می شود بیامرز). 
4- [4 ] . سوره ی شعراء, آبه ی 87 "وق آن روز که مردم برانگیخته می 
شوند, مرا شرمنده و رسوا نکن). 


د) حضرت موسی علیه السلام و اغتقاد به سرای دیگر 


قرآن فساله جع .معاد را در خطابات خدا نسبت به حضرت موسی علیه 
اه مها ات موی ها ها ریا ره 
حاکی از عنایات الهی به معاد در شریعت حضرت موسی علیه السلام 


است. 


1- خداوند در الواحی که به حضرت موسی علیه السلام نازل کرد چنین می 
فرمایند: 


)او الذین کَدٌّبوا بایاتنا و ِفاًء الخرو حبطّت اعمالهّم(.(1) 


2 حضرت موسی علیه السلام به هنگام نفرین آل فرعون چنین می 
فرمایند: 


اواشدد علی قْلويهمٌ قلا یومنوا حلّی یژوا العذابِ الاألیمَ(.(2) 


3- فرعون از قوم خود درخواست نمود اجازه دهند که او موسی علیه 
ین را بکشد؛ زیرا| از از می ی آیین قوم دگرگون سازد, 


)و قال مُوسی ای غذث یرَبّی و5 ربکم من کل مُتکبر لایومن بیوم 
الجساب(.(3) 


هِ( اعتقاد به معاد در کلام حضرت عیسی علیه السلام 


حضرت عیسی علیه السلام زمانی که به اذن خداوند زبان گشود اعتقاد به 
معاد در کلامش تجلی کرد: 
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1- [1] . سوره ی اعراف, آیه ی 147, (و کسانی که آیات و دیدار رستاخیز 
را تکذیب کنند, اعمالشان نابود می کردد). 
2- [2 ]۲ . سوره ی پونس؛ , آیه ی 88:«دلهایشان را سخت و سنگین ساز, به 
ِ ای که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند». 

- [3 ] . سوره ی غافر, آیه ی 27:«موسی گفت: من به پروردگارم و 
بروردگار شما پناه می برم و از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی 


اورد». 


تلا ای وم لت وی موه میم ارعت یا ۱1۱ 


نتیجه ای که از آیات ذکر شده به دست می آید این است که: اعتقاد به 
معاد از اصول مسلم ادیان الهی بوده و به خاطر نقش مهم و تأثیر گذار 
تربیتی آن همواره به عنوان یک اصل اساسی توسط پیامبران الهی مورد 
خاکید قزاو گرفته است: 


گرچه تمام مکاتب و ملل و اقوام گذشته نیز به نحوی از انحا نسبت به 
ری ما ما یا ی 
گزافه گویی ها و خرافت هایی شده اند که دور از منطق الهی و توحیدی 
است. ولی معاد به شکل صحیح توسط پیامبران توضیح داده شده است و 
نو قوان بخش قابل توجهی از ایات را به خود اختصاص داده است از صدر 
اسلام تا کنون بجت معاد در کتاب های روایی و حدیثی به وسیله احادیث و 
روایات اورده شده است و از قرن دهم به بعد نیز کتاب های معاد به 
صورت بیان حدیبت مانند کتاب تفسیر کشف الاسرار و پا تفسیر روایی 
مانند: کتاب های تفسیری البرهان و... اورده شده است. در قرن اخیر که 
اوج تفسیری " موضوعی است بحث معاد به طور مفصل مورد تا 
بررسی قرار گرفته است ؛ ولی بحت از تاثیر اعتقاد به معاد در زندگی بشر 

و آثار آن کمتر بحث شده و سایر کتاب هابه اثبات معاد پرداخته اند نه آنار 
عقیده به آن ولذاموضوع این پژوهش کمتر مورد تحقیق قرار گرفته و اثر 
مستقلی در موضوع آن یافت نشد. 


ص:25 
[- [1 ] . سوره ی مریم, آیه ی 33: «و سلام خدا بر من, در آن روز که 


متولد شدم, و ان ره که فی: صرق هو آن رفن که وندخ برانگیخته خواهم 
شد». 


ص :26 


بخش اول کلیات 


اشاره 


ص27۰ 


ص :28 


فصل یکم واژه ی معاد 


اشاره 


ص :29 


ص :30 


بحث پیرامون مسئله ی «معاد» بعد از مبحث توحید مهم ترین و بحت 
انگیزترین مسئله ی بین اندیشمندان مذاهب مختلف اعتقادی است. 


در ری خخستا و علیی یه اندانمع «اسلا» ماه سای و زندنن 
پس از و اهمقیت 0 نشده است. «اسلام» قدم به قدم, مسائل 
زندگی پس از مرگ را بررسی کرده است؛ لذا مساتل مربوط به اثبات 
عالم پس از مرگ هت مر ها وان مر اس صت ده 


عالم قبر و مسائل عالم قبر و برزخ و همچنین مباحث مربوط به قیامت. 
ای ی ان 


۲ است. 


1- «معاد» در لغت و اصطلاح 
اشاره 
1- «معاد» در لفت و اصطلاح 


«معاد» یک واژه ی عربی و دارای معانی مختلفی است.از جمله: بازگشتن,: 
زمان برگشت.,مکان بازگشت.(1) 


عا مها سای یه الله در معنای معاد,. می فرمایند: 

«بدان که معاد در لغت به سه معنی آمده است: اوّل عود و رجوع به جایی 
پا به حالی که از ان منتقل شده باشد, دوم : مکان عود. سوم : زمان عود و 
مراد در اینجا عود روح است به حیات برای یافتن جزای اعمالی که در 
مدت حیات دنیا کرده است از خیر و شر, يا مکان يا زمان عود و 


ص :31 


1 ففردات رایه خ لرص 897 


هر سه به یک چیز برمی گردد و آن روحانی و جسمانی می باشد و روحانی 
ان است که روح باقی ماند بعد از مفارقت بدن؛ اکر از شعدا باشد به 
علوم و کمالاتی که در دنیا اکتساب نموده است مبتهج گردد و مسرور باشد 
و اگر از اشقیاء باشد بجهل مرکب و بسیط و صفات ذمیمه که د ای تفه 
۱ 7 ما 
بهشت و دوزخ و واب و عقاب را تآویل به این دو حالت می کنند؛ و معاد 
ای ار ای هم ور کار ار 
ایشان متعلق می گردد و اگر از اهل ایمان و سعادتند داخل بهشت 
جسمانی شوند و اگر از اهل کقر و شقاوتتد داخل خهم شون و به. آنتفن 
جسمانی معذب گردند و اين از ضروریات دین اسلام است»(1) 


اما مرحوم ملاصدرا رحمه الله معاد را اين گونه تعریف می کند: 


. ان لکل شی ء ء قعاداً و قرجعا/ گم له قبدً و منشاٌ قانّ العاة 
بمعنی العود و الرجوع للشیء الی الاله الّتی خَرح منها /(2)یعنی برای هر 
چیزی معاد و مرجعی است.؛ | برای آن وجود دارد, و 
معاد یعنی عود و رجوع شی ۶ است به حالتی که از ان خارج شده است». 


علامه این رحمه الم نیز می. فر ماه 


«اِنْ المَعاد رجوغ الأشیاء بتمام ذاتها الی ما بدء منها و هو واجبٌ بالصروره؛ 
(3) معاد. بازگشت اشیا است با تمام وجودشان به چیزی که از آن وجود 


یافته اند». 
ص :32 
1- [1] . حق الیقین, ص 369. 


22 | اه الفستء ض 011 
ما تل آآتوحننه: ی در 


ملا عبدالرژاق لاهیجی هم می فرماید: 


«بدان که لفظ معاد در لغت به معنی رجوع و بازگشتن انسان است و 
مراد از معاد در شرع بازگشتن انسان است. بعد از موت به حیات, و به 
جهت یافتن جزاء عملی که پیش از موت از او صادر شده باشد از نیی و 
بد».(() 


بنابراین می توان گفت که «معاد» در اصطلاح یعنی: بازگشت و رجوع روح 
به بدن جهت تواب و عقاب اعمالی که در دنیا مرتکب شده است. 


در قرآن کریم کلمه ی «معاد» به معنای اصطلاحی نیامده است فقط در 
یک مورد در ایه ی کریمهی: 
ان الذی قرحض عَلیک القران لرَاذکَ ای معاد((2) 


آمده, که برای اسم زمان یا مکان است. و مفسٌرین در معنای این محل, پا 


ات اضا اکتز مفشرین ان را : به مکه معظمه تفسیر نموده 
ند 


یرجعون و مرجع و ماب و غير ذلک است که به وفور در قران کریم و 
1۱ 


مثلاً به عنوان نمونه قرآن با تعبیر )السَاعة( درباره ی حقیقت برپایی قیامت 
می فرماید: 


)ان السَاعة اي آکا آخفیها لْجزی کل تفس یما تسعی((3) 

«در حقیقت قيیامت فرا رسنده است, می خواهم را پوشیده دارم تا هر 
کس به موجب انچه می کوشد, جز| یابد». 

ص :33 

1- [1] ۰ گوهر مراد. ص 595. 


2- [2]. سوره ی قصص, ابه ی 95. 
3- [3 ] . سوره ی طه, ایه ی 15 


1 معاد جسمانی يا روحانی 


گرچه عقل نسبت به اصل معاد و عالم پس از مرگ, می تواند اظهار نظر 
کند. لیکن نسبت به جزئیات آن سخنی ندارد.به قول «بوعلی» در کتاب 
«شفا» در خصوصیات و جزئیات مسائل معاد, از قبیل جسمانی بودن پا 
روحانی بودن آن, و نحوه ی حساب و جزا, کیفیت ورود به قبر, سوال 
ملکین,؛ حشر خلایق در محشر, نعمت های بهشت, عذاب های جهنم و نظایر 
این ها؛ جای بحث و گفتگوی عقل نیست بلکه این نوع مباحث را باید از 


منطق وحی و کلمات دین استفاده کرد. ولی اجمالا, , در خصوص چگونگی 
زنده شدن انسان ها میان دانشمندان و صاحب نظران اختلاف نظر است. 


با توش حافا ی وان آن. یراس دو دیدگاه اصلی تقسیم کرد: معاد 
جسمانی و معاد روحانی. در معنای ان دو سخن وجود دارد: «معاد 
جسمانی. عبارت است از این که روح به همین بدن دنیایی بر می گردد و 
محشور می شود».(1) 


«معاد روحانی, به این معنا که معاد تنها برای روح است و جسم معادی 
ندارد این عقیده ی جمهور فلاسفه است».(2) 


حکمای قبل از ملاصدرا عمدتا قائل به معاد جسمانی و روحانی با هم 
هستند. البته ناگفته نماند بعضی قائلند: :+« آنچه که معدوم شده است اعاده 
نمی شود». و متکلمین این را قبول تکرتمه که ند «آنچه که معدوم می 
شود. مجددا اعاده می گردد». و جمهور اسلامیین و عامّه ی فقها و اصحاب 
حدیث قائل به معاد جسمانی هستند؛ اما فلاسفه و اتباع مشائین قائل شده 
اند که معاد فقط روحانی است؛ زیرا نفس از بدن قطع تعلق کرده است. 


ص :34 


[- [1 ] . اسفار, ج 9, ص 0<. 
2- [2 ] . همان جح 9 ص‌ 9 


اما مرو ضو: ال المین. بخنه الله که یه .معا مات معنند آاست: می 
گوید: 


«حق این است که آنچه در معاد باز می گردد, بعینِ همین بدن مشخص 
انسانی است که مرده است. با همان اجزاء نه مانند ان هت وله ای که 
هر کس او را ببیند می گوید: این همان کسی است که در دنیا می زیست. 
هر کس منکر این گونه معاد باشد منکر شریعت شده است و منکر 
شریعت - از نظر عقل و شرع - کافر است و هر کس بگوید بدنی مانند 
بدن نخست., لیکن با اجزائی دیگر: باز خواهد گشت نیز در حقیقت معاد را 
0 انیت سيم کست. شماری از ضوض فرانی. را ند اند انکار 
کند».( 1 


ایشان در چند صفحه ی بعد با ذکر توضیحاتی یازده اصل برای اثبات معاد 
جسمانی ذکر می کنند که از حوصله ی این نوشتار خارج است. 
2 1 معا عسعانی از نطر کران 


آپات زیادی از قرآن کریم. بر جسمانی بودن معاد دلالت دارد که غیر قابل 
ناویل می باشند. چنان چه قول خدای تعالی است که می فرماید: 


۱ ی ات۳ ( 9 9 ۳ جل ‏ _ ۳ 

)ذلک بان الله هو الحَوهٌ و نَهْ يحي الموتی و أَنَه علی کل شی ء قدیز((2) 
«اين به خاطر آن است که (بدانید) خداوند حق است, و اوست که مردگان 
را زنده می کند و بر هر چیزی تواناست». 


)و ضَرّت نا مثلا و تیی لقة قال من بحبی العظام و هت میم * فال 
بحییها الذی آنشاآقا ولمم ...((3) 


ص:35 


1 11| المیدا و.المعفای.ص در ده فل از تیه ی خردنامه .ضور | 
شماره ی سیزدهم., پاییز 7 7. 

2 [2]. سوره ی حح, ایه ی 6. 

3- [3] . سوره ی یس, آیات 79 - 78. 


«و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: چه کسی این 
استخوان ها را با همان کسی 
آنرا ند فن, کند که تخستن بار ا.زا آفرب: 

مفسران نز ذیل. انخ.ی ضا بهز. ایزة داستان را آورده اند که: 


«روزی شخصی استخوان پوسیده ای را نزد پیامبر آورد, آن را خرد کرده و 
گرد آن را فقوت نمود و در فضا پراکنده ساخت. آن گاه به عنوان انکار معاد 
گفت: چه کسی این استخوان های پوسیده را زنده می کند؟ در این حال. 
آیه ی فوق در پاسخ او نازل شد».(1) 


3-1- معاد جسمانی از نظر روایات 


معاد جسمانی از روایات نیز به روشنی استفاده می شود. به عنوان نمونه: 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند: 


«و آخرج من فیها قَجَدّدَهُم بَعد اخلاقهم و جمَعَهُم بَعد تقَرٌ رهم :(2) یعنی, حق 
تعالی هر کسی را که در زمین به خاک سپرده شده, در آورد و پس از 
فرشینود کی تاره ق شان کرداندر وین از براکنده شدن: همه را کرد آورد: 


صاعت استهاه ادص بسن ات عل مس که که. اه کت 


ور سه سرام شاحه وی که آنن اس الما از آماه صایم اند 
السلام راجع به ايه ی شریفه ی: 


ص :36 


از سر همه ان هر 028 
2- [2]. نهچ البلاغه, خطبه ی 109. 


الما تضجت جُلْودُهم بدلَهُم جُلودا غیزها لیدُوفوا العذاب((1) سژال کرد. 
که ابا با گام دیگر ان ان کان وا انجام می دهد غلات می کت حضرت 


فرموند: : وای بر توه اين پوست همان پوست اولی است (به اعتباری) و غیر 
ان است (به اعتبار دیگر). 


این ابی العوجا عرض کرد برای من از آمر دنیا مثالی بیاور تا بهتر بفهمم. 
آن کت فرموند: آیا دیدی که اگر مردی خشتی ر گرفته و 
راجت موادش) ۳ ان است (از جهت شکل و صورت)».(2) 


در توضیح این حدیت علامه ی مجلسی رحمه الله می فرماید: 


«احتمال دارد که مراد این باشد که خشت بعینه خشت می شود و اما 

آنچه که اختلاف است در صفات و عوارضش است. يا این که در خشت 
اوّلی و دومی ماده اش یکی است؛ و لکن از حیث تشخّص و عوارض با هم 
فرق دارند».(3) 


یمان ماع ار نم 


تایه ار آصزل عفانه اسلامی‌ ان مت ای ور افتفانات دافته ار 
شگرفی در مراقبت بر گفتار و رفتارهای انسانی دارد. ایمان به روز جزا و 
یقین داشتن به حشر و نشر و اطمینان به وقوع روز حساب, در پرورش و 
پالایش اندیشه و روح انسان و تربیت معنوی او نقش کارساز و مهم دارد و 
همین امر سبب اعتقاد و اهتمام بسیار دین به ان است. 


ص: 37 
1- [1] . سوره ی نساء آبه ی 56. 


22| اصحاه رن ررض و5 
3- [3]. بحارالانوار, ج 7. ص 38. 


قرآن کریم, ایمان به سرای آخرت را از ویژگی های پرهیزکاران بر می 
شمرد و می فرماید: 

)و الذین یومئون یما آنزٍل الیک و ما آنزل من قبلک و بالاخره هم 
یوقئون ((1) 


«و آنان (پرهیزکاران) به آنچه بر تو نازل شده, و آنچه پیش از تو, نازل 
گردیده ایمان می آورند و به رستاخیز یقین دارند». 


و در جای دیگر قرآن, قبل و بعد از دعوت به تقوا و پاکدامنی توجه به 
قيیامت را یاداوری می کند و می فرماید: 


با با لذیت اعثوا او مُوا ال اتتظر ها وه مت لِقد و افو اللّه ان 


«ای کسانی که ث_ اید. از خدا پروا کنید و هر کس باید بنگرد که 
برای فردایش از پیش چه فرستاده است و از خدا بتر سید که خداوند از 
آنچه ِِ می د هید آگاه است». 


«مسئله معاد در قرآن, اهقّیت ویژه ای دارد و از میان کتاب های آسمانی 
قرآن تنها کتابی است که درباره ی روز رستاخیز به تفصیل سخن گفته و در 
صدها مورد با نام های گوناگون از آن یاد کرده و یاد آور شده است که 
ایمان به روز جزا در ردیف ایمان به خدا و یکی از اصول سه گانه اسلام 
است و منکر آن از ایین اسلام خارج می شود».(3) 


ص :38 
1- [1] . سوره ی بقره, آیه ی 4. 


2 [2]. سوره ی حشر, ایه ی 18. 
3- [3 ] . شیعه در اسلام, ص‌ 102 


در حقیقت: 


مان ها که مات تاه نوم اسان شاد کال 


نمی شود. 


جهان را از پوچی می رهاند. 


3- ایمان به معاد, روت تعاهلی: زد کب بشر را در مسیر روشنی نشان می 
دهد. 


4 آنمان‌به معا ضامت خر ای‌مام فمانین الفت, و نون اضلن تذیت 
نفوس و احقاق حقوق و عمل به تکالیق و ایثار شهیدان و فداکاری 
فداکاران است, و انسان را حسابگر خویش می سازد. 


5- ایمان به معاد, روح دنیایرستی را - که خمیر مایه ی تمام خطاها و 
جنایات است - تصضعیف می کند. و دنیا را از صورت یک «هدف نهایی» 


بیرون آورده, مبذل به یک وسیله برای نیل به سعادت جاویدان می سازد, و 
چقدر میان این دو دیدگاه تفاوت است؟ 


6- ایمان به معاد. به انسان در برابر شدائد نیرو می بخشد و چهره ی 
وحشد اتکیز: مرگ را که هميشه به صورت کابوسی در افکار انسان ها 
نگ ذاشته و ار اهنت را از انها سلب کرده, دکر نون من سا ردو آن را 
از مفهوم فنا و نیستی, به دریچه ای به سوی جهان بقا تغییر می دهد. 


7- کوتاه سخن این که: «ایمان به معاد» به اضافه ی ایمان به مبدا عالم 
هستی, خط فاصل فرهنگ خداپرستان و ماذیین محسوب می شود».(1) 


بدون تردید ایمان به معاد نانز بسیار عمیق و گسترده ای در اعمال انسان 
ها دارد؛ زیرا اعمال انسان بازتاب اعتقادات اوست و يا به تعبیر دیگر؛ 
رفتار هر کس با جهان بینی او ارتباط و پیوند مستقیم و تنگاتنگ دارد. لذ| 
انبیای الهی, قبل از هر چیز کوشش می کردند مردم را به مبدا و معاد, 
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1- [1]. پیام قرآن, ج 5, ص 17-18. 


و اصولا" اعمال صالح, رفتار صحیح, , برخورد سالم با دیگران و بالاخره اخلاق 
پسندیده همه و همه در گرو اعتقاد صحیح و سالم به «مبداً و معاد» است. 


کسی که می داند تمام اعمالش بی کم و کاست به زودی در دادگاهی 
مهرد تررسین قرآن خی کیرد که فضاتن از همه خی | جاهند: 


چنان که حضرت علی علیه السلام فرموند: 


«الَفُوا معاصی آللّه فی العلوات قاّ الشْامَد َو الحاکم ؛(1) از معصیت 
خدا در خلوتگاه ها بپرهيزید, چرا که همان کسی که شاهد است. همان 
کس حاکم و دادرس است». 


و در آن دادگاه نه تن اثر دارد و نه رشوه و نه حکم دادگاهش تجدید 
نظر دارد. مسلما چنین کسی, نه فقط در اصلاح خود می کوشد, بلکه در 
انجام اعمال گوناگونش فوق العاده سختگیر و موشکاف خواهد شد. 


3- یاد معاد 


یاد «معاد» ۳ بسزایی در وارستگی انسان دارد, زیرا کته که به باد 
سفر آخرت باشد خود را آماده محاسبه آن روز خواهد کرد, و همه ی 
از یت 


چنان که حضرت علی علیه السلام فرمودند: 
«من کر بعد السْفر استعد».(2) 
ص :40 


خیم لاه کیت 32 
2 2 وه لاه عکمت :250 


و به مالک اشتر برای اصلاح جامعه اسلامی فرمودند: 


«و آن تحکُم ذلِک من تفسیک حثی تکثّر هُمُومک بذکر العاد الی ریک (1) 
هر را ی وا ۱ 
بسیار به یاد بازگشت به سوی پروردگارت نگردانی». 


آن حضرت در کلامی دیحو نون فرماید: 


«طوین لن: کر لاه و عمل تلیات:ه با لکتاف تین عم الم : 
(2) خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد و عمل کند برای روز حساب و 
با قناعت زندگی کند, و از خدا راضی باشد». 


اما فراموش کردن معاد موجب می شود. انسان افسار گسیخته گشته و از 
اقحای هر یر اک سرا ی. عمعب قرط انس 
و بسیار خسارت بار است ؛ زیر| در روزی که انسان به شذّت به توجه و یاد 
خداوند رحمان محتاح است به فراموشی سیرده می شود: 


)فالیوم تتسهم کما تسوا لقاء یومهم هذال((د), 


«امروز ما آنها را فراموش می کنیم, همانگونه که لقای چنین روزی را 
فراموش کردند». 
اعتقادی و پندارهای باطل فکری عبارت است از: 


ص:41 
1- [1] . نهج البلاغه, نامه 3د. 


2 [2] . همان, حکمت 44 
3- [3 ] . سوره ی اعراف؛ ایه ی 1 


1- رفاطلبی و اسراف و اتراف(1)[] 


2 دل بستن به خوشی و خوش گذرانی های زودگذر, سر گرمی ها؛ عیش و 
نوش و هوسرانی. 


اه ای ای ات ۱ 


2 


الک الدّارْ الاجره تجعَلها للّذین لایریژون عُلوّا فی الاأرض و لافساداً و 
لعاقبَة للمتقین((3) 


«ما خانه ی آخرت را برای آنان که در زمین اراده ی عَلو, فساد و سرکشی 
تذارنو مخصوص ی کردانیع هعافیت از آن برفیزکاران انتت». 


ص :42 
1- *[] . به نعمت پروردن, (فرهنگ بزرگ جامع نوین, ج1, ص135. 


3- [2]. سوره ی قصص: ایه ی 82. 


فصل دوم حقیقت و جاودانگی نفس 
اشاره 


ص :43 


چون معاد از ضروریات دین اسلام است و صکت معاد بی بقای روح 
معقول نیست و بقای روح بیتجژّد ان تصور نمی شود, پس در این فصل در 
حد انچه در این نوشتار مورد نظر است. بعد از بیان ماهیت و حقیقت نفس 
و تجژد آان, درباره ی جاودانگی و بقای نفس مطالبی ذکر می شود. فلاسفه 
و اندیشمندان درباره ی روح و حقیقت ان - که در اصطلاح فلسفی, نفس 
نامیده می شود - بحث های فراوانی کرده اند و مخصوصا حعمای اسلامی 
اهتمام فراوانی به این موضوع, مبذول داشته اند و علاوه بر این که بخش 
مهشی از کتاب های فلسفی خودشان را به بحث پیرامون آن. اختصاص 
داده اند رساله ها و کتاب های مستقلی نیز در این زمینه نوشته اند. 


اين که حقیقت نفس چیست؟ مسالک کوناخوتن وجود دار برخی ان «ا 
محزژک, بعضی مدرک و عده ای ان را هر دو تلقی کرده اند. این مذاهب و 
شمرد.(1) 

ابن سینا در تعریف نفس می گوید: 

و هن الکفال ال نل لخمم نی آلی عن وه ها تسب آلبه اه بقل 
الافاعیل الکائنه بالاختیاز العکری و ااستفاط بالر آخ امن مخ ها تدری 
اامور الکلته 9۲ تن کال ال ترا عنم طنیفی آلن 


ص :44 
له ا]. کناب آلشسر.ض 12۱4212 22 و2 انار جر نز فضن. 241 به 


بعد. 
سالت اعا ی دص ۳ 


چون معاد از ضروریات دین اسلام است و صکت معاد بی بقای روح 
معقول نیست و بقای روح بیتجژّد ان تصور نمی شود, پس در این فصل در 
حد انچه در این نوشتار مورد نظر است. بعد از بیان ماهیت و حقیقت نفس 
و تجژد آان, درباره ی جاودانگی و بقای نفس مطالبی ذکر می شود. فلاسفه 
و اندیشمندان درباره ی روح و حقیقت ان - که در اصطلاح فلسفی, نفس 
نامیده می شود - بحث های فراوانی کرده اند و مخصوصا حعمای اسلامی 
اهتمام فراوانی به این موضوع, مبذول داشته اند و علاوه بر این که بخش 
مهشی از کتاب های فلسفی خودشان را به بحث پیرامون آن. اختصاص 
داده اند رساله ها و کتاب های مستقلی نیز در این زمینه نوشته اند. 


اين که حقیقت نفس چیست؟ مسالک کوناخوتن وجود دار برخی ان «ا 
محزژک, بعضی مدرک و عده ای ان را هر دو تلقی کرده اند. این مذاهب و 
شمرد.(1) 

ابن سینا در تعریف نفس می گوید: 

و هن الکفال ال نل لخمم نی آلی عن وه ها تسب آلبه اه بقل 
الافاعیل الکائنه بالاختیاز العکری و ااستفاط بالر آخ امن مخ ها تدری 
اامور الکلته 9 تن کمال ال ترا عنم طنیفی آلن 


ص45۰ 
له ا]. کناب آلشسر.ض 12۱4212 22 و2 انار جر ار فضن. 241 به 


بعد. 
سالت اعا ی دص ۳ 


از جهت انجام کارهایی که صورت می گیرد با اختیار فکر و استنباط رآی و 
درک امور کلی». 


در تعریف شیج, مدرک امور ۹ خاص نفس انسانی است. علاوه براین 
که در مورد فعل, شیح مقید می کند انجام کارها را , به اختیار فکر و 
اتباط رایه که پیت سس انسان استه 


شیخ الرئیس رحمه الله برای آثبات «نفس» تنبیه معروفی دارد که تقریر 


قاکر اسان قرض کند که قفا کلم شدو هد هتم فرایطی را که اک 
دارد واجد است. همچنین فرض کند که حواس او از کار افتاده اند و ارتباط 
نفس با بیرون, که از راه حواس است قطع شده است, مثلا هوا تاریک 
است چشم خود را بسته است, در آن فضا صدا نیست هوا معتدل است و 
گرمی و سردی آن, وی را تحریک نمی کند, فرض کند در هوا معلق است و 
سس, اعضاء فاصاه است و آخسبان اشنم او به حدافل رسد است اک 
چنین شرایطی تحقق یابد زمینه ی توجه به باطن و درون فراهم می اید, 
در این لحظه می باید که از هر چیز غافل است جز ثبوت خود, همچنین می 
یابد که «من» دست و پا ندارد پس انچه می یابد غیر ان چیزی است که 
نمی یابد, بنابراین آنچه می یابد نفس است و نفس بدن نیست و آنچه می 
پابد همان «انیت», «آنا» یا «من» است».(1) 


اورده و می فرماید: 


«اگر خویشتن را چنین فرض کنی که در آغاز خلقت با صخّت و سلامتی 
بدن و کمال عقل و درایت در یک نقطه ای از هوای ازاد و 
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الاشارات مات خ روص 292 


گشاده ای افتاده ای بدان گونه که اعضای بدن تو از قبیل دست و پا بدون 
آن که از بدن قطع و جدا شده باشند از یکدیگر فاصله بگیرند و با هم 
تماس و تلاقی نداشته باشند و در این حالت هیچ یک از حواس ظاهری یا 
باطنی خویشتن را برای احساس و ادراک چیزی به کار نگماری. در این 
حالت ذات خویش را بدان گونه که فقط ذات تو و فاقد هر چیزی بجز ذات 
تو است خواهی یافت. پس در این حالت مفروض ذات خویش را به نفس 
ذات خویش بدون واسطه و دلیل خواهی یافت و شناخت ؛ . پس ذات و گوهر 
نفس تو امری است ماسوای جسم و عوارض جسم که در اين حالت هنوز 
ادراک نشده اند». 


بعد ایشان اضافه می کند: 


«#بعضی بر این دلیل چنین اعتراض کرده اند که شاید من در این حالت به 
وسیله ی این فرض ذات خود را ادارک کنم, پس ادارک ذات خود به وسیله 
اص است ب فعلی است صای ار ی انم فا ساب مه 
ادراک من است. در حالتی که شما میگویید ادراک ذات در اين فرض بدون 
واسطه است. ولی به این اعتراض چنین پاسخ داده اند که این فرض ترک 
فعل است نه فعل؛ اما بهتر آن است که در پاسخ بگوئیم که اين فرض, 
ظرفی است که در آن ترک هر گونه فعل و عملی ملحوظ و منظور گردیده 
است تا که کاشف از وجود چیزی باشد که خود به قبل از آن فرض موجود 
بوده نه به سبب آن فرض».(1) 


آنچه که از قول این دو حکیم الهی و زرف اندیش به دست ضفت :ند این 
است که انسان با رجوع و توجه به خود, به یک حقیقت مستقل و ماورای 
طبیعی, دست 
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1- [1 ]. شواهد الر بوبیه, مشهد سوم, اشراق دومء. ص 212 


می يابد به نام «نفس» که فران تر از این بدن ماذی می باشد و حد ماده بر 
آن منطبق و صادق نیست. و هیچ یک از احکام لازم ماده در آن یافت نمی 
شود و با نقص اعضا و جوارح بدن چیزی از آن حقیقت کاسته نمی شود. 


1 تفس در متظز قرآن 
درباره ی معنای نفس در آیه ی شریفه ی: 
)کل تفس ذایْقَة القوت و تلم یالشَدٌ و الخیر فتنة و الینا ثرجنموت((1) 


«هر انسانی طعم مرگ را می چشد و شما را با بدی ها و خوبی ها 
1 و سرانجام به سوی ما باز گردانده می شوید». 


«کلمه ی «نفس» - آن طور که دقت در موارد استعمالش افاده می کند - 
در اصل به معنای همان چیزی است که 9 اضافه می شود پس «نفس 
الحجر» به معنای همان حجر (سنگ) است. بنابراین اگر این کلمه به چیزی 
اضافه نشود هی معنایی ندارد و نیز با این بیان هر جا استعمال بشود 
منظور از آن تأکید لفظی خواهد بود مثل این که می گوییم: «جائنی زید 
نفسه < نفس زید خودش نزد من امد»... لیکن بعد از معنای اصلی 
استعمالش در شخص انسانی که موجودی هر از روح و بدن است شایع 
گشته و معنای جداگانه ای شده که بدون اضافه هم استعمال می شود .. 
همین کلمه (نفس) را در روح انسانی استعمال کردند. چون انچه مایه ی 
تشخص شخصی انسانی است علم و حیات و قدرت است که آن هم قائم 
اف 0 
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1- [1] . سوره ی انبیاء آیه ی 35. 
2- [2] . تفسیر المیزان, ج 14, ص 402. 


در دیدگاه قرآن, «روح» پا همان «نف سس » از سنح امر خداوند است. چنان 
چه در قران امده است: 


ایسئلوتک عَن الرّوح فْل الرَوح من آمرٍ ربی((1) 


مفسرین در تفسیر این آ ی شریفه و بیان این که «روح» چیست؟ و 
«امر» خداوند چه جیزی است؟ مطالب مختلف و مفصلی را بیان کرده اند, 
که قابل دقت است. 


بعد از ذکر مقدماتی می فرماید: 


«ظاهر از کلمه ی «من» در آیه, این است که حقیقت جنس را بیان می 
کند همچنان که این کلمه در ساير ایات وارده در این باب بیانیه است؛ مانند 
ایه های: 

ایلقی الرْوحَ من آمره((2)؛ 

ایترّل الملائَکة یالژوح من آمرو((3)؛ 

)یا الیک ژوخا من مرت ((4)؛ 

اتترّل الملائکة و الرُوخٌ فیها بأذن ربهم من کل آمر((5). 


که در همه ی این ها کلمه ی «من» می فهماند «روح» از جنس و سنخ امر 
است. ان گاه امر را بیان کرده می فرماید: 


ص :49 


[- [1 ] . سوره ی اسراء آیه ی 95 
2- [2]. سوره ی موّمن: ایه ی 15. 
3- [3]. سوره ی نحل, ایه ی 2. 
4- [4]. سوره ی شوری؛ ابه ی ۱2. 
5- [ر | . سوره ی قدر, ایه ی4. 


۰ ۲ ۳ ۳-0 ۲ 1 
)اما آقرة اذا آرا شینا آن یقول له کن فیکون قَسبحان الذی بیدو ملکوث 


7 لل 


کل تیم ۶( 1 


که در خرچه.ن اول, می ففماند اهر او.غبازت: است از: کلمه‌ی )کر که 
همان کلمه ی ایجادی است که عبارت از خود ایجاد است؛ و ایجاد هم 
عبارت از وجود هر چیز؛ لیکن نه از هر جهت بلکه وجود هر چیز از جهت 
ات ی دای ای اس کرادت ات ان اد 
امر خداست ... امر خدا عبارت از کلمه ی ایجاد اوست بدون این که 
اسباب وجود مافوق نشاه ی مادی و ظرف زمان است. و روج به حسب 
وجودش از همین باب است: یعنی از سنخ امر و ملکوت است».(2) 


در قرآن کریم, امر «روج» به اوصاف مختلفی توصیف شده است از جمله 
در آیات: سوره ی نبا/ 38 معارج/ 4, بقره/ 97, شعرا/ 193, نحل/ 102, 
فریم از 17 نجده | تفر | 29ص از 72 وه 

2 تجزد نفس 

اشاره 

زماتی کات نی از مز نت ععول. انست. کم عنضر اضلی. انسان عتی 


«روح», «مجد» از ماده و غیر بدن باشد و دستخوش تغییرات و تحولات 


دلایل عقلی و نقلی فراوانی برای تجزد «نف سس >» گفته شده است, که این 
مختصر, گنجایش چنین بحث مهم و دقیق را ندارد. از این رو به بجعت 
کوتاهی در این باره بسنده می شود. 


ص:500 


1- [1] . سوره ی یس. آیه ی‌82. 
سا ار هر و 


۵ او خی هام 


ترهات هو رو آشات هی کید که سای عیبر وال ردیر داید که آنن 
حقیقت بسیط بوده و قابل انقسام و تجزیه نیست, و جوهری است مجژد 
از ماده که صرفا جهت اداره ی بدن مادی خود., با آن تعلق تدبیری دارد. و 
اک 
خود ادامه می دهد. 


فر انز واه ای تا محصه اس وا 


«نفس به موت بدن نمی میرد و فاسد نمی شود؛ ؛ زیرا هر چیزی که به 
قساد نی ۶ دیگر فاسد نود نوی از تعلق را علمق است. و هر ملق ره 
شی ء که توعی تعلق را دارا باشد با تعلقش تعلق مساوی و کفو با وجود 
است؛ يا متاخر عنه از وجود است و يا متقدم علیه در وجود می باشد؛ . پس 
اگر تعلق نفس به بدن تعلق مساوی و کفو در وجود باشد و اين یک امر 
ذاتی باشد, نه عارضی, هر یک از نفس و بدن اضافه ذات به دیگری است. 
1 ۳ 
و اگر اين تعلق امر عرضی باشد نه ذاتی, با فاسد شدن یکی از آن دو 
۱ ۱۲ ۱ 00 ۳۳۲ ۳۷ ۳ 
کته ار مود باشد, بنابراین نان علت: محو و نس ها ود بود يا علّت فاعلی 
که وجود رابهس اعصاءفی, کند با علت. فاعلی نمی اند پاش تیا 
جسم بما هو جسم قادر بر انجام کاری نیست. علت قابلی. هم نمی تواند 
باشد؛ زیرا نفس در بدن منطبع نیست و متصوّر بصورت بدن نه بحسب 
تشاطظت وقمنر سل پر کیب بظوری که خرتی, از احراء بدن‌ساشد هم 
نیست. و نیز محال است که علت صوری يا کمالی برای نفس باشد».(1) 


ص:51 


1- [1 ] . النجاه, ص‌ 1896-15, به نقل از نشریه خردنامه صدرا؛ شماره 
5 مان 78 


ابونصر محقّد بن فارابی در مورد نفس بشری گاهی نفس را صورت جسم 
ی 


«اول آنکة نفس درک معقولات می کند و معقولات معانی مجردند چون 
سفیدی و سیاهی, اگر معقولات در جسم حاصل شوند, باید که مانند جسم 
دارای اشکال و مقادیر و اوضاع گردند و بدین طریق دیگر معقولات مجژد 


دوم, آنکه نفس به خودٍ شعور دارده اگر نفس موجود در آلتی بود نمی 
توانست بدون درک آن الت خود را درک کند. پس میان نفس و آلت آن, 
آلتی دیکر انست ی ی آنچه ذات خود را درک 
کند, ذاتش متعلق به اوست و هر موجودی که در التی باشد, ذاتش متعلق 
به دیگری است. 


سوم, آنکه نفس اضداد را با هم درک می کند, در صورتی که در ماده جمع 
اضداد ممتنع باشد. 


چهارم. دلیلی اقناعی است که به موجب آن, عقل بعد از پیری نیرومند می 
شود در این صورت نفس با تباه شدن ماده که موجب حدوث, تور و هیر 
تفس واه او ان این ون هبدن گر تباه نشود. نفس بعد از فنای 
بدن باید که باقی باشد».(1) 

- ادله ی نقلیه 


ادله ی نقلی که بر «تجوژّد نفس» شهادت می دهد, عبارتند از: الف) قرآن 
کریم؛ از جمله ایات قران که بر «تجرد نفس» دلالت می کند: 


ص :532 


بارخ فلسق ور خیان تام و 


1- آیه ی شریفه ی ) وَتَقَحْتْ فیه من روجی((1) است. 
دز این آیه ی کریمه, خداوند تبارک و تعالی می فرماید: 
«من از روح خودم در انسان دمیدم». 


و چون ذات اقدس الهی سعه ی وجودی در خور ذات خویش دارد؛ پس 
نفح روج ال تجزدش به حسب سعه ی وجودی ذات اقدس ی باری 
تعالی است. 2- و آیه ی شریفه ی )وَمن وَرَاَهم بخ الی یوم یبْعَنُونَ ( نیز 
ضمن تصریح به عالم برزخ, دلالت بر «تجرّد نفس» می کند. 


توضیح آن که: 


«افرادی که در آستانه ی مرگ قرار گرفتند عالمی که برزخ و متوسط بین 
دنیا و اخرت است در پیش روی خود دارند و اين انتقال جز با «تجژد روح» 
قابل توجیه نیست؛ زیرا هر فردی در هر حالتی بمیرد خواه چیزی از ذژات 
پیکرش بماند یا نماند به جهان برزخ خواهد رفت و برزخ که از آن به «قبر» 
تعبیر می شود زندگی متوسط بین دنیا و آخرت است؛ تفتی. ضز ن: مر 
عدمی بین دنیا 
7 شود ؛ بلکه همواره زنده است و از نشته ای به نشئه 


ی دیگر منتقل می شود».(2) 


ب) روایات؛ از احادیث شریفه است که یکی از دو امام بزرگوار - امام باقر 
يا امام صادق!۲ - در پاسخ به پرسش ابابصیر درباره ی «روح» فرمودند: 


ص :33 


1- [1]. سوره ی حجر, آیه ی29. 


«... هی من المَلکوت من الفٌدره ۲ ستان روایت ت این است که ملکوت 
شامل جبروت و لاهوت است و این عوالم «مجژد» و فوق مجردند. و روح 
نیز که از عالم ملکوت است «مجرد» از ماده و شوائب ۳1 است». 


و همچنین است احادیث مروی از مولی الموحدین تقرمن علیه السلام که از 
باب سنخیت و تلازم. معرفت و شناخت «رب» را منوط به معرفت نفس 
دانسته اند: 

«من رف تَفسَة ققد غرف رَیّ»(2) و «اعرقکُم بتفسه أعرَقکُم بربه(3 
هر کس خود را بهتر بشناسد پروردگارش را بهتر شناخته است» 


حاصل بحت «تجژد نفس» این است که: 


«... نفس آدمی موجودی است مجلد, موجودی است ماورای بدن و 
احکامی دارد غیر احکام بدن و هر مرکب جسمانی دیگر؛ بلکه با بدن 
ارتباط و علقه ای دارد و يا به عبارتی با آن متحد است و به وسیله ی 


شعور و اراده و سایر صفات ادراکی, بدن را اداره می کند».(4) 


اشاره 
حتٍ به بقا ی و جاودانگی نفس یک امر فطری است. 


و اصل معاد خود نمودی از این میل فطری است. «معدودیت نفس 
انسانی, خلاف مقتضای فطرت وی است,: زیرا پروردگار بقأ ی و جاودانگی 
را در فطرت او قرار داده است».(5) 


ص :54 


تس تور انیس دض 
2- [2 ] . بحار, ج 2, ص 32. ظ 

3- [3] . غررالحکم, فصل میم. 

ی اس فرط 
5 [5] . علم الیقین, ج 2 ص 839-834 


است که به اختصار ذکر می شود: 


اک ین 


ابن سینا رحمه الله درباره ی جاودانگی نفس و بقا ی آز می خوید" 


«نفس انسانی در قوام مستفنی از بدن است و فساد بدن سبب فساد 
نفس نمی باشد و نه ذات نفس سیب فساد خودش است و نه ضدش سبب 
فسادش می باشد؛ چون که برای جوهر ضذی نیست ۵ علت هوحوه: که 
عقل فعغال است نیز سبب فساد نفس نمی باشد؛ بلکه سبب وجود و کمال 
دائما باقی است».(1) 


مرحوم صدرالمتآلهین رحجمه الله در مورد احوال نفس بعد از مفارقت از 
با 


«فساد و تباهی هر چیزی که در معرض فساد و تباهی قرار می گیرد یا به 
واسطه ی ورود ضد اوست بر او؛ ولی ضدّی برای جوهر عقلی نیست. و یا 
به علت زوال یکی از اسباب و علل چهارگانه اوست به نام فاعل و غایت و 
ماده و صورت و این فرضیه نیز درباره نفس متصور نیست؛ زیرا نفس ماده 
ندارد و صورت او ذات و حقیفقت اوست و فاعل و غایت نفس هر دو 
عبارتند از ذات مقدس واجب الوجود که زوال و فنا بر وی محال است؛ 
پس ذات و حقیقت نفس باقی است به بقای ذات واجب الوجود که قیوم و 
۳ اوست؛ پس با اين دلیل زوال و عدم بر جوهر عقلی محال است». 


ص:35 


1 بدا و.مهانن فقاله یوضر فضل تممر .خر 105 


- ادله ی شرعیه 


الف) قرآن؛ تعداد قابل توجهی از آیات نورانی قرآن, به تفصیل دلالت بر 
«بقا ی نفس» و جاودانگی آن دارند؛ از جمله: 


ِ س‌ 3 
)و لاتحسبنت الذین یلوا فی سبیل الله | 
(1) 
«تبتدآرید کسانی که در زاه‌خدا کشتتم شدتد هرد فا ند بلکه انان دز پنشکام 
پروردگارشان زنده و از روزی برخوردارند». 


او لاتقولُوا من یقتل فی سبیل الم آمواث بل أحیاء وَلکن لاشْعْژون((2) 


«درباره ی کسانی که در راه خدا کشته شده اند نگویید مرده اند؛ بلکه 
زنده اند؛ لیکن شما اگاه نیستید». 


-۱ 1 با چم + 
مواتا بل احیاء عند زبهم یررَقون(. 


بنابراین, ارواح شهیدان زنده است و هرگز از بین نمی رود و اين معنا جز 
با اعتقاد به «بقای روح» و بازگشت آن به خدای «لایموت» میشر نخواهد 


بود. 


. اگر همه ی ذرّات پیکر شهید به کام نابودی کشیده شود و چیزی از آن 
باقی نماند باز روح ملکوتی او زنده و از روزی ویژه برخوردار است و نمی 
توان گفت تنها ارواحج شهیدان زنده و مجرد است و با مرگ از بین نمی 
رود؛ ولی ارواح دیگران ماّی بوده و با مرگ نابود خواهد شد؛ زیرا ارواح 
پیامبران و خاصان درگاره پروردگار و پیشوایان دین علیهم السلام از ارواح 
شهیدان معمولی برتر است».(3) 


حضرت باری تعالی (جل جلاله) در پاسخ به شبهه ی کار و منکران قیامت 
که می گفتند: «آپا وقتی ما مردیم و در زمین گم و نابود شدیم؛ دوباره 
زنده خواهیم شد؟» می فرماید: 


ص :56 
1- [1] . سوره ی آل عمران, آیه ی169. 


2- [2 ] . سوره ی بقره, ابه ی1534. 
3- [3] . تفسیر موضوعی قران کریم. ص 171. 


ال یتوقیکم مک الوت الذِی وَکلَ یکُم تم الی ریک ثرجفون( 


«پیامبر ! در پاسخ به آنان بگو: فرشته ی مرگ به همین هدف وکالت یافته 
شما را کاملاً و با همه ی وجودتان بگیرد و چیزی از شما از بین نمی رود». 


بیان آیه ی شریفه این است: با توجه به کلمه ی «توقی» - که به معنای 
چیزی را, به طور کامل دریافت کردن است - خدای تعالی به رسول گرامی 
خود دستور داده که در پاسخ از استبعاد کفار به ایشان بگو: حقیقت مرگ 
بطلان و نابود شدن انسان نیست: بلکه ملک الموت شما را بدون این که 
چیزی از شما کم شود, به طور کامل می گیرد. چون «حقیقت انسان 
عبارت است از: جان و روح و نفس او, که با کلمه ی «من. تو» از ان 
حکایت می کنیم و روح ادمی غیر از بدن اوست و بدن در وجودش و 
شخصیتش تابع روح است, و روح با مردن متلاشی نمی شود و معدوم نمی 
گردد بلکه در حیطه ی قدرت خدای تعالی محفوظ است, تا روزی که اجازه 
0 باز گشت به بدن یافته و به سوی پرورد کارشن برای حساب و جز| 
برگردد, و با همان خصوصیاتی که خدای سبحان از آن خبر داده مبعوث 
شود».(1) 


زوابات تخر کلمات افته ی اظیای علیهم اتسااص یا فبیرآت مخافی. به 
«بقا ی رو؟ و حیات ان پس از خروح از بدن اشاراتی شده است؛ از 
جمله: روایت ت از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در پاسخ 
سوالی در مورد سرنوشت روح پس از مفارقت از بدن فرمودند: 

ققال من مات قَهَو ما حَضْ للأیمان محضا آو ما حَضنْ للکفر محضاء 
لت وه من. هکله الن عله فن. الضووم 6 خوزی باعماله ال جوم 
القباجه فاوا مت الله من فی‌النور شا جسمد هو 


ص :37 


1- [1]. المیزان, ج 16, ص 377. 


رَد روحَة الی جَسَدو ..(1) موّمن محض یا کافر محض که از دنیا می رود 
روح از بدنش منتقل می شود به هیکلی که مثل بدن اوست و با اعمال 
خود تا روز قیامت جزا داده می شود و چون خداوند مردگان را زنده کند 
بدن او را به وجود می آورد و روحش را به بدنش بر می گرداند». 


همان طور که روایت تصریح می کند. روح پس از مرگ در قالب مثالی 
قرار می گیرد و به حیات ابدی خود ادامه می دهد. 


حضرت امیر مقمنان علیه السلام در حدیتی, جاودانگی انسان را 1 به او 
یادآوری می کند و از او می خواهد برای جایگاه ابدی خویش توشه بر گیرد 


«آیها الثاسن ائا خلقنا و ایام للبفاء لا یلقناء وَلکتُم من دار تنقلون, قَترٌوژوا 
ما نتم ضایُرون الّیه و خالدّون فیه (2) ای مردم ما و شما برای بقا ی در 
یک آندیت افریده شدیم؛ ته براق زوال و فاتی شدن؛ بسن شما فقط تغییر 
مکان می دهید, هر تا ی و اب 
نایایدار برای جایگاه و مکانی که به سویش رهسیارید و برای ابد در آن 
باقی خواهید ماند, توشه ای بردارید». 


روایات مربوط به «بقا ی روح» و حیات آن بسن از فر ی: بسیار زیاد است 
که در این نوشتار نمی گنجد و به همین مقدار مورد اشاره بسنده می شود. 


اما نتيیجه ی کلی و خلاصه مضمون روایات در این موضوع, این است که: 
روز قیامت که مبعوت خواهد شد. 
ص :8 5 


1- [1] . تصحیح الاعنقاده ص 39 بحار, ج 6 ص 252. 
ان حا ررض 192 


فضل. سگم بگاهی به ادلی اثیانت ففاد 
اشاره 


ص:59 


1- ضرورت معاد 


ص60 


ضرورت معاد و حنمی بودن قیامت با اندکی تال و تفکر به خوبی برای 
انسان قابل درک و فهم است ؛ زیر | هدف نهایی آفرینش انسان این نیست 
که چند روزی بیاید و در میان انبوهی از مشکلات زندگی کند و بعد همه 
چیز پایان بگیرد و در عالم نیستی فرو رود؛ ۰ چون در این صورت آفرینش 
عبث و بیهوده خواهد بود. 


) آقحسبتم آلما حَلَقناکم عَبنا و نکم الینا لاثرجقون((1) 
«آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز نمی گردید». 


او ما علَقتا السماء و الاأرضَ و ما بیتهما باطلا لک ظَرٌ الذین گقروا قَوَیل 
للذین کقروا من الا ر((2) 


و ما تفای و زمین و آنچه بین آن هاست, بیهوده نيافریدیم این گمان آن 
ها است که کافر شدند». 


ص61۰ 


1- [1] . سوره ی مومنون, آیه ی131. 
2 [2]. سوره ی ص. آیه ی 27. 


) وما حَلَفتا السَماواتِ والارْض وما بیتهما الا بالحق وان السَاعه لتيٌ قاطقح 
الَفْح الْجَمیل ((1) 


«و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن ها است جز به حق نیافریدیم و 
قیامت حتما فرا خواهد رسید در گذر در گذشتی خوب». 


)الیه مرجفْکُم جمیعا ود ال" حفا اه یبد الخلق نم یعیدة لیجزی الذین 
امَئوا و عَملُوا الصْلِحت بالقسط و الذین کَتروا لَهُم شراب من میم و 
عذاب آلیم یا کاوا رو 2 


«بازگشت همه به سوی خداوند خواهد تور این وعده ی حق ۳ خداست که 
خلقی آفریده و سیس به سوی خود بر می گرداند تا آنها که ایمان آورده و 
عمل صالح انجام دادند به پاداش خویش به عدالت برساند و آنها که کافر 
شدند به کیفر کفرشان. شرابی از ات داغ دوزج و عذابی دردناک معدّب 


گرداند». 


در اين آیه ی شریفه, علاوه بر تأکید وقوع قیامت. به یکی از دلایل مهم 
ضرورت ان, که همان پاداش دادن خوبان و عقاب کردن بدان است. اشاره 
می کند. 

قرآن برای حتمیت معاد از تأکیدات لفظی فراوانی از قبیل سوگندها 
استفاده کرده است, که هیچ گونه تردیدی را در وقوع قیامت باقی نمی 
گذارد. 

او أَنّ السَاعة آتیذ لازيبِ فیها و آَنّ ال یبقث من فی القبور((3) 


«ضمانا زستاخ آمتتن است: وی نی آن تیست: هو صداهنز کمام کساتن 
را که در قبرها هستند را زنده می کند». 


ص62۰ 
1- [1 ]. سوره ی حجر, آیه ی 85. 


2- [2 ] . سوره ی یونس؛ ایه ی 4. 
3- [3]. سوره ی حح, ایه ی 7. 


2 امکان معاد 


وقوع معاد نه تنها ممکن است و امکان دارد؛ بلکه واقع نشدن آن مستلز م‌ 
ال اس را اف ات الم مت سسکا سامت 


منکرین معاد صرفا استبعادهایی را مطرح کردند که هیچ کدام نمی تواند 
دلیلی بر استحاله ی وقوع قیامت باشد. در مقابل, ایات قرانی و نمونه های 
عینی فراوانی است که بر امکان معاد دلالت دارند. در اين رابطه می توان 

بخ آباتف استناد کرد که خداوند با بر شمزدن اقفر بتش او لیه ی بشر, معاد و 
بر کشت آنان زا حشکل قر از ارس تکسس نمی داند * مانند آیات. زیر 


او هو الذی یبدا الخلق تم يعیذخ و هو هون عَلیه ...((1) 


را 


آققیبنا یالعلق الاو تل هُم فی لیس مُنْ خلق جدبد((2) 


«آیا ما از آفرینش نخستین عاجز مانديم اکه. قادر بر آفزیتشن رستاخیز 
نباشیم ]؟ ! ولی انها باز در افرینش جدید تردید دارند». 

آولم یروا گیف یبدٍی ۶ ال الحلق ثم یعیدْه ان لک عَلی اللّم یسیژ((3) 
«آیا آنان خذندند جکونه خداوند آفریتش وا غاد هی کت تین بان قین 
گرداند؟ ! این کار برای خدا اسان است». 

ص:63 

1- [1] . سوره ی روم, آیه ی 27. 


2 [2]. سوره ی ق, آیه ی 15. 
3- [3 ] . سوره ی عنکبوت؛ ایه ی 19 


)... کما بدأکم تعوذون((1) 


و همانگونه که در آغاز شما را آفرید, [بار دیگر در رستاخیز ] باز می 
گردید». 


در پاسخ به یکی از مشرکان که استخوان پوسیده ای را در دست گرفته 
۰( 


ال بحیيها الذی آنشاها آوّل مره و هُوَ کل حلق لیم((2) 


هر مخلوقی داناست» 


خداوند در آیاتی دیگر, آفرینش با عظمت جهان هستی به ویژه آسمان ها و 
دفین ۳ ناور خی نود بو قدوست: آافی ود راب ند درکن ود ان 
ترسیم می کند: 


) آولم پر وا آنّ ]رت الذی خَلّق السّموات و الارض و آم یعی بحَلقهنّ بقادر 
عَلی آن یحی الموتی بلی اه علی کل شی ء قدیر((3) 


«آیا نمی دانند خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید و از آفرینش آنها 
ناتوان نشد قطعا قادر است فزدکان را زنده کند؛ آری او بر هر چیز 
تواناست». 


ال سیو افی الأرض تام کیت دا الحلق ج2ّ اللّه- ینشی ۶ التشاه 


ص :64 


1- [1]. سوره ی اعراف, آیه ی 29. 
2- [2]. سوره ی یس, ایه ی 79. 

3- [3]. سوره ی احقاف, آپه ی 33. 
4- [4] . سوره ی عنکبوت, ایه ی 20. 


«بگو در زمین گردش کنید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده, آن گاه 


است». 


)وم یرو أَنّ اللّه الذی حَلَق السموات و الأرض قایژ آن یخلْق مِثلهم و جَعَلَ 
هم أجّلا لازیت فیه قابی الظالِمُون الا کفورا((1) 


«آپا ندیدند و ندانستند آن خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید قادر است 
رت 
خواهد آمد مقتر کرد؛ اما ستمگران جز کفر و انکار را نمی پذیرند». 


نمونه ی محسوس و روشنی که بر امکان معاد و زنده شدن دوباره ی 
انسان ها دلالت دارد. زنده شدن زمین است. پدیده ای که هر سال تکرار 
می شود و همه ی مردمان خود شاهد و ناظر این حیات مجدد هستند. 


خداوند در قرآن با بهره گیری از این نمونه ی عینی چنین می فرماید: 
)اقانظر الی اثارِ رَحمتِ اللّه_ کیت یحی الأرض بعد مونها نت دک لمُحي 
الوتی و هُو علی کل شَی ء قدیر((2) 


پس از مرگ زنده می گرداند. مسلما همان خداست که مردگان را پس از 
مردن زنده می کند و او بر هر کاری تواناست». 


ایخرخْ الحیتّ من الميتِ و یخرِخْ القیت من الحمت و يحي الأرض بعد مَونها و 
کذلک تخرجٌون((3) 


ص:65 
[- [1 ] . سوره ی اسراء 1 0 99 


2- [2 ] . سوره ی روم ایه ی 50 ۰ 
3- [3] . همان, ایه ی 50. 


«او زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می سازد و زمین را پس از 
مرگ زنده می کند و روز قیامت نیز همین گونه خارج می شوید». 


من آیاته ألک تری الاأرض خاشقة قادا آنزلنا عَلَیهّا المَاء اهترّت و بت | 
الدی اخاها لعخی التی ا لین ک ی ۶ قویر ۱1 


بعی) 


قار ات مات سسیی ون ا میسی 3 اس 
که آب بر آن می فرستیم به جنبش آمده و نموٌ می کند. همان کنسی. که ار 
رازنده کرد مردگان را نیز زنده کند و بر هر چیز تواناست». 


) وال الّذی سل الثیاح قثییژ سَحابا فتاه ای بلدٍ ميت قحْییتا به 
الأرَض بَعد مَوَنها کدلک اتسور ((2) 


«خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت در آورد. 
ما اين ابرها را به سوی سرزمینی مرده می رانیم و به وسیله ی آن زمین 


)و تری الارج هامدة قاذا آیزلنا علیها القاء اهبرّتْ و ریش من کل روج تهیچ 
* دک ین الله هو الحود و آئه یحی الموتی و آنّه علی کل شی ء قدیر((3)" 


«زمین را می بینی خشک و بیگیاه است؛ : پس آن گاه که باران بر آن فرو 
0 ۱ و از هر نوع گیاه زیبا می رویاند. این 
بدان ۰ را زنده خواهد کرد و 
بر هر چیز تواناست». 
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[- [1]. سوره پی قصلت, آیه ی 
2- [2]. سوره ی فاطر ا؛ به ی ٩9‏ 
ده 53 


3- ورمی خض ابان 6 


در این خصوص - تشبیه زنده شدن مردگان به زنده شدن زمین و برپایی 
معاد - آیات دیگری نیز دلالت دارد که به لحاظ اختصار از ذکر آنها صرف 


نظر می شود؛ مانند: آیات: 9, 11 سوره ی ق و 57 اعراف و... 


دسته ای از آیات قرآنی مراحل اولیه ی شکل گیری و تحولات تکامل دوران 
جنینی انسان را به عنوان نمونه ای گویا بر «امکان معاد» معرفی کردند؛ 


مانند: 

)و لَقد خلقتا الانسان من سلاله من طین * تم جعلناة تطقه خ فی قرار مکین 
* حلفا اقطفمغمه قجلفا اقلقه قضفة فجلمناالقسقة عطاعا ٩‏ ون 
العظا لحما مه تشن خلفا اخر قتبازک اللّه أحسَن الخالقین * ثم نکم 
بعد لک لمییون * تم الم یوم القیامه ۰ 


«ما انسان را از عصاره ی گل آفریدیم؛ پس آن گاه او را نطفه گردانیده در 
خای آشتوار (ضلب. رخم فرارد داش ان او تفه را علفو.. غود را 
گوشت کوبیده (مضغه) و مضعه را به ۳ استخوان هایی در ۳0۳ از 
آن پس او را آفرینش تازه ای بخشیدیم. بزرگ و پربرکت است خدایی که 
بهترین آفرینندگان است. شما پس از آن خواهید مرد. سیس در روز قیامت 
برانگیخته می شوید». 


)یا آبها لاس ان کم فی تیب من البعثِ قاّا خلقناگم من ثراپ تم من 
ی ی 


الی أجل مُستی نم تخرجْکُم فلا نم تبلغوا آشذکم وهنگم من بتوقی . 
دَلک بان الله هو الحو و أَه # بحي القوتی و له علی کل شی ع قدیر((2) 


«ای مردم اگر شما در روز قیامت و قدرت خدا و برانگیختن مردگان شک 
و ریبی دارید, برای رفع شک خود به این دلیل توجه کنید و بدانید که ما شما 
را نخست از خاک 
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1- [1]. سوره ی مومنون, آیات 16-15-14-13-12. 
2 [2]. سوره ی حح, ایات 6-5. 


آفز ندیم آن گاه از اتب نطفه, آن گاه از خون بسته؛, آن گاه از پاره گوشت 
جویده که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل. هدف ما 
این است که برای شما روشن سازیم که بر هر چیز قادریم و جنین هایی 
که بخواهیم تا مدت معینی در رحم مادران قرار می دهیم و انچه را 
بخواهیم ساقط می کنیم. سیس شما را به صورت طفل بیرون می 
فرستیم تا زیست کرده و به حد بلوغ و کمال برسید و برخی از شما در این 
میان می میرد ... این بدان روست که بدانید خداوند حق است و مردگان را 
اک 


الکو مر یم یک فد قلی 0 0« 


«آیا انسان نطفه ای که از منی در رحم ريخته می شود, نبود؟ سس به 
صورت خون بسته در آمد و او را آفرید و موزون ساخت؟ و از او دو جفت 
فلا کرو :۵ صونت آفر ید ایا تین کشت فادر تست مرد بان راز نده کند؟» 


در مورد این شاهد قرآنی - تطورات خنین, - بر امکان معاد. آیاتی دیکر نیز 
تصریح دارند؛ مانند: ایات سوره ی های نجم, 47-45 و عبس, 22-17 و... 


3- نمونه های عینی معاد در قرآن 


اشاره 


قرآن مجید نمونه های عینی و تاریخی برای امکان معاد, در آیات مختلف 
اشاره کرده است که همه ی آنها مصداق حیات بعد از مرگ است: 


ص :60 


1- [1] . سوره ی قیامت, آیات 40-37. 


- ماجرای حیات غزیر بعد از مرگ 


در اواخر سوره ی بقره این حقیقت - حیات دوباره کر یک یه خلاصه شده 
1 21 


«آیا ندیدی آن کس را که از کنار ابادیی می کذشت: در حالی که 
دیوارهایش بر روی سقف های آن فرو ریخته بود, گفت: در شگفتم که خدا 
چگونه باز اين مردگان را زنده خواهد کرد؛ پس خداوند او را صد سال 
میراند و سپس وی را برانگیخت و به او فرمود: چند مدت درنگ کردی؟ 
جواب داد یک روز پا پاره ای از یک روز. خداوند فرمود: نه چنین است؛ 
بلکه صد سال است که به خواب مرگ ماندی. در طعام و شراب خود بنگر 
که هنوز تغییر نکرده است و مرکب خود را نیز بنگر تا احوال بر تو معلوم 
شود و ما تو را برای مردم نشانه و حجت قرار دهیم تا جریان بعثت و معاد 
را انکار نکنند. به استخوان های آن بنگرٍ که چگونه در هم و پیوسته و 
گوشت بر آن تفتاکنم چین این کا بر اه اشکان ند کوست: همانا اکنون به 
حقیقت و یقین می دانم که خداوند بر هر چیز تواناست». 


ص :69 


1- [1]. سوره ی بقره, آیه ی 259. 


عتارم رت ان ای ای اقسا رم احبای مان 


1 یکی دیگر از نمونه هاي عینی که قرآن بر آن تکیه کرده و بعد از داستان 
ک نز بلافاصله در قرآن آمده است. سر‌گذشت حضرت ابراهیم علیه 
السلام و داستان «پرندگان چهار گانه» است: 


)و اذ قالّ ابراهیم تب آرنی کیف تُحي العوتی قال الم " من قال بلی 
لطفننقلب کال فد اند من ار قضرقن نک 2 2 اجقل علی 
کل عبل منهن جزع ند ادعفن باننک. شعیا و اعلم آر الله غویژ حکی((1) 
۳ هنگامی را که ابراهیم گفت: پروردگارا! به من نشان ده چگونه 
مردگان را زنده می کنی. گفت آیا به اين امر [معاد] ایمان نیاورده ای؟ 
عرض کرد: آری ایمان آورده ام؛ ولی برای آرامش قلبم خواستم تا آن را 
مشاهده کنم و دلم آرام گیرد. خداوند فرمود: چهار مرغ بگیر و گوشت آنها 
زا هم :وه ا هت : آن گاه هر قسمتی را بر سر کوهی بحدازن سیس آن 
مرغان را بخوان تا به سوی تو شتابان پرواز کنند و آن گاهبدان که همانا 
خداوند بر همه چیز توانا و به حقایق امور عالم داناست». 


- داستان اصحاب کهف 


در سوره ی کهف. داستانی طی چهارده آبه بیان شده, و در ضمن آن چنین 


امده است : 


اه کال اعفرنا علیهض لوا ان -عغو‌الله خی و ان الساعه: ات ها رز 
ص :70 


1- [1 ] . سوره ی بقره, آیه ی 26. 
2 ستورفی کفیت: ایه ی .21 


«ما مردم را بر حال اصحاب کهف آگاه ساختیم تا خلق بدانند که وعده خدا 
حق بوده و 7 قیامت البته بی هیچ شک خواهد آمد». 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«از آنان که مرده اند. گروه زیادی به دنیا باز گشته اند از جمله اصحاب 
کهف که خداوند سیصد و نه سال آنان را میراند. سپس در زمان مردمی 
که منکر بعثت و رستاخیز بودند برانگیخت تا دلیلی بر اثبات معاد باشد و 
قدرتش را به ایشان بنمایاند و بدانند که رستاخیز حق است».(1) 


- ماجرای کشته ی بنی اسرائیل 


یک تغوانهی: غیتی. ذبکری, که در قر آن آضده و شافد بر اخیای مزد کان. انشخت 


«و اذ تم تفسا قَادّار عم فیها و اللّه, مُخرِخ مارکنثم تکثمون قَفْلتا اضربُوة 
تعضها کذلی بخی الله القوتی و بریکم ایأته لعلْکُم تعقلون 2 به. یاد آرید 
وفتن: کة. کتنتق..را کشنتید: و. بکدیکر «ا درباره ی آن قتل, متهم کرده, 
کمک بریا میدن حداوی راری که‌چمانسی اند آشکار کرو : پس 
دستور داده شد که پاره ای از اعضای آن گاو را بر بدن کشته زنید. آن گاه 
بنگرید که این گونه خداوند مود کان را زنده خواهد کرد و بر شما آیات 
قدرت خویش را آشکار کند». 


شواهد و نمونه های عینی دیگری از زنده شدن مردگان در همین دنیا در 
قران امده است مانند: ایات 55 و 56 و 243 سوره ی بقره. 
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4- دلایل وقوع معاد 


اشاره 


برای اثبات معاد, دلایل عقلی و منطقی متعددی وجود دارد. که به پنج 
برهان 1 نورانی قزآن کزیم اشاره می شود. 
گرچه ممکن است دامنه ی براهین وسیع باشد و حشر همه ی موجودات را 
بیان کند و بگویند همه ی موجودات حشر دارند ؛ لیکن آنچه مورد نظر است 
اصل معاد است نه کیفیت آن. 


- برهان فطرت 


فطرت يا همان سرشت انسان. یکی از منابع الهام بخش معرفت و 
شناخت است. حب به بقا و عشق به جهان جاوید, در فطرت و خمیر مایه 
ی انسان وجود دارد و این شاه ع ووشتی بر زندگی جاویدان است؛ هر 
چند ممکن است انسان در شناخت مصداق جهان جاوید دچاأ ر خطا بشود. 


غتر المالمین رخفه الله در ای بازه عفن فرها ید 


«خداوند حکیم در نهاد جان ها محبت هستی و بقا و نیز کراهت نیستی و فنا 
را قرار داده است و این کاری است صحیح؛ زیرا هستی و بقا خیر انسان 
است و خداوند حکیم هرگز کار باطل نمی کند. پس هر چه در نهاد انسان 
قرار گرفته باشد حق و صحیح است. بنابراین «جاودان طلبی» انسان دلیل 
آن است که یک جهان جاویدان که از زوال مصون است وجود دارد؛ یعنی 
حقّ و صدق بودن طلبٍ دلیل وجود مطلوب و امکان نیل به. آن. ایست. . پس 
اگر جهان ابدی و جاودان یرام است و دنیا شایستگی نات ندارد. سرای 
آخرت و معاد ضروری خواهد بود. بنابراین اگر معاد و آخرت وجود نمی 
داشت ارتکاز جاودان طلبی و محبت ۰ خواهی در نهاد و نهان انسان 
ها باطل و بیهوده بود. در حالی که در جهان 
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طبیعت باطل وجود ندارد چون جهان امکان. صنع خدای جکم محض است و 
این گفته ی حکیمان است».(1) 


بفتی: آفکان تدارد لا فطظرت انسان عطشن کام تشه ی اب باشد.و آب: دز 
خارج وجود نداشته باشد. چون وجود یک غریزه و خواسته در انسان, دلیل 
بر این است که در بیرون وجود اوء طریق اشباع و پاسخگویی به ان است. 


مرحوم فیض کاشانی رحمه الله نیز چون استاد خود - صدرالمتآلهین رحمه 
الله مس حعتا را ذکر کزده‌می کهند: 


«چگونه ممکن است نفوس انسانی نابود گردد در حالی که خداوند در 
نهاد و فطرت جانش کراهت از عدم و فنا را گذاشته؟ 


زیرا وجود, خیر محض و صرف نور است. از سوی دیگر ثابت_ و پقینی است 
که بقا و دوام در اين جهان محال است. ) ایتَمَا تکُوئوا کم ((2) و اگر 
جهان دیگری وجود نداشته باشد که انسان به آن انتقال یابد این غریزه و 
ارتکازی که خداوند در سرشت بشر قرار داده؛ : یعنی «عشق به هستی و 
بقای همیشگی - و - محبلت حیات جاویدان» باطل و ضایع خواهد بود, در 
حالی که خداوند برتر از آن است که کار لغوی انجام دهد».(3) 


بعضی از مفسران مانند مرحوم علامه طباطبایی رحجمه الله برای فطری 
بودن معاد با استفاده از روایات معصومین علیهم السلام از این ایه ی بهره 
جسته اند: 
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1- [1]. اسفار, ج 9 ص 241. 


2 [2]. سوره ی نساء آیه ی 78. 
- [3] . علم الیقین, جح 2 ص 837. 


ام وجهک لین خنیفا فطّت ال" التی قَطَر لاس لیها لاتبدیل لِحلق 
للم ذیک الکین القّیم((1) ۱ 


«روی خود را متوجّه دين خالص پروردگار کن, این همان فطرتی است که 
خداوند انسان ها را بر آن آفریده است. در آکز تشن خدا| کر کونت نیست, 
این است دین و آیین استوار و ثابت ». 


عا حضدر تفر ات آشیه کمک احاصت نمی فرسانه 


«دین چیزی به غیر از سئّت حیات. و راه و روشی که بر انسان واجب است 
آن را پيشه کند تا سعادتمند شود نیست. پس هیچ انسانی هدف و غایتی 
ندارد مگر سعادت. همچنان که تمامی انواع مخلوقات به سوی سعادت 
خود, و آن هدفی که ایده آل آن ها است هدایتی فطری شده اند, و طوری 
خلق. نندهه و به جهازی مجهر کشته اند که با آن غامت: و هد مناستب 
است. همچنان که از موسی علیه السلام حکایت کرده که در پاسخ فرعون 


اربنا الذی اعطی کل شی ء حَلْقَه نم هدی((2) 

و نیز فرموده: 

)آلْذی خَلّق قَسَوّی و الذی قدّر قهّدی((3) 

تاساین اساتی مار سای متا سا ی ات 


به سوی تکمیل نواقفص, و رفع حوائجش هدایت نموده, و به آنچه که نافع 
برای اوست؛ وه آنکه که بر ان ضر دار مهم کرد افعت:.(3) 
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1- [1] . سوره ی روم؛ ایه ی 30. 

2 [2] . «پروردگار ما کسی است که نخست, خلفت هر چیزی را: به. آن 
چیز داد, و سیس هدایتش کرد.» شسنوره‌ی طه: آبه ی 50. 

- [3] . «آن خدایی که خلق کرد. و تمام عیار و بی نقص آفرید. و آنچه 
تقدیر نموده سپس هدایت فرمود.» سوره ی اعلی, آیات 2-3. 

4 [4]. المیزان, ج 16, ص 268-267. 


بر این اساس هشام بن سالم می گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: معنای )فطرء الله الْتی قطر التّاس عَلیْمّا ( چیست؟ فرمودند: 


دين «توحید» است. آن حضرت در حدیت دیگر در پاسخ به این سوّال می 
فرماید: دین حنیف «ولایت» است. و در حدیث سومی امام هشتم از امام 
باقر علیه السلام ذیل یه روایت کرده است ؛ 


آن فطرت عبارت است از «لا اله الا اللّه محشقد رسول اللّه . علی 
امیرالمومنین ولی الله ».(1) 


عااه ای ماه نکن ا سوت هی فرحات 


«معنای این که فطرت عبارت است از این سه شهادت این است که: هر 
انسانی مفطور است بر اعتراف به خدا, و به اين که شریک ندارد؛ زیرا با 
وجدان خود در می يابد که به اسبابی احتیاج دارد که آن اسباب نیز سبب 
می خواهند, و این همان توحید است و نیز مفطور به اعتراف بر نبوت نیز 
را نیازمند به دینی کرده که تکمیلش کند, و این همان نبوّت است. و نیز 
احساس می کند که اگر بخواهد عمل خود را بر طبق دین تنظیم کند, جز در 
سایه ی سرپرستی و ولایت خدا نمي تواند. و فاتح این ولایت در اسلام 
همان علی بن ابی طالب (صلوات الله علیه) است؛ البته معنای گفتار ما 
ین پست که اسان هاکی نان های اولی: به فطرتشان متدین به این 
سه شهادت بوده اند. برگشت معنای روایت ۵ بلفه که اه با ده بلاوت 
تفسیر می کرد به همین معنا است؛ چون ولایت مستلزم توحید و 
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تا سر فان 6ص 279 


نبوت است؛ و معقول نیست کسی ولایت داشته باشد, و به آن معترف 
باشد؛ ولی نبوت را قبول نداشته باشد, و همچلین آن روایت دیگر که 
فطرت را به توحید تفسیر می کرد. همین معنا را افاده می کند؛ چون 
معنای توحید اين است که انسان معتقد به وحدانیت خدای تعالی باشد. 
و ولایت هست».(1) 


به بقا که به طور فطری در انسان ها وجود دارد. نشانه ی روشنی بر 
زندگی جاویدان محسوب می شود. 

و ثانیا: فطرت انسان اشتباه نمی کند و خواسته های او به حق است. او 
باطل نمی طلبد و یاوه خواه نیست ؛ پس لازم است جهانی مصون از زوال 


و محفوظ از پدیده ی مرگ که همان قیامت و جهان آخرت است موجود 
باشد: 


او ان الدَار الأخرو لهی الحیوان((2) 

«#. وابه درستین که زتد کی حقیقی:.سرای. آخزت اشت»: 

ات وت 

دقت در وضع جهان موجود حاکی از آن است که خالق هستی همه چیز را 


تن اتاس حکمت ه نم وراه آی دفنی افرنوی هانی سا آخرت ی را 
بخوق فدف:قالی ای ری اس رحلفت: اسا ها ار این داز هن 


مستثنی نیست. و انسان با مردن و مرگ فانی نمی شود, بلکه به تکامل 
خود ادامه داده و دوباره 


ص :76 


1- [1]. تفسیر المیزان, ج 16, ص 280-279. 
2- [2 ] . سوره ی عنکبوت؛ ایه ی 04 


مبعوث خواهد شد؛ زیرا حعمت خالق متعال اقتضا دارد که حیات, تداوم 


«آیا هی بندارند که شما را بیهوده افریده ایم و به سوی. ما باز تخواهید 
5 کشت نخواهید نکرد؟ هرگز چنین نیست و از خداوند کار بيهوده و عبت سر 
نخواهد زد». 


ع‌ 


) آیحست للانسان آن یترک سدی .. آلیس لک بقادرٍ عَلی آن يحيي 
المقوتی((2) 


«آیا انسان گمان می کند بیهوده و بی هدف رها می شود ؟ آپا چنین 
کسی قادر نیست که مردگان را زنده کند؟ » 


هر فاعلی نسبت به انجام دادن کاری و فعلی هدفی را می طلبد و در پی 
استکمال است؛ لیکن چون خداوند بینیاز مطلق و غنی محض است محال 
است در افرینش جهان, هدفش رسیدن به کمال باشد. 


«خداوند هرگز کاری را برای رفع نیاز و نیل به کمال انجام نخواهد داد. 
خوا لقع مگ ان کازریی وق او برد و و ووبه مود ابر رز ور 
عین کمال است ... بنابراین خداوند جهان را نیافرید که سودی و و 
همچنین نیافرید که جودی به بندگان برساند؛ یعنی خداوند هدفی جدا از 
ذات خود ندارد؛ چون او هم ذاتا اژّل است و هم ذاتا آخر است: ) هو الأوّل 
والاجژ ((3) اما چون همین غنی محض و کمال نامحدود حکیم است. و 
کاری که از حکیم صادر می شود باطل و بیهوده 
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1- [1] . سوره ی مومنون, آیه ی 115. 


2 [2]. سوره ی قیامت. ایات 40-36. 
3- [3]. سوره ی حدید, ایه ی د3. 


نخواهد بود. بنابراین محال است کار خداوند بیهدف باشد؛ یعنی گرچه 
فاعل هدفی جز ذات خود ندارد؛ ولی فعل هدفی جدا از خود داشته و 
مقصدی والاتر از خویشتن دارد که با قرب به ان کامل می شود و این 
فان ان هو له ال اس ور ات ای بر 
است و قرآن کریم هم که بیانگر همه ی معارف بشری است میان هدف 
فعل و هدف فاعل فرق می گذارد. درباره ی هدف فعل و اين که خلقت 
بیهدف نیست آیه ی 56 از سوره ی ذاریات سند گویایی است: 


او ما حَلقثٌ الجتّ و الانس الا لیعبْدون( 
« نيافريديم جن و انس را مگر برای پرستش». 


که کمال ماج سامت سا نمی شوم و آکر کش سرت نکرو به 
کمال نخواهد رسید. و درباره ی بینیازی فاعل و اين که غنی محض هدفی 
جدا از ذات خویش ندارد ايه ی 8 از سوره ی ابراهیم دلیل قاطعی است. 


]ن تکفروا انتم و مّن فی الارض جمیعا قَان الله لغنی حمیذ( 


«اگر شما و همه ی مردم زمین کافر شوید و از پرستش سرپیچی کنید 
خداوند بینیاز و محمود است ؛ چون عبادت بشر هدف مخلوق است نه هدف 
خالیعرایر پرستش حاصل نس ای یف معصه تر دم ند این که خالق از 
هدف محروم شده باشد».(1) 

نتیجه ای که از برهان حکمت به دست می آید اين است که: فعل خداوند 
حکیم بيهدف نیست, و زندگی کوتاه دنیا که اميخته به انواع ناملایمات و 
مصائب است نمی تواند هدف افرینش انسان باشد؛ پس راهی جز قبول 
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میدا و ادن 286-285 


سا اه السموات ۶ ار ماما از ال ان انامه ای ۱۱۱ 


«و ما آسمان و زمین و آنچه میان 11 دو است؛ جز به حق نيافریدیم و 
ساعت موعود - قیامت - قطعا فرا خواهد رسید». 


2 برهان عدالت 


یکی از اوصاف خداوند متعال «عدالت» است؛ عدالتی که جهان آفرینش 
بر پایه و اساس ان بنا نهاده شده است. 


)بالعدل قامت السّموات و الأرض((2) 
«آسمان ها و زمین با عدالت بر پاست». 


و از طرفی تاریخ به خوبی نشان می دهد که احقاق حقّ مظلومان و کیفر 
فلا بر رد اس سای کاا سم نی اس سرا تا 
جهان طبیعت ظرفیت پاداش و مکافات کامل انسان ها را ندارد. 
ان که رت امامت فا لیاسم ی مان 


«اٍنّ اللّه تعالی آم یرضیها توابا لأْولیائّه, و لا عقابا لأعدائه !(3) خداوند دنیا را 
نه برای پاداش دوستانش پسندید و نه برای کیفر دشمنانش». 


و از سویی دیگر. عدالت حاکم بر این عالم, که پرتوی از عدالت خداوند 
ری | رسد تا 
بدان به کیفر ناشایست خود برسند و پاکان در نعمت های جاوید به مقام 
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1- [1 ]. سوره ی حجر, آیه ی 85. 


2- [2]. بحارالأنوار, ج 33, ص 493. 


يابند, و عدالت الهی بین مسلمین و مجرمین به تمامی تحفق یابد. خداوند 
در ایاتی از قران کریم در اين رابطه اين چنین می فرماید: 


> ) افتجعل القلمین کالفجرمین ۴ ها لکم کیت کح مون ((ز 


«آیا مقمنان را همچون مجرمان قرار می دهیم؟ شما را چه می شود؟ 
چگونه داوری می کنید؟» 


بیان آیه ی شریفه این است: «هرگز موّمنان و مجرمان با هم برابر نیستند 
ات اشی تا ات داد کم سا ی ی سا 


نداشته باشند». 


و ام عخقل الذین اقنوا و عَملّوا الضالحاتِ کالمفسدین فی الأأرض آم 
تجقل الفتّفین کالفٌْار((2) 


«آپا ایمان باورانی که کار شایسته کردند. مانند تبه کاران در زمین یا 


بعتی, ابا هر دو کر وه با مردن تابود مین نتبوند و حساب و یاداشی بز ای هید 
یک نیست ؟ ! 


3- )آم حسب الّذین اجترخوا السَیناِ آن تجقلهم کالذین اچئوا و عَملوا 
الضالحاتِ سواء محیاهم و مَماثهٌم ساء ما یحکمون * و خَلَقَ ال السّموات 
و لأرضَ بالحوه و لْجزی کل تفس یما کستث و هم لابطلغُو((3) 


«آیا آنان که مرتکب گناهان شده اند گمان کردند که.فا انان را همچون 
کسانی که ایمان آورده و کردار شایسته انجام داده اتد قرار می دهیم که 
حیات و مرگشان یکسان 
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1- [1]. سوره ی قلم, آیات 36-35. 


۷ 
3- [3 ] . سوره ی جاثیه, ایه ی 22-21. 


باشد؟ چه بد داوری می کنند. خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده تا 
هر کس در برابر کارش پاداش داده شود و به انان ستمی نخواهد شد». 
نتیجه ای که از برهان عدالت حاصل می شود این است؛ اوّلا: خداوند عادل 
است و به کسی ظلم نمی کند, و بین ظالم و مظلوم مساوی نیست. ثانیا: 
این جهان طبیعت برای معافات کامل ظالمین و پاداش صالحین ظرفیت 
لازم را ندارد. 

شایراین عوالت خداونید افضا می کته معاد و غالم آخرنی هجو د اشنم باشه 


که در آن عالم واپسین حسابرسی دقیق و احقاق حقّ انجام پذیرد و هر 


)قمن یعمل منقال درو خیرا يرَة * و من یعمل منقال درو شزا بره((1) 


«هر کس به وزن ذژه ای نیکی کند در آن روز آن را می بیند و هر کس به 
اندازه ی ذژه ای بدی کند ان را خواهد دید». 


مشعمق‌مو ده آضر المشن علی خلت لام 


5 ذلک یوم یجمع ال * فیه الأوَلينَ و الااخرین لنقاش الحساب 1 جز|ء 
الاعمال (2) روز قیامت روزی است که خدا همه ی افرآد گذشته و آینده را 


برای حسابرسی و پاداش کردار جمع می کند». 

- برهان حرکت 

جهان هستی یک واحد منسجم و هماهنگ است و این واحد حقیقی هميشه 
به سوی هدف و مقصد والا در حال حرکت از قوّه به فعل و رسیدن به 
کمال 
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1- [1] . سوره ی زلزال, آیات 21-20. 
2 [2]. نهج البلاغه, خطبه 102. 


است. حال اگر متحرک در راستای حرکت به هدف معینی رسید و از آن جا 
تجاوز کرد و به هدف دومی و سومی دست یافت معلوم می شود هدف 
مقصد حقیقی آن است که متحرک با رسیدن به آن آرام گیرد و ثبات پذیرد. 


قرآن مجید جایی را که به عنوان محل آرامش جهان دنیا و هدف آن 
معرفی کرده عبارت است از جهان اخرت: 


)5 الاخرع هی داژ القرار((1) 
«و به درستی که آخرت سرای همیشگی است». 
خداوند در قرآن کریم, با تعبیر ظریفی مقصد نهایی سیر جهان متحرک را 


که در نت به آرامش و سکون ابدی می رسد «لنگرگاه» می نامد و می 
فرماید: 


)ایستلوتک عَن السّاعه آیان مُرسیها((2) 


کشتی دنیا بر انچه زمانی است؟» 


و در تعبیر ثِِ به انسان یادآور می شود که قرارگاه نهایی انسان تنها 
نس هرفس وکا زر اروت 


)الی ریک یومئذ المُستقد((3) 

«آن روز قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار تو است». 
ص:02 

1- [1 ]. سوره ی غافر, یه ی 9د. 


2 [2]. سوره ی اعراف, آیه ی 187. 
3- [3] . سوره ی قیامت, ایه ی 12. 


و در آیه ی دیگر می فرماید: 
)یا آیها الانسان اک کادخ الی ریبک کدخا فَمّلاقیه((1) 


«ای انسان تو با تلاش, رنج و کوشش به سوی پروردگارت پیش می روی و 


ابا قرآن در این باره کم نیستند: « که سیر تکاملی انسان با فر ی پایان 
سا اه اه سوه 


آوقی گر من فانها بتزیی لشسنته و الی الله. آلضی (۱2۱ 


«هر کس پاکی را پيشه کند نتیجه ی آن به خود او باز می گردد, و بازگشت 
همگی به سوی خدا است». 


حاصل برهان حرکت این است که, این نظام هستی یک واحد حقیقی است 
و از قوه به فعل در حرکت است, و این حرکت تا رسیدن به مقصد اصلی 
که محل ثبات و آرامش است ادامه دارد. و مقصد اصلی این جهان همانا 
اس ها 


- برهان رحمت 

بکن وبکر از براهین اثبات معاد «برهان رحجمت»؟ است 

رحجمت که معنای آن «عبارت است از افاضه ی نعمت بر مستحق و 
ایصال هر چیزی به سعادتی که لیاقت و استعداد آن را دارد و از صفات 
فعلیه ی خدای تعالی است».(3) 

ص:03 

1- [1] . سوره ی انشقاق, آیه ی 6 . 


2 [2]. سوره ی فاطر آیه ی 18. 


نَ ۳ هش + 
اربنا وسعت کل شی ء رَحمه و علمال((1) 


«پروردگار| رحجمت و دانش بیپایانت همه چیز را زیر پوشش خود قرار داده 
است». 


رجمت خدا| وصفی عاطفی و انفعالی نیست بلکه خداوند فعلیت محض 
است و به هیچ نحو سیر از قوه به کمال در مورد خداوند تصور ندارد و 
تغییر و تحوّل و انعطاف و انفعال در مورد ذات باری تعالی معنا ندارد. 


پس مقصود از رحمت خداوند, اعطای کمال شایسته بر هر موجودی که 
آمادکی: و لیافت آن را دارده: اشت. و از آن. جایی. که. اتسان: استعداد 
رسیدن به یک زندگی سعادتمندانه و جاودانه را دارد, لازمه ی رحمت 
خداوند است که آن را : به انسان عطا فرموده و فیض و رحمت الهی با 


مرگ انسان قطع نگردد. 
از این رو خداوند در قرآن کریم می فرماید: 


ال لِمّن ما فی السْمواتِ و الأرض ثل لٌ للع تب علی تفس الرَحمَة 


اه مس اه( اه ار تا ار نم 
لایومئون ((2) 


«ای پیامبر بگو آنچه در آسمان ها و زمین است از آن کیست؟ بگو از آن 
خداوند و برای رسیدن به خداست. او رحمت را بر خود لازم شمرده و همه 
ی شما را در روز قیامت که شکی در آن نیست جمع خواهد کرد؛ ولی 
ای را را 


ص :04 


1- [1] . سوره ی غافر, آیه ی 7. 
2 [2]. سوره ی انعام, آیه ی 12. 


مرحوم علامه طباطبایی رحجمه الله معتقد است تمام آیه ی ناظر به مسا 
ی معاد است. به این بیان که: 


«خدای تعالی مالک است همه ی آنچه را که در آسمان ها و زمین است. و 
می تواند بهر طوری که بخواهد در انها تصرف کند, و از طرفی هم می 
فرماید: خدای سبحان متصف است به صفت رحمت ر که عبارت است از: 
رفع حوائج محتاجان و رساندن هر چیزی به مستحق آن, و از طرفی دیگر 
اشاره می کند به این که عدّه ای از بندگانش - از آن جمله انسان - 
صلاحیت زندگی اد و استفداد سعادت در آن زندگی را دازند؛ بسن 
خدای سبحان به مقتضای مقذمه ی اولی. یعنی مالکیتش می تواند در 
انسان تصرف نماید, و چون انسان به مقتضای مقذمه ی دومی استحقاق و 
استعداد زندگی ابدی را دارد, لذا ؛ به مقتضای مقذمه ی سوم او را به چنین 
زندگی مبعوث خواهد کرد».(1) 


«برهان رحمت» سراسر جهان آفرینش اعم از مجرژّد و مادّی را شامل می 
شید مرهز تفه ای که بر قران کم ور واه با جر آاسفان: 
زمین و حیوان مشاهده می شود با برهان حکمت و رحمت و در خصوص 
بخش ماذی انها با برهان حرکت قابل اثبات است. در این رابطه می توان 
به این آیات استناد کرد: ابراهیم/ 48, زمر/ 67, انعام/ 38, و 


ص: 05 


ص :66 


بخش دوم ۳ عتقاد به معاد در بینش ها 


اشاره 


ص :87 


ص :00 


فصل اول مستقل و هدف نبودن دنیا 
اشاره 


ص :809 


ص90۰ 


اعتقاد به معاد نگاه انسان را به دنیا تغییر داده و شخص معتقد دنیا را 
مستقل و به عنوان یک هدف نمی نگرد و برای آن اصالتی قائل نیست. 
بلکه دنیا را وسیله ی تکامل و اسبابی برای رسیدن به اهداف والای 
انسانیت و زندگی جاوید و همیشگی قیامت می داند؛ 


زیرا هر انسانی در اين جهان زود گذر شر امذق دارد که ذیر با زود د فرا می 
رسد و حنّی اگر کسی صدها و هزاران سال هم در دنیا زندگی کند 
سرانجام با دگرگونی نهایی جهان طبیعت و هنگام «نفخ صور اوّل»(1) عمر 
او نیز پایان خواهد یافت و به سوی ابدیت رهسپار خواهد شد. پس زندگی 
دنیوی و دنیا, به دلیل فناپذیری و عمر محدود آن. نمی تواند مستقل و یک 


معا لفمتر و اعتطااصی سا 


«دنیا» مونت «آدنی» است. اگر ن را از «دنی» و «دنائت» بگیریم به 
رو ۱ ۰ و 
آن پیوسته وصف است و احتیاج به موصوف دارد, تاره حیات دنیا. ند کین 
دنیا را دنیا می گوییم؛ یا از این جهت که نسنت بهة زندکی آخرت پبست تز و 
ناچیزتر است و یا از این حیت که. این :زندکی, از زندگی: آخرت نه ما تزدیک 
تر است. از ایات شریفه 


ص :91 


1- [1] . سوره ی الحاقه, آیه ی 13. 


استفاده می شود که آن به معنای دوم است و اصل آن «دنزو» می باشد؛ 
زیرا| که در ایات زیادی با اخرت مقابل افتاده است. مثل: 


) آولتک این اشتروا الحیاه الُنیا بالخرو((1) 
«آن ها همان کسانند که آخرت را به زندگی دنیا فروخته اند». 


اربنا آتنا فی الٌنیا حسَنة و فی الاخرو حسنة((2) 
دپروردگارا به نه ما در ذنبا «تیکی» عطا کن, و در آخرت تنیز «نیکن» مرجمت 
فر ۳ 


اخبطت اعمالهّم فی الذٌنیا و الأخَو((3) 
«... اعمال نیکشان به خاطر اين گناهان بزرگ در دنیا و آخرت تباه شده 


است». 
)فْل متاغ الدٌنیا قلیل و الاخِرَخ حَیر لِمن انفی((4) 


«بگو: سرمایه ی اند کی دنیاء, ناچیز است.؛ و سرای آخرت, برای کسی که 
پرهی ز گار باشد بهتر است». 


کلمه ی دنیا بنا بر تعداد «المعجم المفهرس» صد و پانزده بار در قرآن 
مجید تکرار شده است و در تمام آنها صفت زندگی کنونی است مگر در 
چهار محل که صفت آسمان و کنار بیابان آصذه است: و 


)لا آنثم بالغدوه الُنیا و هُم بالنغدوو الفُْصوی و الک آأسقل منگم((5) 
ص :92 


1- [1 ]. سوره ی بقره, آیه ی 806. 

2 [2]. سوره ی بقره. ابه ی 201. 

3- [3] . سوره ی ال عمران؛ ابه ی 7 
4- [4] . سوره ی نساء آیه ی 77. 

5- [5] . سوره ی انفال, آیه ی 42. 


عدوه به معنای حاشیه و کنار بیابان است؛ یعنی آن گاه که شما مسلمین 
در نزدیک ترین حاشیه وادی به مدینه بودید و انها در دورترین کنار آن, و 
کاروان ابوسفیان پایین تر از شما بود. 


)نا ین السّماء الذنیا بزيته الکواکب( 

لا اسمان تن دبی تر زا هزین کرداندیم نه نی که کوا کب باشتد»: 
همچنین است., آیه ی 12 سوره ی فصلت و 5 سوره ی ملک. 

در این آیات کلمه ی دنیا قطعا به معنی نزدیک تر است. 


جوهری در, صحاح گفته: «دنیا به علت نزدیک بودنش دنیا نامیده شده». در 
قاموس و آقرب گفت: «دنیا نقیض آخرت است». در نهایه می گوید: «دنیا 
اسم این زد کی است که آخرت از آ دور است » .(1) 


ایات مد دقیاً ذز قرآن 
اشاره 
قرآن کریم, در آیات فراوانی از دنیا به عنوان «خیر». «فضل», «حسنه» و 


«رحمت» یاد می کند و بدین شکل مردم را جهت تلاش دنیوی و چرخاندن 
چرج های اقتصادی جامعه, ترغیب و تشویق می نماید که به اختصار متذکر 


می شویم: 

- دنیا فضل الهی است 

«کلمه ی «فضل» به معنی زیاده است؛ ولی یک نوع زیادی که لازم و مقژر 
جنوی بعد از امه نیال فضل اطاای می شود ۱2 

ص :3 9 


1- [1]. قاموس قرآن, ج 1-2, ص 362-363. 
2 [2]. التحقیق فی کلمات القرآن, جح 9 ص 106. 


)و لایحستَنّ الْذین ببخلون یماء انَامُمْ اللّه من قضله هو خیرا هم بل هو سَرٌ 
۱۳ 


«کسانی که بخل می ورزند, و آنچه را خدا| از فضل خویش به آنان داده, 
انقاق نمی کنند. گمان نکنند اين کار به سود آن ها است, بلکه برای آنها 


شر است «>> 
ال" الذي سَحْر لَکَمْ البحر لتجری الفْلک فیه يأمره و لتبتُو من قضله و 
لعلکم تشکژون((2) 


«خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما کرد تا کشتی ها به 
فرمانش در آن حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره گیرید. و شاید شکر 
نعمت هایش را به جا آورید». 


و بر این مطلب (دنیا فضل الهی اتفتت ]| ازض دیگری نیز دلالت دارند: سوره 
ی نسا/ 37, سوره ی توبه/ 75-28, نور/ 22, جمعه/ 10. 


«اصل «خیر» به معنی عطف و میل است؛ بنابراین «خیر» خلاف شر و ضد 
ان است؛ زیرا هر فردی به ان تمایل دارد».(3) 


شنک ما 9 تخکوی فل ها انففتم من خیر فللوا لین و الأقربین و 
الیتامی و القساکین و ابن السبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله" به 


ِ 
2 


علیمٌ((2) 


«از تو سوّال می کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: «هر خیر و نیکی (و سرمایه 
ی سودمند مادی و معنوی) که انفاق می کنید. باید برای پدر و مادر و 
نزدیکان و یتیمان و 


ص :94 


1- [1] . سوره ی آل عمران, آیه ی 180. 

2 [2]. سوره ی جاثیه, آیه ی 12. 

3- [3] . التحقیق فی کلمات القرآن, ج 3. ص 159. 
4- [4]. سوره ی بقره, ايه ی 215. 


مستمندان و درماندگان در راه باشد» و هر کار خیری که انجام د هید 
شور 
خداوند از ان اگاه است». 


است».(1) 


ِِ ِ زذا حَصَر آحدکم المقوث ان ترک خیرا الوصیة للوالدین و 


«بر شم نوشته شده: «هنگامی که یکی از < شما را مرگ فرا رسد اگر 
چیز خوبی (< مالی) از خود به جای گذارده, برای پدر و مادر و نزدیکان, به 
طور شایسته وصیت کند. این حقی است بر پرهیز گاران». 


«جالب این که, به جای کلمه ی «مال» کلمه ی «خیر» گفته شده است. و 
فرمود: «اگر چیز خوبی از خود به یادگار گذارده. وصیت کند, این تفسیر 
نشان می دهد که, اسلام. ثروت و سرمایه ای را که از طریق مشروع به 
دست آمده باشد و در مسیر سود و منعفتِ اجتماع به کار گرفته شود, خیر 
و برکت می داند و بر افکار نادرست آنها که ذاتِ ثروت را چیز بدی می 
دانند خط بطلان می کشد. . ضمنا اين تعبیر, اشاره ی لطیفی به مشروع 
بودن تروت است ؛ زیر| اموال نامشروعی که, انسان از خود به یادگار می 
گذارد, خیر نیست, بلکه شرٌ و نکبت است» ۳-۲ 


اقسقی لهما تم تولی الی الظِلٌ ققال رَبّ ای لما آنزلت ات من خر 
ققیر((4) 

«موسی برای [گوسفندان ] ان دو آب کشید, سپس رو به سابه آورد و 
عرض کرد: پروردگارا هر خیر و نیکی بر من فرستی, به آن نیازمندم». 
ص95۰ 


تفش ضافی, ج 1ص 246 
2 [2]. سوره ی بقره, ابه ی 1860. 
3- [3] . تفسیر نمونه. جح 1. ص 015. 
4- [4]. سوره ی قصص: ابه ی 24. 


مرحوم طبرسی رحمه الله در تفسیر ایه ی فوق, ابتدا روایتی را از ابن 
عباس ِِِ روایتی مشابه با ان را از امیرالمومنین علی علیه السلام 
نقل می کند که منظور حضرت موسی علیه السلام از «خیر» در آیه ی 
فوق, نان بوده است » ۱11 


و همچنین آیات ذیل دلالت دارند بر اين که «دنیا خیر است»: 
سوره ی معارج/ 21, ق/ 25, عادیات/ 8, و بقره/ 160. 
-دنیا حسنه است 


یکی دیگر از اوصاف خوب دنیا, حسنه است که در چندین آیه ی ذکر شده 


است : 


««حسنه» بهر نعمت خوشایندی گفته می شود که در جان یا تن با امور و 
احوال تبحرن. : به انسان برسد و مقابل آن «سینه» است» :(2) 


)... رینا آتنا فی الشٌنیا حسَنة و فی الاأخْره حَسَتَة و قنا غذاپ التّار((3) 


«... پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن؛ ود آخرت: تیور تیکی. موحیت 
فرما و ما را از عذاب آنش نگاه دار». 


صاحب مجمع البیان در تفسیر آیه ی فوق می گوید: 
«منظور نعمت های دنیا و آخرت است». 
و سپس روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمودند: 


«حلسنه, عبارت است از: گشایش در روژی و وضع ند کی و خسن خلق 
در دنیا و خشنودی و رضایت خداوند و بهشت در اخرت».(4) 


ص :96 
1- [1] . تفسیر مجمع البیان, ج 2-1, 667. 


2- [2]. مفردات راغب. ص 119 
3- [3 ] . سوره ی بقره, ابه ی 201 


4 [4]. تفسیر مجمع البیان, ج 2-1, ص 30د. 


دیگر آیات دلالت کننده عبارتند از: 
سوره ی اعراف/ 156, نساء/ 79, توبه/ 0ظ. 


-دنیا «رحمت»؟ است 


«رحمت, به معنای تجلی رأفت و ظهور و شفقت و مهربانی است که در 
ان ملاحظه ی خیر و صلاح می شود؛ ولو اين که ایجاد کراهت و گرفتاری و 
دردی هم بکند؛ همان طور که در دادن دارو به بیمار این گونه است»:(1) 


)و |ذا آدّقتا الّاسَ رَحمة من بعد صَرّاء مسَتهُم اذا لهُم مکژ فی آیاتنا ...((2) 


هون که به مردم, پس از ناراحتی که به آنها رسیده است, رحجمتی 
بچشانیم, در ایات ما نیرنگ می کنند ..». 


سوت در ایه ی فوق به معنلی سلامتی و گشایش و وسعت در روزی و 
زندگی است».(3) 


افْل لو آنثم تمکون خزاین رحمه ربی اذا ما قسکثم خشية الانفاق ...((4) 


«بگو؛ اگر شما مالک خزائن رحجمت بروردگار من بودید ‏ ِ آن صورت؛ 
امساک می کردید, مبادا| انفاق. مایه ی ند تین شما شود ۰ 


)لئن أذقنا الانسان متا رحمة تم تزعناها مه ان لیوُسن گفوژ((5) 
ص97۰ 


1- [1] . التحقیق فی کلمات القرآن, ج 4, ص 92. 
2- [2]. سوره ی یونس, ایه ی 21. 

3- [3] . تفسیر صافی, ج 2 ص 398. 

4 [4] . سوره ی اسرا, آیه ی 100. 

5- [ظ | . سوره ی هود, ایه ی 9. 


9 اگر از جانب خویش, نعمتی به انسان بچشانیم, سیس آن را از او 
یم, بسیار نومید و ناسیاس خواهد بود»؟. 


عو بارخ مذمّت دنیا در قرآن 


اشاره 


از فوایو. ایاتت. که :دبا .زا به اوصاف خوب و ارزشمندی متصف, و به آن 
«فضل» و «حسنه» و ات آنها را اطلاق می کند, آیاتی وجود دارند که دنیا 


و متاع قلیل, متاع غرور با 
کالای فرییندم ومانتد. ان یا هی کند: آیاتی. که انسان. اخساسن می کند که 


طی طریق حق و سلوک به سوی کسب کمالات معنوی جز با دوری از دنیا 
و مواهب مادی و دنیوی امکان نایذیر است. 


بعضی از آیات ذم دنیا عبارتند از 


دنیا «لهو و لعب» است 


راغب در مفردات می گوید: 


«لهو, آن چیزی است که انسان را از آنچه مهم و مقصود است. به خود 
مشغول سازد».(1) 


صاحب «قاموس قرآن» نکته ی دیگری را هم اضافه می کند و می گوید: 
«لهو, مشغول شدن است و اين مشغول شدن, توآم با غفلت است».(2) 


«لعب, یعنی بازی. اصل آن لعاب به معنی آب دهان است؛ ت #بلفت: اضا: 
پعنی آپ دهانش جاری شد. نم ار ی ففن رم الا علس این تاه ارم 
آن است که 


ص :906 


1- [1] . مفردات راغب. ص 426. 
22 قاموس فر انم ع 6ص 1 21 


لاعب: بر غیر جهت حق می رود مثل آب دهان بچه. و به قول راغب؛ آن 
فعلی است که., مقصد صحیحی در آن قصد نشده است».(1) 


اما آیات؛ 


)و قا العياخ الذْنیا الا لهث و هو و لا لاجر َیژ لین یتقو آفلا 
تعقلون((2) 


«زندگی دنیاء چیزی جز بازی و سرگرمی نیست, و سرای آخرت؛ برای آنها 
که پرهیز گارند, بهتر است. آپا نمی اندیشید» ؟ 


روانشی ور کل این ای تقسیر قور این نف می کید که هام بی کم از 
امام موسی بن جعفر علیه السلام روای بت کزندر آن خصرت فر مود زد" 

«یا هشام ار اللّه" وعظ أهل الققل و رَْتَهُم فی الاخرو فقال: و مَا الحیاه 
الا نی اه هشانم خر اهید. عافاان. را اند رازم اس مه 
آخرت علاقمند ساخته و گفته. است که زندگی دنياء جز بازی و سرگرمی 
نیست و سرای آخرت برای افراد باتقوا بهتر است». 


در تفسیر کبیر نیز در ذیل آیه ی فوق آمده است: «بدان که نامگذاری 
زندگی دنیا به عنوان لعب و لهو, وجوهی دارد؛ یکی این که مدت بازی و 
سرگرمی کم است و زود پایان می یابد و مذت این زندگی نیز کم است. 


_دوم»_ اين که اکثرا لهو و لعب به سوی چیزی از سختی ها سوق داده و 


_سوم,_ این که لهو و لعب وقتی حاصل می شود که به ظواهر امور فریفته 
شویم ؛ ولی با لت سای وا رش رمسن شن ای آمور آمورو 


ص :99 
[- [1 ]۲ . همان, 0 0 ص‌ 191 


2- [2]. سوره ی انعام, آیه ی 32. 


نخواهد ماند ؛ پس به درستی که بازی و سرگرمی جز برای بچه ها و جاهلان 
شایسته نیست؛ اما عقلا, تا که 
فرو روند. 

التذاذ به دنیا و سود بردن از خوبی های آن نیز این طور است که جز برای 
غفلت پیشگان که جاهل به حقایق امورند. حاصل نمی شود؛ اما حعما و 


اهل اندیشه و فکر اکاهند که همه ق.خویی: های این ذفیا روز و .قویت 
است و در حقیقت., در آنها حقیقتی که قابل توچّه باشد وجود ندارد. 


چهارمین وجه نامگذاری دنیا به لهو و لعب این است که, بازی و سرگرمی 
پایان قابل تمجید و ستایش ندارد. (همان طور که زندگی دنیا نیز چنین 
است که در آن فرو رفتن عاقبت خوبی برای انسان ندارد.) 


از مجموع این وجوه چهار گانه ثابت شد که, لذّات و احوال دنیاء, بازی و 
سرگرمی است و حقیقت قابل اعتباری ندارد».(1) 


تفاخر خر بتکم ه ی 


اعَْمَوا ی کر ۰ زين 5 تفا 
الاموال و الاولاد کمثل غیت اععّتبت الکقَار تبانة نم یهیخ فتر اه مصفزا ثم 
یکونْ خطاما ججج(۱ 2 1 


«بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمّل پرستی و فخر فروشی در 
میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است؛ همانند بارانی که 
محصولش کشاو رانرا درشگشی فرو می برد و ات تن 
کفتهدای که ان را دصیس تسین تذل به کاه می شود... 


«چون دنیا عرض است. نباید چون کافران یدان چشم دوخت تا زینت و 
تزیین شود. و چون متاع است. نباید از آن بهره گرفت و گذاشت در آن که 
بار انداز گردد».(3) 


ص :100 


1- [1] . تفسیر کبیر, ج ۰12 ص 200. 
2- 21 ]. سوره ی حدید, ابه ی 20. 


علامه طباطبایی رحمه الله نیز در تفسیر این 1 ی می فرماید: 


«زندگی دنیا عرضی است زائل, و سرابی است باطل که از یکی از خصال 
پنجگانه و زیر خالی نیست: يا لعب و بازی است؛ با لهو و سرگرم کننده. یا 
زینت است, يا تفاخر است. و يا تکاثر. و همه ی این ها موهوماتی است که 
نفس ات بدان: هیا به تعضی از آنما علاقه می بندد, اموری خیالی و زائل 
است که برای انسان باقی نمی ماند, و هیچ یک از آنها برای انسان کمالی 
نفسانی و خیری حقیقی جلب نمی کند».(1) 


همین تعبیر «لهو و لعب» در آیات دیگری نیز آمده است. و گاهی با اندکی 
و 


دنیا متاع غرور است 


«#هر آنچه بر وجهی از آن بهره برده شود, متاع و متعه است. آقرب 
الموارد. هم از کلیات ابوالبقا ء نقل می کند که, متاع و متعه, چیزی است 
که از ان «انتفاع قلیل و غیر باقی» برده شود».(2) 


راغب در مفردات می گوید: 


«فالغرور. کل ما یغز الانسان؛ من مال و جاو و شهوو و شیطان ؛ یعنی 
غرور هر آن چیزی است که انسان را می فریبد, و 
آوازه. شهوت و شیطان».(3) 


ص:101 
1- [1]. تفسیر المیزان, ج 19, ص 289. 


2- 21 ]. قاموس قران؛ ج 6, ص 226. 


).. و ما الحیاخ الدنیا الا متاع العُرور((1) 
«زندگانی دنیا, جز کالایی فریبنده, چیز دیگری نیست ». 


فخر رازی در تفسیر ار ی فوق, سه وجه برای توصیف دنیا به کالای 
فریبنده ذکر می کند و می گوید: «بدان که فساد دنیا به خاطر وجوهی 


است: 


_وجه اوّل_؛ اگر انسان در دنیا به همه ی مقاصد خویش برسد, باز هم و غم 
او, از شادمانی اش بیشتر خواهد بود. به خاطر کمی فرصت او در دنیا و 
پیاعتمادی او به هر آنچه از دنیا تحصیل کرده و نیز اين که نمی داند آیا از 
آنچه جمع کرده, بهتر خواهد برد یا نه. 


_وجه دوم : 4 هر چه انسان در دنیا بیشتر به مقاصد مادیش می رسد, حرص 
و از در طلب دنیا زیادتر می گردد و هر چه حرص او زیادتر شود, رد 
قلبی او به سیب این حرص نیز بیشتر و شدیدتر گردد. 

به تحقیق انسان فقط توهم می کند که اگر به مرادات دنیوی اش رسید, 
نفس او آرام و قرار خواهد یافت و حال آن که این طور نیست, بلکه به 
عکس, حرص و طمع او و رغبتش به دنیاء افزون می گردد. 

_وجه سوم: 4ٍ_ هر چه انسان از دنیا می یابد به همان اندازه از آخرت محروم 
می گردد, آخرتی که بزرگترین خوبی ها و سعادت هاست. پس آن گاه که 


ی تا می فهمی که به درستی دنیا 
کالای فریبنده است».(2) 


ان ی که ای ی بو ای الب اه لام اراس 
توصیف کرده است. ان جا که فر موده: 
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1- [1]. آل عمران, آیه ی 185. 
2- [2]. تفسیر کبیر, جح 9, ص 126-127. 


«لين مشهاء قاتل سمها؛ یعنی دنیا ظاهری فریبنده و نرم و لطیف دارد, در 
حالی که سم آن کشنده است».(1) 


آیاتی دیگر که دنیا را توصیف کردند به «متاع غرور» و مخاطب آنها - با 


توجه به قرائن موجود - کفارند, عبارتند از: سوره ی فاطر/ 3 انعام/ 7- 
٩‏ جانیه/ دد. 


دنیا متاع ناپایدار 


«به متأع جهان ماده, از این رو غرض گفته اند که, معفیلا تابانداز است». 
(2) 


ایا آیها الذین منوا (ذا صَرسم فی سَبیل الم قتتینوا و لا تمُولوا لِمَن ألقی 
الیکَمٌ السّلام لست مَوّمنا تبتغون عَرض آلعیاه الکٌنیا فعبد اللم مَغانمٌ کنیره 
3۰ 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! فنحاحی: که در راه خدا| گام زنید [و به 
سفری برای جهاد می روید]/ تحقیق کنید, و به خاطر این که سرمایه 
ناپایدار دنیا [و غنایمی] به دست اورید. به کسی که اظهار صلح و اسلام 
می کند نگویید: مسلمان نیستی؛ زیرا غنیمت های فراوانی [برای شما] نزد 
خداست». 


«... وقتی که به غنایم جنگی - با توجّه به شأن نزول آیه ی - که در جهاد 
اسلامی و توسط مسلمانان بة دست می اید, «غرض» خطاب می کند و 
انها را کالایی بی ثبات می داند؛ پس چگونه است حال و وصف بقیه ی 
کالاها و سرماأیه های دنیوی؟ ! لذا: 


ص:103 


1- [1] . نهج البلاغه, نامه 68. 


2۱2 : تعسیر تطوله اور خی 27193 
نی سا: آیهع. 94 


عَرّض الکیاه الضٌنیا( 


«#به معلی سرمایه های کت دنیاست و تقفکین بدون استئنا نایایدارند». 
(1) 


همچنین آیات (169) سوره ی اعراف و (33) سوره ی لور نیز بر ناپایدار 
بودن متاع دنیا دلالت دارند. 


تیان تقی کتتژن: ار رت انتخت 


.)با آیها یی قُل لأزوامجک ان کُشنَ تردن الحیاه الدنیا و زیتتها قتعالیت 
أَمتعکُنٌ وا سَرّحکُنَ سراحا جمیلا *,و ان کش تردن اللّه 5 و واه و الار 
لح قَانْ اللْه أعَة لِلمحسنات منکن آجرا عظیما((2) 


«ای پیامبر | به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می 
خواهیه کی ٩‏ دی اي شیف را بهره مد ارم و ستما رز ۵ طرز نیکویی 
رها سازم * و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می خواهید, 
خداوند برای ما ساخته است». 


گرچه مخاطب در این سخنان, همسران پیامبرند؛ ولی محتوای آیات و 
نتیجه ی آن, شامل همه می شود. مخصوصا, کسانی که در مقام رهبري 
خلق و پیشوای و تأشأی مردم قرار گرفته اند. آنها هميشه بر سر دو راهی 
قرار دارند؛ ؛ یا استفاده از موقعیت ظاهری خویش برای رسیدن به زندگی 
مرفه مادّی و يا تن در دادن به محرومیت ها, برای نیل به رضای خدا و 


هدایت خلق. 
ص :104 


۳ 


امن کان پریدٌ رت الأخره تزد لَة فی حرئه و من کان یرید حرت الذٌنیا نویه 
منها و ما له فی الاخره من تصیب((1) 


«کسی که زراعت آخرت را بخواهد, به کشت او برکت و افزایش می 
کمی از آن به او می دهیم اما در اخرت هیچ بهره ای ندارد». 


نظیر این آیه ی و با همین محتوا در سوره ی اسرا آیات (19/18) آمده 


است. 


4 رابطه ی دنیا و آخرت 


رابطه و پیوستگی زندگی این جهان و زندگی جهان آخرت, حقیقی و به هم 
پیو سته است و این دو حیات از یکدیگر جدا| نیستند. بذر آن حیات جاودانه 
در این حیات زودگذر و فانی به دست خود انسان کاشته می شود و 
سرنوشت آن حیات ابدی در این حیات بدوی به وسیله ی خود انسان تعیین 
می شود. 

ایمان و اعتقاد پاک و درست و مطابق با واقع سازنده ی یی حیات 
سعادتمندانه ی جاوید برای انسان است. و بیایمانی و امتناع از عبادت و 
پرستش خالق متعال موجب حیات بسیار شقاوت الود برای انسان در جهان 
واپسین است. 


از این رو رسول گرامی صلی الله علیه و آله در حدبت معروفی دنیا را 
مزرعه و کشتگاه آخرت دانسته و فرمودند: 


«الدنیا مزرعه الاخره؛(2) یعنی؛ انسان هر تخم بدی یا نیکی در دنیا بکارد 
همان را در اخرت برداشت می کند و قیامت او تابع اعتقادات, رفتارها و 
کردارهای اوست». 


ص:05 1 


1- [1] . سوره ی شوری, آیه ی 20. 


قرآن کریم, در آیات بسیار زیادی رابطه 0 دنیا و آخرت را پادآور شده 
است و سعادت و شقاوت آخرت را بستگی , به اعمال اختیاری این دنیا بر 
می شمر د. 


تمونه ی آیات در این ز فینه؛ 


ابلی هن کست سیئه 5 
خالدون 7 5 الذین امَتوا واه ۱ 


حَالدُون ((1) 


ا حاطت , به حَطیَنَةٌ قاولتک آَصحابٌ ال 
لصَالحات آأولنک آصخاث ال" 


۲ 
321 


بط 


۱ 


«آری, کسانی که مرتکب گناه شوند, و آثار گناه سراسر وجودشان را 
بپوشاند, آنها اهل آتشند, و جاودانه در آن خواهند بود ۴ و آنها که ایمان 
آورده و کارهای شایسته انجام داده اند, آنان اهل بهشتند, و همیشه در آن 
خواهند ماند». 


ان الذین کَفژُوا بآیاتنا وف ئصلیهم تارا کُلما تضجت جُلْودْفْم بَدَلناهم 
جُلودا یر ها لیدُوفوا اعدا ۳۳ اللّه کان غزیزا حکیما * 5 الذین 


«کسانی که ۱۳۳ و را قو تن وارد می کنیم 
که هر گاه پوست های تنشان [در آن ] بریان گردد [و بسوزد] پوست های 
دیگری به جای آن قرار می دهیم, تا کیفر [الهی ] را بچشند. خداوند توانا و 
حکیم است. * و کسانی که ایمان ار و کارهای شایسته انجام دادند به 
زودی انها را در باغ هایی از بهشت وارد می کنیم...» 


اان تجتنبوا گباتر ما هون عنة تکفر نکم سیتانکم و تدخلکم مدخلاً 
گریما((3) 


ص :106 
1- [1] . سوره ی بقره, آیات 82-81. 


2 [2] . سوره ی نساء آیات 57-56. 
3- [3 ] . سوره ی نساء ایه ۹0 31. 


هاکر از کناهان بر کی که از آن نهی می شوید پرهیز کنید. گناهان کوچک 
شما را می پوشأنیم, و شما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم». 


«وبز کین آیه این است که علاوه بر اين که نتایج اخروی اعمال صالح را ذکر 
می کند, تأثیر و تأثر بین اعمال را در همین عالم نیز, بیان می فرماید. و 
اشاره می کند که حتّی اجتناب از گناهان بزرگ باعث می شود که گناهان 
کوچک مورد عفو قرار گیرد. این باب گشوده ی سترگ است که بین اعمال, 
رابطه وجود دارد یعنی یک عمل می تواند اثر عمل دیگر را خنثی کند خواه 
عمل خیری که شرّی را خنثی می کند و خواه برعکس».(1) 


در دیدگاه و بینش معاد باوران. انسان ها موف هستند با کار و تلاش 
زمینه ی سازندگی دنیا و آخرت را قعبر و خانه ی موقت زندگی برای 


دستیابی موفق به اخرت و سرای جاویدان بدانند. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرمایند: 


«قلیترَوّد العَبدُ من دُنیاه لأخرته, و من حباته لِمُویّه. و من شبابه لهرمه قَانْ 
التبا خلت لکم و: آننم خلفتم للاخره 2 ده ع. آموفی به پر وردکان و 
آخرت ] از دنیایش 1 آخرت, از اس برای دوران هد و از دوران 
جوانی براي دوران پیری و گر: تاری, توشه بر می دارد. ۳ 


برای شما آفریده شده است و شما برای اخرت خلق شده اید». 
زر * 7 100 


1- [1]. معارف قرآن. ص 503. 
2 [2]. میزان الحکمه, ج 3. ص 286. 


حضرت علی علیه السلام نیز در وصایای خود به امام مجتبی علیه السلام 
می فرمایند: 

«کن لِدْنیاک اک تعیش آبدا و کن لاچرتک الک تموث عدأ(1) برای 
دنیایت چنان باش که گویی جاودان خواهی ماند و برای آخرت آن چنان 
باش که گویی فردا خواهی مرد». 


شا من فا لت ای لزان ور از عانست کی که 
دنیای خویش را , به بهانه ی دین و دین خویش را , به بهانه ی دنیا رها کند». 


5- جمع بین دنیا و آخرت 


گرچه جمع بین دنیا و آخرت امکان پذیر است. چنان که اولیای الهی دنیا را 

به وسیله ی رسیدن به اهداف والای اخروی می دانستند؛ اما به حسب 

تج و مشاهد گرایش به یکی از آن دو مایه ی دوری از دیگری خواهد 
بر این اساس امیر مومنان علیه السلام در کلام بلیغی می فرماید: 


«انْ ایدْنی الاخرة عَذ وان متفاوتان. و سبیلان مختلفان. فمّن ار الصا و 
تَولاها ایض الاخره و عاداها هما بمنزله القشرق و المغرپ و ماش 
بیتهّما ؛ کلما قرب من واحد بَعد من الأخر, 3 هما بعد ضرّتان :(3) دتبا.و 
آخرت. دو دشمن ناهماهنگ و دو راه جدای از یکدیگرند, کسی که دنیا 1 
دوست داشت و به آن دل بست آخرت را ورن رد اه هه آن ونتضتی. 
کرده است. آن دو مانند خاور و باختر 


ص :108 
1 مات هه 2 ری در 5 


22 21 بحارالاندان خ 76 ض, 321 
3- [3]. نهج البلاغه, حکمت 103. 


هستند که رونده ی بین آنها هر چه به یکی تزدیی: نود از ذیحری دوز هی 
گردد و ان دو همواره به یکدیگر زیان رسانند». 


دنیا محل داد و سند و هر کس خواهان کالابی است. کروهن با وقت 
سرشار و فراوان می شوند و دچار خسران و زیان. همان طور که امام 
کاظم علیه السلام در توصیف دنیا فرمودند: 


«الذنیا سوق زیخ فیها قومٌ و خر آخرون؛(1) دنیا بازاری است که بعضی 
در آن سود و برخی زیان می برند» 

سودمندترین تجارت این دنیا, که انسان را از عذاب آخرت نجات بخشد؛ 
ایمان به خدا و رسولاش و جهاد کردن با مال و جان خود, در راه خداست. 
(2) 

و یکی از ویژگی های خاص این تجارت این است که هرگز زیان و زوال در 
آن راه ندارد.(3) 

ضلالت را بخرد و راه راست هدایت را بفروشد, در این صورت خداوند 
چنین انسانی را در بیابان جهل و گمراهی رها می کند.(4) 


6- رابطه ی انسان و دنیا 


اتنان از به این دنبا بهدیده ی مخبت:و غشق بنکرد و ان را هد والا و 
اصلی برای زندگی خود پندارد, دنا پست نرین و زشت ترین چهره را به او 
نشان 


ص: 109 


1- [1]. بحار, ج 78, ص 365. 

2 [2]. سوره ی نحل, ایه ی 26. 
31-3 ]وهی فاطر: آنه ی 29. 
4- [4]. سوره ی بقره, ابه ی 106. 


خواهد داد ؛ اما اگر با دیده ي عبرت و شناخت صحیح به دنیا گناه کند نسبت 
ب ان بی. ریت کسته مار آنبرای آخرت کمن وه براعی: کیری: 


حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 


«کُوئوا من غرف قناء الذْنیا هد فیها و عم بقا ی الأخره قعمل لها ؛(1) 
باشید از آنان که-شناخته اند قانی شدن شا را شن-مرعت کسه. آند.در 


]رت و دانسته اند پایبند بودن آخرت راء پس عمل کرده اند از برای آن». 
و در کلامی دیگر آن حضرت می فرمایند: 


«الضُیا داژ مقر و لا داژ مقر و اللّاسن فیها َجْلان: َجُلٌ باع فيها تفسَة 

قاوبة ماو خل آبتاع تفسه تفسَخ قأعتقها (2) دنیا سرای گذشت است نه مرج 
ماندن: و مردم دز آن. ده .دسته. اند: دسته آق خود را در آن .تفرو‌شتد بسن 
ای سا و نا 
پس خود را [از عذاب رستاخیز ] برهانند». 


از امام سجاد علیه السلام سوال شد: چه کسی از همه ی مردم مهم تر 


است؟ 
فرمودند: 
«آن کسی که همه ق دنیا را با خویش برابر خداند». 


در اسلام, ارزش دنیا پایین نیامده, بلکه ارزش انسان بالا رفته است. اسلام 
دنیا را برای انسان می خواهد نه انسان را برای جهان.(3) 


ص:110 
21 یر الخکفهرع رن 16 6 


2 [2]. نهج البلاغه. حکمت 133. 
3- [3] . سیری در نهح البلاغه, ص 283. 


7 دنیا هدف نهایی نابینایان 
پ 


انسانی که دنیا را مطلوب حقیقی و مقصد نهایی خود می انگارد, از ذکر 
خدا غافل می شود و از صراط مستقیم منحرف و گمراه می شود. 


در اين صورت دنیاء موجب کوری چشم قلب او از درک مطالب و حقایق 


می شود. 
امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند: 
ما الا خی تشر الا کعی: ا تصر متا فراغها شرع اضر 


بضره؛ 5 يلم آنِ الداز وراءها, قاص منها شاخص, و الأعمی الیها 
ساجْصّ. و البصیژ مُترَوْد. و الأاعمی لها مُترَوّد(1) همانا دنیا نهایت دیدگاه 
کور دلان ۳1 آن سوی دنیا را نمی نگرند؛ اما انسان آگاه نگاهش از 
دنیا عبور کرده از پس 1 سرای جاویدان آخرت را می بیند؛ . پس انسان 
آگاه به دنیا دل نمی بندد و انسان کور دل تمام توجه اش دنیاست. بینا از 
دنیا زاد و توشه برگیرد و نابینا برای دنیا توشه فراهم می کند». 


«اين دنیا مقصد نهایی نابینایان و گذرگاهی برای بینایان است. کور یعنی 
کسی که می تواند ببیند, اما نمی بیند. کدامین انسان است که با بینایی و 
مغعز و روان معتدل خود, حقارت این دنیا را در برابر شخصیت و جوهر 


عظیم خود نبیند؟ 


ای سا را اه ای رام مک رت 
اختیاری و با هدفی والا در ان حرکت می کنند و هر لحظه به مقصد نهایی 
خود نزدیک تر می شوند. اما نابینایان به شناختی ناچیز از ظاهر حیات و 
شکل ان قناعت ورزیده اند و پدیده حیات را نشناخته اند. مطابق فرمایش 
امام, این دنیا برای انسان 
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1- [1]. نهج البلاغه, خطبه 133. 


تخا یهار کامن زا ناسا فرید ان است: انسانی که بای کرد دای 
واقعیت ها و امتیازهای این دنیا, برای رسیدن به رشد و کمال خود وسایلی 
برای پرواز تلقی مي کند, در حالی که ادم کور حثّی بی ارزش ترین امور 
دنیوی را برای خود ارمان و هدف قرار می دهد».(1) 


حضرت علی علیه السلام در کلامی دیگر حیات دنیا را چنین توصیف می 
فرمایند: 


«قائها عند وی العقول گقی ء الظلٌ تینا تراه سایقا حلّی قَلَص, و ادا 
حتّی تقص (2) ختیا بر خردمتدان سانند بر کشت سابه. امنت. در همان 
هنگام که آن را در حال گسترش می بینی, رو به جمع شدن و زوال است. 
خر .هفان شام که آن»را زه به آفز این می بیتی به تقضان ۵ کاهشن. هی 


کراند*: 
ص:112 
1- [1]. ترجمه و شرح نهج البلاغه, محمد تقی جعفری, ج 23, ص 224- 


9 2. 
2 [2]. نهج البلاغه, خطبه 63. 


فصل دوم معاد و فلسفه ی آفرینش 
اشاره 


ص:113 


«موقعی که نظام حیرت انگیز جهان مورد مطالعه ی عمیق قرار گیرد, دو 
موضوع جلب توجه خواهد کرد: نخست ان که جهان خلقت با همه ی اسرار 
آن. مولود قدرت خارق العاده ای است که دارای علم و حکمت بیانتهاست 
و بشر هنوز به ابعاد حکمت ها و دقت ها پی نبرده است. 


موضوع دیگر آن که: عالم پهناور با نظامات شگفت انگیزش عبت و بیهوده 
افریده نشده بلکه هدفی غايي و مناسب با عظمت افرینش در کار است. 
همه جانبه ی انسان ها و همه ی عالم مقدمه ای است برای نیل ادم به 
سعادت ابدی و حیات جاودانی».(1) 


متکلمین در مورد فلسفه ی آفرینش و این که آیا اصولاً خداوند در افعال 
خویش غرض دارد يا ندارد و بر فرض غرض داشتن آیا آن غرض به خود 
ذات حق رجوع می کند يا به مخلوقات؟ نظرات ت متفأوتی را بیان کردند که 
ای ی کت 


[- [1 ]۲ ۰ معاد, در نگاه وهی و فلسفه, ضص‌ 1 


اشاعره مذعی هد که افقالن خداونه فطل به اغراضش ند یه قول 
خواجه عبدالله انصاری در ذیل سوره ی قریش: 
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«بأسم من لاغرض له فی افعاله؛ یعنی به نام خداوندی که در افعال خود 
غرض ندارد».(1) 

دلیل ایشان این است که: 

خداوند متعال کامل علی الاطلاق است و نقصی نداشته و کمالی را که 
لایق به شان آن ذات باشد را فاقد نیست تا با فعل خود جبران کند؛ پس 
غعرض داشتن و دارای محرک بودن بر خداوند محال است. هر چند منافع 
بسیاری بر فعل حق مترئب می شود که لازمه ی فعلند؛ " ولی غرض اصلی 


خداوند نیستند. 


دز برابر اشاعره سایر گروه های اسلامی از قبیل (معتز له و امامیه) می 
گویند: 


اولا: خدای حکیم در افعال خود دارای غرض است و دلائل متعدد عقلی و 
نقلی , بر این امر دارند: 


اما دلیل عقلی: 
هر فعلی که برای مقصد و غرض معینی انجام نگیرد نزد جمیع عقلاء عبث و 
بیهوده به حساب می اید و فعل عبث نزد عقلاء قبیح محسوب می شود و 


کار قبیح بر مولای حکیم محال است پس کار عبث بر خداوند استحاله ی 
وقوعی دارد. 


اما دلیل نقلی: خداوند در " می ۰ 
* ان تون قاما و موم بقل و 
و الأرّض نا ما حَلَفّت هذا باطلاً سَبُحاتک فقنا غذابِ الثار((2) 
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1- [1] . تفسیر کشف الاسرار و عدّه الأبرار, ج 10, ص 627. 
2- [2 ] . سوره ی ال عمران؛ ابه ی 190 و 191. 


«مسلما در افرینش اسمان ها و زمین و امد و رفت شب و روز نشانه 
هایی برای ی است * همان طور که خدا را در حال ایستاده و 
نشسته و آن گاه که بر پهلو خواییده اند, یاد می کنند و در اسرار آفرینش 
آسمان ها و زمین می انديشند, و می گویند: بارالها ! این ها را بیهوده 
تیافریده ای: منر هی تو‌ها زا از عذاب انتش: نگاه دار»*: 

تانیا: غرض خداوند از افعالش به خود ذات الهی باز کشت تمی کند تا شما 
اشکال کنید که: ذات حق کامل علی الاطلاق بوده و به این افعال نیازی 
ندارد و به اصطلاح غرض استکمالی ندارد. 


ثالثاً: غرض خداوند از افعالش منفعت رسانی به مخلوقات و نائل کردن 
آنها به کمالات مناسب خالشان است:(1) 
ابن راغب در مورد هدف خدا از آفرینش جهان و انسان می گوید: 


«نظام همبستگی جهان آفرینش که هر چیزی از آن چون خد و خال و چشم 
و ابرو به جای خویش نیکو قرار داده شده, این حقیقت را روشن می کند 
که «جهان هستی» عبت و بیهوده آفریده نشده است و در آفرینش آنها و 
آدم هدف و نقشه ای حکیمانه اندر کار بوده است از سوی دیگر می دانیم 
که خدا حکیم است و خدای حکیم کاری بیهوده و عبث انجام نمی دهد». 


قرآن مجید با قاطعیت در این باره سخن می گوید: 


لو ما حَلَْتا السّماء و الرَضَ و ما بیتهُما باطلاً ذیک ظَن الذین کقروا قویل 
ِلذِين کفرغا من الثار((2) 
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1- [1] . شرح کشف المراد: ص 215 و 216. 
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فا انجمان 2 میزة و انخه .مان آنها است بیهوده نيافريديم, اين گمان 
کافران است پس وای بر کافران از انش دوزخ». 


او ما حَلَفْتا السّماء و الأرْض 5 ما بَیتهُما لاعبین((21) 


«ما آتتضا و زمین و آنچه را که میان این دو است به بازی [و بیهدف ] 
نیافریدیم». 


َقحسة تما حلَفناکُمٌ عبنا و لک الینا لا ثرغون((2) 


«ایا کمان کردید شما را نبهوده افریده ایم و به سوی ما باز گردانده نمی 
شوید». 


. از آن جا که خداوند سرچشمه هستی و خیرات است ؛ پس بینیاز مطلق 
ی ندارد که بخواهد از رهگذر آفرینش آن را جبران نماید, اين ما 
هستیم که به آن نیاز داریم و اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها. 


ایا آیها لسن آئثم الفْقراء ای اللّم و اللْه هُو اْعَنِیْ الحمید ان شا یدبک 
و یات یخلق جدید((3) 


«ای مردم شما (همگی) نیازمند به خدایید؛ تنها خداوند است که بینیاز و 
شایسته هر گونه حمد و ستایش است اگر بخواهد شما را می برد و خلق 


جدیدی می آورد». 


از این رو نمی شود گفت: خداوند سودی از آفرینش عالم و آدم خواهد برد 
او قطعا در این کار, سود ۰ در نظر گرفته است. پرودگار به 
مقتضی «بخشنده» بودن باید جهانی زیبا و و کامل. که مورد بهره برداری 
صحیح قرار بگیرد و استعدادهای نهفته اش اشکار گردد., بیافریند؛ از این رو 
اسمان و زمین و 


ص:118 
1- [1 ]۲ . سوره ی دخان, آیه ی د. 


2- [2]. سوره ی مومنون؛ ایه ی 115. 
| +سورهت فاو اباب 15 و16 


آنچه که میان آنها قرار دارد, آفریده و در آخر موجودی به نام انسان مجهُز 
با نیروی عقل که بهترین ابزار برای بهره برداری از جهان آفرینش و آباد 
کردن زمین و حکومت کردن در آن انت, یدید آوزده و رام و رسنم زند کین 
را نیز به او آموخت» 1(۰) 


قرفطاز آنقی موی ره ات 


میم اما هنت اسان ای مطلب کت انتال اه هیلاع 
اغراض نیستند, نظر متکلمین را در اين خصوص مورد خدشه و نقد قرار 
می دهد. و نهایتا در این مقام مذاق خاص خود را دارند و می فرمایند: 


اقعل خدای عالی:غتارت آاشت از نظامن هر خهتفام خر ه این نظام کیانی 
تایع نظام ربانی است و این جهان, الگوی علم خدا است و جلوه ی ظهور 
اسما و صفات ذات احدیت است. غایت در این فعل خود ذات حق تعالی 
است. و حق تعالی فاعلستن مانتد دیگران تست که فاغل: با غابت اخقلاقف 
اه ملک هر خم کالن. فافع اتکی است: و نکم تست .۱ 
یکدیگر اختلاف داشته باشند بدان معنی که غایت. چیزی باشد غیر از 
فاعل». 


امام خمینی رحمه الله در ادامه می فرمایند: 


«اين که می گوییم غابت فعل حق تعالی خود ذات اوست نه بدان معنی 
است که حضرتش در تحت تأثیر ذات خویش قرار می گیرد زیرا این نیز از 
کات ال اس کی ات ات ری لس ان ات اد 
اس ات جح ای اشیال یا سا هآ مت است که یام 
ای اش رات مت اسی. اعل تالعت سوت ان 


ص:119 


1- [1] . فلسفه آفرینش, ص 75 و 76. 


مستلزم آن است که آثار ذات نیز محبوب باشد, البته نه به طور استقلال و 
استبداد؛ بلکه به طور پیامد. این حب آن است که لوازم و آثار و هر چیزی 
ها ی ی تست سار . پس خدای تعالی 
که فاعل بالحب و العشق است همین عشق و ذات است که پیامدش 
ای اه 


است».(1) 


مبننی 7 ی ید کرد کان بسیاری مات 
توحیدی نیز روشن می شود. 


یکی دیگر از بزرگان معاصر در مورد فعل خداوند و غایت آن نیز چنین می 
فرماید: 


«بر اثر حکمت خدای سبحان هیچ کاری بیهوده از او صادر نمی شود, چون 
خداوند دارای هدف است ؛ 


اآقحسستم اما حَلفناکم غَبنا و آتکم الینا لا مرَجَعُون((2) 


«آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز گردانده نمی 
شوید». 

و بر اثر غنای ذاتی او هیچ چیزی نمی تواند هدف ذات حق باشد: 

)و قال موسی آن تَکقژوا انثّم و مَنْ فی الارض جمیعا فان اللة لعنی 
حمید((3) 


«و موسی گفت: اگر شما و همه ی مردم روی زمین کافر شوید, آبه خد 
زیان نمی رسد ] چرا که خداوند. بینیاز و ستوده است». 


ص:120 
1- [1]. طلب و اراده. ص 45 و 46. 


2- [2]. سوره ی مومنون, ایه ی 115. 


زیرا لا زمه انش ان است که ذات حق بدون آن هدف کامل نبوده و با نیل به 
آن کامل شود. در حالی که واجب الوجوب عین کمال صرف و نامحدود 
است و کمالی خارج از ذات وی فرض نمی شود. 

جمع میان این دو اقتضا آن است که فاعل جهان امکان منژم_ از هدف بوده 
چون خود عین هدف هر موجودی است چنان که عین فبد | هر موجودی 
است لیکن خود جهان دارای هدف وجودی توده.ه: به. آن ائل. می: بروو, 


گرچه عده ای از آن در بین راه از گزند برخورد ناگوار مصون نخواهند 
بود(1). 


کر فرش تاه ای ند کاه وخن 


بهترین مرجع برای شناخت هدف آفرینش قرآن کریم است؛ زیرا قرآن 
کتات ز تذ کی و نسخه ی تکعامل و سعادت آدفی ات : 


او ترل هم الق آنما هه شفا ۶۶ فد لاح مت ((2) 
«و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مومنان, نازل می کنیم ...» 


در آیانت قرآن تعبیرهای مختلفی در باره ی هدف آفر نت انسان شده 
است که به اختصار ذکر می شود: 


الف: امتحان و آزمایش انسان ها: 


او فُوٍ الذي خَلَق السَموات و الأرض فی سب آیام کان عرشه عَلّی الماء 
لیبلوکم ایکم احسن عملا((3) 


ص:121 
1- [1]. حکمت عبادات. ص 3 2. 


2- [2] . سوره ی اسرا, آیه ی 82. 
3- [3 ] . سوره ی هود, ایه ی 7. 


مش او کسی انتشت. که اسان ها و زمین را در شش روز [3شش دوره ] 
ای ای مت ای ات ار 
را بیازماید که کدام یی از حیث عمل بهترین هستید ». 


آلذی حلق القوت و الحياه بوک یم آحسَن عملا و هو العزیژ 


بهتری دارید و او شکست ناپذیر و بخ بپخشنده است». 


«و ان کان سبحاته أعلَمْ بهم من آنقسبهم و لکن لَظْهرّ الَْعالْ الّتی بها 
یستجق الطواتِ 5 العقات ( ۳4 گرچه آخداوند به روحیات بندگانش از 
خودشان آگاه تر است؛ ولی آنها را امتحان می کند تا کارهای خوب و بد که 


معیار پاداش و کیفر است از آنها ظاهر شود». 

در این دو آیه علت آفرینش امتحان انسان ها بیان شده است حثی قرآن 
کریم نعمات و زیبایی های زمینی را هم به خاطر امتحان خلق فرموده 
است همان طوری که می فرماید: 

)نا جعلنا ما علّی الأَرَض زیته لها لِلوهمْ يم أَحسَنْ عملا((3) 


«همانا ما هر چه بر روی زمین است آرایش و زینتی برای آن قرار دادیم تا 
انسان ها را بیازماييم که کدام یک بهترین عمل را دارند». 


ص:22 1 
1- [1]. سوره ی ملک, آیه ی 2. 


2- [2] . نهج البلاغه, کلمات قصار, جلمه 93. 
اوه فد منم آیهی 7 


«منظور از ابتلا و بلا همان امتحان و آزمون است».(1) 


«هر چه حق جل جلاله به آن بندگان خود را عطا فرماید بلا و ابتلا است چه 
هل رای ساسا ره ما 
شا ام بر سای کت او ات رادشه 
عظمت امتحان شود؛ ولی هر وقت «بلا» يا «بلیه» يا «ابتلا» يا امثتال آنها 
مطلق ذکر شود, منصرف به قسم اول می شود ... بعث رسل و نشر کتاب 
اسمانی. همه برای امتیاز بشر و جدا شدن اشقیا از سعدا و مطیعین از 
عاصین است و معنی امتحان و اختبار حق همین امتیاز واقعی خود بشر 
است از یکدیگر نه علم به امتیاز, زیرا که علم حق تعالی ازلی و متعلق و 
تحیظ یه هرچیر است فیل, از ایجاه ۱01 


ب: علم و آگاهی از قدرت و علم خداوند: 
)اه الذی حَلق السبع | لسشموات 3 من ۱ ض, ملع س بر ل الأمْرَ ۳ 
: 7 1 فن 


لِتَعْلَموا آنْ اللّه علی کل 
علما((3) 


«خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند 


آنها را. فرمان او در میان آنها پیو سته فزونفی آید.تا بدا نهد خداوند بر هر 
چیز تواناست و این که علم او به همه چیز احاطه دارد». 


«آنچه از این آیه ی کریمه بر می آند این است که هدف پیدایش جهان 
.مر ی ور امه لو ام شین اسان اک به علم و قدرت 
حق است و این علم شهودی عارف واصل را مظهر «علیم» و «قدیر» می 
کند با «بسم الله 


ص :23 1 


2- 21 ]. چهل حدبت, ص 30 2 38 2. 
3- [3 ] . سوره ی طلاق. ایه ی 12. 


الرحمن الرحیم» در صورت اذن خدای سبحان همان کاری را که در قیامت 
به صرف اراده می کند در دنیا نیز انجام بدهد و هر چه را بخواهد بداند, 
مشاهده کند. 


این مطلب را می توان از حدیت معروف قدسی استنباط کرد که فایده 
ظهور ذات که کنز مخفی بود - ظهور ذات نیز همان تجلی حق در ایینه ی 
حق است- اگاه شدن انسان سالک به غیب مطلق به اندازه ی وسع خویش 
است. و اکن فن اند دی راو ده نی پاش فضمون: آن را آبه. 
«سوره ی طلاق» ضمانت می کند؛ زیر آیه ی یاد شده هم علم را هدف 
افرینش می داند و هم قدرت را و چون قدرت خداوند عین علم اوست 
قدرت انسان عارف نیز در همان علم وی تعبیر می شود؛ زیرا عقل عملی 
و نظری در سالکان واصل متحد است».(1) 


ج: رحمت الهی هدف اصلی آفرینش انسان: 


ولو شاء ریک لجعل الاس مد واجده و لا یزالون مختلفین * | لا مر تسم 
ریبک لاأمْلأنَ جَهَتَم من الجتّه والاس آجْمعین((2) 


و اگر پرودگارت می خواست همه ی مردم را یک امت -بدون هی گونه 
اختلاف- قرار می داد؛ ولی انها همواره مختلفند مگرر کت را که 
پروردگارت رحم کند؛ و برای همین [پذیرش رحمت ] آنها را آفرید و فرمان 
تور ار ای ی مس اه سا اه او 
انس پر خواهم کرد » 

ای له ان که تسم ارت اسام وا انم و 


او ما حَلَفْثْ الجقّ و الأنْسّ الا لیعْبُذون((3) 
ضر 121 
1- [1]. حکمت عبادات. ص 26. 


2 [2]. سوره ی هود, آیه ی 118 و 119. 


«جن ه آدمن را تبافریديم همگر برای عبادت و پزستش کردن»*. 


این آیه ی مبارکه به صراحت غرض از آفرینش را عبادت و پرستش کردن 
حضرت حق جل و علا بیان می کند و عبادت را علت منحصر خلقت جن و 
ی کی خفن گر قالب استتا بعداز تفی, هی باشتد گه انن 
تعباخار .در ادییات. عرنی. شید خضر و اختصاضرر را هی رسانن, »علامه 
طباطبایی رحمه الله در تفسیر این ایه ی شریفه می فرماید: 


. غرض نهایی از خلقت همان حقیقت عبادت است : یعنی این است که 


بنده ار هر رنه به یاد پروردگار خود باشد, و او را ذکر 
گوید».(1) 


«آیات مورد بحثت تنها روی مسئله ی «عبودیت» و بندگی تکیه می کند و با 
صراحت تمام ان را به عنوان هدف نهایی افرینش جن و انسان معرفی می 
نماید. اندکی تامّل در مفهوم این ایات و انچه مشابه ان است. نشان می 
دهد که هیچ تضاد و اختلافی در میان نیست؛ در واقع بعضی هدف 
مقذماتی. بعضی متوسٌط و بعضی هدف نهایی اند و بعضی نتیجه ی ان 
هدف اصلی همان عبودیت است که در ایات مورد بحث به ان اشاره شده 
و مسئله «علم و دانش» و «امتحان و آزمایش» اهدافی هستند که در 
مسیر عبودیت قرار می کنر تا «#رحجمت واسعه خداوند» نتیجه عبودیت 
است».(2) 


«هدف انس و جن در نظام تشر بیع تکامل عبادتی آنها است واگر انسان که 
دارای روح مجرد عقلی است. آن را شکوفا کند و از همراهان خود سبقت 
بگیرد خودش هدف بسیاری از موجودات مادون قرار می گیرد؛ گرچه هدف 
نهایی همه خداوند است: لیکن همان طوری که در قوس نزول نخستین 
صادق جوهر عقل 


ص:25 1 


1-1 تسیر آلمرآن: 18ص 582 
2 یر تم ی 2 2ر ض 366 397 


است, در قوس صعود کامل ترین راجع و بازگشت کننده, جوهر عاقل است 
مدار امکان از عقل شروع شده و به عاقل ختم می شود. 


و این مطلب نه بر پندار عقول عشره و مانند آن است که حکمت «مشا» 
نیز آن زا از مسائل جزمی فلسفه خود به خساب نیاورد و فقط در خه 
احتمال یاد کرده است بلکه بر اساس تشکیک وجود يا ظهور که حکمت 
الیه با صر فان آن زا من فهمد با می‌سته» ۱ 


هاععلوا فکل مر لما خلف لول کنیم که کی برای هر جهخلق 
شده؛ زتتیدز فا آن: غز فرح .را برایش آسان کرده اند». 


امام علیه السلامفرمودند: 


ِ له عَرُوجل حلق الجنَ و5 الانس لیعبذوه, و5 لم تحا زج لیعضُوه و5 ذلک 

عرَوجل؛ و ما حَلَقْ الجنّ و اس الا لیعندُون. قیسر کل لا خلِق له 
قز ات العمی عَلی الفدی:(2) خداوند بزرگ جن و انس را برای 
ان اتید که ات کات ماع رای ان تاخستم. است که 
نافرمانیش نمایند, و این همان است که می فرماید: «و ما خلقت الجن و 
آلاندن. الا لسندون» وجونآها وا براق اطاعت آفریده ره را یرای رسیدن 
به این هدف برای آنان آشان و هموار ساخته, پس وای به حال کسانی که 
چشم بر هم گذارند و نابینایی را بر هدایت ترجیح دهند». 


ص:126 


[2], حکمت غراوانت: ضض <2 24 


8 ص 586 


در حدیت دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم که امام حسین 


سك اللّه روج ما حَلَق ابا ال لیعرفوه. فاد عرفُوة يدُوة. قاذا عَبَدوه 


مگر به رای که اد ها اس 
هی وه ای ی یا یار ی ی مسا و 


و در آخر اين که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در باب ارزش معنوی 
عبادت فرمودند: 


«أفصّل الناس من عَشق العباته و عاتقها و باش‌ها بجسده و تفع لها (2) 
برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشد پس با آن معانقه کند و او 
را دوست بدارد و با بدن خود با آن مباشرت کند و برای آن از همه چیز 
فارغ شود». 


4 عبادت چیست؟ 
پ 


عبادت به معنی اطاعت است. در کتب لغت از جمله, «قاموس». عبادت به 
معنای طاعت معنا شده است. «مصباح المنیر» ان را به معنی «خضوع» و 
انقیاد» گرفته است.(3) 


در کتاب شریف «التحقیق فی کلمات القرآن المجید» آمده است: «اصل 
در ماده ی عبادت, نهایت تذلل در قبال مولا همراه با اطاعت می 
باشد»(4) 


خر 127 


1- [1] . علل الشرایع. باب 9, ص 9, ح 1 به نقل از تفسیر المیزان, ج 
8 ص 586. 

2- [2] .۰ اصول کافی, ج 2, ص 93. 

3- [3] . قاموس المحیط, جح 1. ص 596, المصباح المنیر, ج 3 - 1, ص 
39. 

4 [4]. التحقیق فی کلمات القرآن المجید, ج 8. ص 12. 


انش اتعی کموده فضاحت«عصلی اسک. که ار رمی اوادهه اخقار ب فد 
تقرب به خدا و اطاعت شرع صورت می گیرد و با شهوات و میل های 
کسسانی حالف است. نی و ام شاران النیت سردم را مع‌جام آن 
دعوت, و از بندگی غیر خدا باز می داشتند».(1) 


ابن قیم جوزی مفهوم عبادت را به عناصر ساده اش نجزیه نموده, در کنار 
معنی اصلی لغوی (غایت خضوع و فرمانبرداری) عنصر جدیدی را که در 
اسلام و ادیان دیگر اهمقیت بزرگی دارد. نشان می دهد؛ عنصری که عبادت 
به گونه ای که خدا می خواهد بدون آن تحقق پذیر نیست و آن عبارت 
است از: «حب». 


های اسمانی معرفی نموده است. بدون این عنصر عاطفی وجدانی, وجود 


«دین متضمّن مفهوم اظهار کوچکی و فروتنی است: گفته می شود؛: «دنته 
قدّان» یعنی خوار نمودم او را پس خوار شد. و نیز می گویند: «یدین الله و 
نذنت ۷۵11 رعتی: برای خدا بندگی و اطاعت و خضوع می کند. پس دین خدا 
یعنی «عبادت و فرمانبرداری و خضوع در برابر او». 


ریشه ی مفهوم عبادت. خواری است. گفته می شود: «طریق معبد» 
موقعی که راه با قدم ها کوبیده و هموار شده باشد؛ اما عبادت مطلوب 
دین, در بر گیرنده ی معنی خواری و محبّت با هم است و متضشن نهایت 
کوچکی ی با ِِ اس سوت و آخرین درجه ی 
سپس التزام, است. به جهت متوجّه گردیدن دل به سوی او سپس 
شیفتگی (عزام) که عبارت است از محبّت پیوند خورده با دل و 
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1- [1] .فلسفه ی آفرینش, ص 149. 


ت ۳ س‌ 
بنابراین مُتیم یعنی پرستنده ی محبوب».(1) 


«عبادت» درنزد صاحبان معرفت و عارفان سالک, معنایی دقیق تر دارد, و 


«والعبادة عند العارف ریاضَه ما لههمه و قوی تَفسَه المتوهمه چ الفتخیله 
یچره بالعوند عن نات الغرور. الن جتاب و" قتصیر فسااعة للسر 
الباطن حین ما یستجلی آلحقّ لا تتازعه قیخلّص السر الی الشروق البَاطِن 
«الساطع ؛( ۳4۵ عبادت از نظر اهل معرفت ورزش همت ها و قوای" وهمیه و 
خیالیه است. که در اثر تکرار و عادت دادن به حضور در محضر حق. 
همواره آنها را ین مربوط به طبیعت و ماده به سوی 
تصوّرات ملکوتی بکشاند و در نتیجه, اين قوا تسلیم «سرّ ضمیر» و فطرت 
خداجویی انسان شوند و مطیع او شوند به حذّی که هر وقت اراده کند که 
در پی جلب جلوه حق برآید, اين قوا در جهت خلاف فعالیت نکنند و 
کشمکش درونی میان دو میل علوی و سفلی ایجاد نشود و «سرّ باطن» 
بدون مزاحمت این ها از باطن کسب اشراق نماید». 


روم امه ظاظانی, رنه اللم کر ون رت حقفت: ارت خی 
فرمایند: 


«حقیقت عبادت این است که بنده, خود را در مقام ذلت و عبودیت 
واداشته, رو به سوی مقام رب خود اورد. و همین منظور ان مفسشریست 
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1- [1] . عبادت در اسلام ص 38. 


که عبادت را به معرفت تفسیر کرده, می خواهد بگوید: حقیقتش آن 
معرفتی است که ازعبادت ظاهری به دست اید».(1) 


«عبادت ظاهری [آن ] است که مربوط به تقوای اعضاأ و جوارح و بدن 
است؛ مانند: انجام طاعت های ظاهری از قبیل نماز, زکات, روزه, حح, و... 


و مانند ترک گناهان زشت ظاهری از قبیل زناء رباخواری. شراب خواری و 
امثال اين ها. 


علمی که مربوط به این امور است«علم شریعت» و «علم فقه» نام دارد. 


و عبادت باطنی [آن ] است که مربوط به تقوای دل و روج است ؛ مانند: 
(واگذاری امور به خداوند) 9... 


و مانند: پرهیز و دوری گزیدن از خوی های نکوهیده از قبیل حسد, تکبر 
(خود بزرگ بینی), عجب (خود بینی), غرور (فریفتگی), ریا (خودنمایی) و 
امثال این ها. 


علم مربوط به اين امور «علم سژ» و «علم اخلاق» نامیده می شود. و 
عبادت در هر دو جنبه واجب است».(2) 


آیاتی از فرآن کریم نیز بر اين دو جنبه ی عبادت دلالت دارند, از جمله 
ایات؛ سوره ی بقره / 110, 172, 183؛ ال عمران/ 97 و 200, 
مائده/23؛ نور/ 31 9... . 


5 ابعاد عبادت 

عبادت در قاموس معارف اسلامی دارای مفهوم وسیعی است, به طوری 
که بعضی از بزرگان گفته اند: «از نظر اسلام هر کار خیری و مفیدی اگر با 
انگیزه ی 
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1 یر اامیر آزتر س رض 582 
21-2]:حکمت عبادات: صص, 241 42 


پاک خدایی تام باشد عبادت است. با این حال درس خواندن, کار و کسب 
کردن, فعالیت اجتماعی کردن اگر للم و فی الله باشد عبادت است».(1) 


ابن قیم جوزی نیز در رابطه با سخن خدای تعالی که می فرماید: 


ع سر و _ 
«یا ایا الثاس اعبذوا ربکم ..: ای مردم پروردگار خویش را بپرستید...». 


این سوال را مطرح نموده است که: عبادت چیست؟ و شاخه های آن 
کدامند؟ ایا مجموع دین را شامل می شود يا خیر؟ سپس به این پرسش 
پاسخ مبسوطی داده است که تمامی رساله ی معروف او «العبودیه» را 
تشکیل می دهد. 


وی پاسخ خود راچنین آغاز کرده است: 


«عبادت؛ اسمی است در برگیرنده ی تمامی گفتارها و کردارهای باطنی و 
ظاهری مورد پسند و قبول خداوند؛: بنابراین نماز, زکات. روزه, حخّ 
راستگویی, امانتداری, احسان به پدر و مادر, حفظ پیوند خویشاوندی 
پاییندی به عهد و پیمان, امر به معروف و نهی از منکر, جهاد با کقار و 
منافقان. خوبی به همسابه, درمانده, غریب, اسیر, حیوانات؛ ذکر, نیایش, 
تلاوت قران و این قبیل کارها؛ نمونه هایی از عبادت هستند. همچنین 
دوست او را هه تا 
بازگشتن به سوی او و اخلاص عقیده و پذیرش خواسته ی خدا و سپاس در 
برابر نعمت ها و رضا به قضای آو.و:تو کل بر او و امید بستن به رحمت و 
خوف از عذابش و نظایر این کارها در شعای 9 خداوند است».(2) 


هر چند که دامنه ی عبادت بسیار گسترده است, لیکن باید توجه داشت 
عمل عبادی باید صرفا برای خداوند و تقرب به او انجام گیرد و از هر نوع 
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1- [1 ]. سیری در نهج البلاغه, ص 981. 
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انگیزه های غیر الهی مبژا باشد. زیرا؛ «هر نوع طاعتی که از اطاعت خدا 
بترم شعه نگیرد, خواه و اطاعت انسان های دیگر, 
است و مستلزم خروج از حوزه ی اسلام نیست, ولی اعمالی که هیچ 
مفهوم و معنی ات وت و تنزیه کامل طرف و اظهار عبودیت 
نسبت به او از ذ قبیل ر کوع, سجود, قربانی و غیره. به هیچ وجه برای غیر 
خدا جایز نیست نه برای پیغمبر و امام و نه برای فرشته و یا چیز دیگر, این 
اعمال احر بر اع‌غیر .دات احدیت صورت یرو ری اشت ‏ اعم از این که 
با عقیده توحیدی, یعنی توحید در ذات و در صفات و در خالقیت توام باشد 
با نباشد. 


«توضیح این که»: هر توجه يا خضوع نسبت به چیزی عبادت نیست. خضوء 
نسبت به چیزی اگر جنبه ی تقدیس پیدا کند عبادت است».(1) 


«عبادت توأم با جهالت ارزشی ندارد» و تحصیل علم بر عبادت مقدم است؛ 
زیرا ان که معبود را نشناخته و روش عبادت و نیز ثمره و اثار ان را نمی 
داند, عبادت برایش امکان پذیر نیست. و نیز علمی سودمند است که 
خشیت و بیم از خدا زا به: بان آورد: 


نما بخشی اللّه من عبادو العْلما2((۶) 
«همانا از میان بندگان خدا,ء تنها دانشمندان از او می ترسند». 
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ار ی ۱ 


منظور از علم - که مقدم بر عبادت است - علم دین است؛ یعنی شناخت 
خدای سبحان. فرشتگان الهی, کتاب های اسمانی. پیامبران الهی. و روز 
قیامت. خداوند فرمودند: 


۱ قن سول پقا أنرِلَ الیه من َبّه والمومنون کُل آقن باللّه والملائکته و 
هو و ژسْله...((1) 


«پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان دارد و مقمنان 
شر مکی تاه فرشا و رسولان او ایمان دارند». 


بسا کت آنمانن چه عم است و از ان ناش می شود زیر انمان 
0 و و این معنی 
ناگزیر مستلزم این است که تصوّری در حذ توان از آن چیز موجود باشد؛ و 
معنای علم نیز همین است و کفر که به معنی پرده و پوشش است., در 
برابر ایمان قرار دارد و بازگشت آن به جهل و نادانی است و از آن جا 


سرچشمه می گیرد» ۳4 
مرحوم فیض کاشانی رحمه الله در مورد تقدم علم بر عبادت فرمودند: 


«در میان اين دو گوهر [علم و عبادت], گوهر علم گرانبهاتر است؛ زیرا در 
حدیث نبوی صلی الله علیه و آله آمده: 


«قضلّ العالم عَلّی العاید گفضلی علی ناکم :(3) برتری عالم برعابد چون 
برتری من بر فرو دست ترین شماست» 
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1- [1 ]. سوره ی بقره, 11 ی 85 2. 

2 [2]. حکمت عبادات. صص 32 - 3د3. 

بسن فرمخی ۱5/50 کناب الملم باب 19 مه آلغریته الفصل النائی 
و 


و نیز فرمودند: 


فتر الی العالم اخت الب من غاد مه ایا هفاضا ۶ 1 ناهن ده 
عالم, نزد من از عبادت یک سال که روزهایش به روزه و شب هایش به 
عبادت سپری شده باشد, محبوب تر است» 


و نیز فرمودند: 


«آلا آدلُکم علی آشرف آهل الجثه؟ قالوا: بلی یا رسول اللّه , قال: 
علماء ۳ آبا شما را به شریف ترین اهل بهشت رهنمایی ِِ 
گفتند: چرا ای رسول خدا. فرمودند: آنان علمای امت منند». 


در حدیت صحیح از امام باقر علیه السلام آشذه ات : 


«قال: عالمٌ ینتفع بعلمه آفَضلٌ من سَبعين آلف عابد؛(3) عالمی که ازعلم 
او بهره برند» از هفتاد عابد برتر است». 


ولی نا کزید بانت کلم تدام با عبادت باشد. و معنای بهره مندی ازان نیز 
همین است؛ ؛ و گرنه غباری بر باد رفته خواهد کف رک بو ات بت 
نمی شود؛ زیرا علم به منزله ی درخت و عبادت, به منزله ی یکی از میوه 
های آن است.؛ و هر چند برتری از آن درخت است ؛ زیرا که اصل است؛ 
ولی بهره مندی از میوه ی آن است. از اين رو باید بنده از علم و عمل هر 
دو نصیبی داشته باشد».(4) 


7 بهترین عبادت 


با توجه به گستردگی ابعاد عبادت در اسلام. که تمامی دین و زندگی و 
موجودیت ظاهری و باطنی انسان ها را شامل می شود. این سوال پیش 
هفن آید کون کدام توع و فنکل قیاوت؛ افضل ۵ براق: خدا پشتدیده تفر است؟ 
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سار 05 

۵ عت الداغی, بات الاتی: الففتم الساخس رد 66 

اون کافی: هل العلم بات صقه ااعلم و سای سق حد زر 
4- [4] . علم الیقین, ج 1, صص 31 - 32 


ابن قیم در پاسخ این سوال می گوید: «شایستگان و علاقمندان مقام 
«ایاک نعبد» در زمینه ی تشخیص بهترین و سودمندترین و برگزیده ترین 
عبادت, چهار طریق داشته و به چهار گروه تقسیم شده اند؛ 


1 معتقدان به این که بهترین عبادت. دشوارترین آن است 


این گروه سودمندترین و بهترین نوع عبادت را عبادتی می دانند که مشکل 
ترین و سخت ترین باشد. می گویند: «فاصله ی این گونه عبادت از هوای 
نفس بیشتر است و حقیقت عبادت نیز همین است». 


و همچنین می گویند: «پاداش. متناسب با دشواری است و حدیتی را که 
اصل و سندی ندارد, نقل می کنند که «بهترین عبادت مشکل ترین ان 


است».(1) 

2 معتقدان به برتری زهد و تجژد 

اين ها می گوپند: «بهترین عبادت, تجرد و زهد ورزیدن نسبت به دنیا و 
با مرن مات رتسگ مین سای ای دای ات 
ان ای تا ات ات امس ای ان ات 


اين گروه, برترین و نافع ترین عبادت را خبزق قی دانند که از آن: سودی 
به دیگری برسد و اين را از نفع شخصی عبادت بالاتر می دانند. 


بنایراین به نظر ایشان خدمت به تهیدستان و کوشش در جهت رفع نیازها 
۵ تامیت مضاله مرو با دستتری اه ایان با ما و مقام و سود رسانی 
بهتر است. ار 
استناد می کنند که «همه خلق, خانواده ی خدا هستند. محبوب ترین فرد 
نزد او. کسی است که برای خانواده اش مفیدتر باشد». 


4. معتقدان به این که در هر وقتی عبادت ویزه, رت بهتر است 
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1- [1]. البته اين حدیت در منابع معتبر مانند:«بحارالانوار, ج 67. ص 191, 
ذیل حدیث 2, امد است. هر چند قابل بررسی است». 


این عده می گویند: بهترین عبادت در هر وقتی. عمل , به مقتضای خواست 
پروردگار و انجام تکلیف لازم برای آن وقت است. یس در هنگام جهاد, 
بهترین عبادت, جهاد است گرچه منجر به ترک ذکر, نماز شب و روزه شود, 
حتّی اگر باعث ترک نماز واجب تمام نیز گردد ... اين گروه. بندگان خالصی 
هستند که به رسم ویژه و قید و بند خاضی پایبند نیستند و عملشان هم به 
دلخواه نفس و التذاذ آن نمی باشد. بلکه عمل آنها با خواست 
پروردگارشان انطباق دارد. هر چند مایه ی آسایش و لذتشان چیز دیگری 
باشد. و این است که حاصل و نتیجه ی «ایاک نعبد و ایاک نستعین» را 
ی :11 


ما علامه ی طباطبایی رحمه الله در اين باره با نگاهی جامع برگرفته از 
وحی, و در نظر گرفتن حدیث معروف منقول از حضرت امیرالموّمنین علی 


علیه السلام می فرمایند: 

«خدای تعالی به یکی از سه وجه عبادت می شود: 
1 خوف 

2. رجا 

3 خب 

۵ آین هر فننه ذر آين آبه: خمغ-شنده آسیت؟ 


افی الاخره عذاب شدیذ و عففرة من اللهر 8 زضوان و قاالحیوه الذنیا الا 
متاغ الغرور((2) 


«در دنیای دیگر عذابی سخت است.؛ و هم مغففرت و خشنودی خدا؛ و 
زندگی این دنیا جز کالایی فریبنده نیست». 


بنابراین, هر شخص با ایمانی باید نسبت به حقیقت دنیا توجه داشته باشد, 
و بداند که دنیا متاع غرور و دام فریب است که چون سراب بیابان به نظر 


بیننده ی 
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1- [1] . مدارج السالکین, جح 1. صص 85 90 ؛ به نقل از کتاب عبادت در 
اسلام, ص 97 96 95. _ 
2 [2]. سوره ی حدید, ایه ی 20. 


لب تشنه, آب می آید و او را به سوی خود می کشاند؛ ولی وقتی نزدیک 
شود چیزی نمی بیند؛ و اگر چنین تنبهی داشته باشد دیگر هدف خود را از 
کارهایی که در زندگی انجام می دهد دنیا قرار نداده, می داند که در ورای 
این دنیای جهان دیگری است که در آن جا به نتیجه ی اعمال خود می رسد, 
حال يا آن نتیجه, عذابی شدید است در ازای کارهای زشت., و يا مغفرتی 
است از خدا در قبال کارهای نیک؛ " پس پر اوست که از ان عذاب بهراسد. 
و نق آن: قغفرت امندوار بانشد ول اسان نر از این فکر کند هدف خود 
را خشنودی خود قرار نمی دهد و به خاطر نجات از عذاب و رسیدن به 
7 ب عمل نمی کند بلکه هر چه انجام می دهد به خاطر خدا و رضای او 


است. 


البثه طبایع مردم در اختیار یکی از سه راه مختلف است؛ بعضی از مردم 
که اتفاقا اکثریت را هم دارا هستندمساله ی ترس ازعذاب بر دلهایشان 
چیره گشته و از انحراف و عصیان و گناه بازشان می دارد؛ این ها هر چه 
بیشتر به تهدید و وعیدهای الهی بر می خورند, بیشتر می ترسند و در نتیجه 


و بعضی دیگر حسْ طمع و امیدشان غلبه دارد؛ اینان هر چه بیشتر به وعده 
های الهی و ثواب ها و درجاتی که خداوند نوید داده بر می خورند امیدشان 
بیشتر شده, به خاطر رسیدن به نعمت ها و کرامت ها و خسن عاقبتی که 
خداوند به مردم با ایمان و عمل صالح وعده داده بیشتر به تقوا و التزام 
اعمال صالح می پردازند تا شاید بدین وسیله به مغفرت و بهشت خدایی 
نایل ایند. 


ولی دنه ی یوم که همان طبقه علماق بالله هستند هدفشان عالی نز 
ان دو دسته است؛ اینان خدا را نه از ترس عبادت می کنند و نه از روی 
طمع به ثواب؛ بلکه او را عبادت می کنند برای اين که اهل و سزاوار 
عبادت است؛: چون خدا| را دارای اسما حخسنی و صفات بزرگ و برتر که 
لایق شأّن اوست شناخته اند و در نلیجه فهمیده اند که خداوند تزرن کار ۵ 
مالک سود و اراده و رضای ایشان و مالک هر چیز دیگری غیر ایشان است ؛ 


خر 7 1 


مي کند. خدا راچنین شناختند و خود را هم فقط بنده او دیدند؛ و چون بنده 
شأنی جز این ندارد که پرودگارش را بندگی نموده, و رضای او را به رضای 
خود و خواست او را بر خواست خود مقذم بدارد, لذا اولاً به عبادت خدا می 
پردازد و انیا از آنچه که می کند و آنچه که نمی کند جز روی خداو توجّه به 
او چیز دیگر در نظر نداشته, نه التفاتی به عذاب دارد ت از ترس آن به 
وظیفه ی خود قیام نماید و نه توجهی به ثواب دارد تا امید وار شود. با توجه 
برای عبادت و اطاعت خوف و رجا نیست. 


کلام تاغل الساام که غرض ی کرد 


دقن زار ری انشست وه امه بفنتت اد کفن. کتم له بدان 
جهت عبادت می کنم که تو را اهل وسزاوار عبادت یافتم». نیز به همین 
معنا اشاره دارد.(1) 


در میان روایات. عنوان «آفضل العباده» را می توان ملاحظه کرد. روایاتی 
داریم که.در آنها بنترین غباذت را بیان نمودم اسمت: معلوم می شود که در 
میان عبادات هم رتبه بندی وجود دارد و برخی نسبت به برخی دیگر از 
ارزش بیشتری برخوردار است. 


رون عد ای الم اه و ال فر موه 

1_ «اَفصَلّ العباده الیَظا القَرَج ؛(2) برترین عبادت, انتظار فرج است». 
نیز از آن حضرت نقل است: 

2_ «أَفْضَلْ العباته قرائت القرآن؛(3) برترین عبادت, خواندن قرآن است». 
ص:38 1 
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فرصت لیاسم تفن ارت 
3_ «أَفْصَلْ العباتو العفاف ؛(1) برترین عبادت عفت و پاکدامنی است». 

ای مه ناف ساملا ارست هد 

4 «اْفْضَل العباته عَه البَطْن 5 القرج ؛(2)؛ برترین عبادت عفت و 
پاکدامنی نسبت به فرج و شکم است». 

ای ی ال ی و رس سا 

5_ «اَفْصَلْ العباته الحْعاء(3) برترین عبادت, دعا است». 

در حدیت دیگری از امام جواد علیه السلام نقل شده: 

6_ «أفْصَلّْ الْعباتو الاخلاص؛(4) برترین عبادت ها, خالص کردن نیت 


است». 


توجّه خاضی شده است؛ زیرا اندیشیدن موجب می شود تا انسان با پی 
بردن به قدرت لا یزال الهی تنها او را که حقیقتی است جاودانه,. معبود 


از امام صادق علیه السلام نقل شده است, که فرمودند: 


4 ه‌ س‌ س‌ 
7 «َفْصَل الْعبادو مان التفکر فی الم و فی ری !(5) بهترین عبادت 
ها, مداومت و تفکر درباره خدا| و قدرت اوست». 


ص: 39 1 


را اصول کافیر خی 79 را 
2 فان ۶ 2 هو 79 

3- [3]. همان, جح 2, ص 466. 

4- [4 ] . بحارالانوار, 3 7 ص‌‌ 29 
5 [5]. همان, جح 71, ص 223. 


«یقول لیست العبادة بکنره الطّلوه و الصّوم اّما الْعبادغ التفکُر فی أمر اللّه 
ال حعضرعت. وید از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
عبادت به کثرت نماز و روزه تیلست ؛ بلکه عبادت انديشه تز امر بزورد اد 
است». 


9_ «عن آبی عبداللّه علیه السلام قال کان اکثر عباده آبی ذر رحمه الله 
التفگر و الاعتبار»(2) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 
بیشتر عبادت اباذر اندیشه و عبرت گرفتن بود». 
8. از عبودیت تا ربوبیت 


اشاره 


کسانی که خالصانه بندگی خدا را کردند و به اسرار و حقایق عبادات و 
درجات عالی آن دست یافتند و آن گونه که شایسته است رسم بنده بودن 
ر بجا اور ند به فاص قالی که لایق شأّن اوه است, د لت پید | می 


است: 


خالعتودیة هرد کقما میت( مرحوم اما خسنتت رخمه الله ان عایز 
سالک در توضیح این حدبث شریف می فرمایند: 


ص: 140 
ار الاتهارم ررض 322 


2- [2 ]۲ ۰ اصول کافی, 0 1 ض‌ 16 
ان ری 7 


یا نهر ای ات ان ان ای م وت امس ده 
مات ها رت صاات سا اس سا ما بر وات سا 
شود که قهر سلطنت بر همه عوالم کند؛ و از برای روح عظمت و رفعتی 
پیدا شود که جز در پیشگاه ربوبیت و انها که اطاعت انها اطاعت ذات 
مقذس حق است سر به اطاعت احدی ننهند».(1) 


شهید مطهری که رضوان خدا بر او باد. در بیان این حدیت این چنین می 
نویسد. 


«مقصود از «ربوبیت » خداوندگاری است نه خدانه ۱ هر صاحب قدرتی 
خداوندگار آن چیز هایی است که تحت نفودذ و تصرف اوست». 


ایشان بعد از ذکر مقدمه ای «مراحل و منازل خداوندگاری» را تبیین می 


تلبت صرحله: این است که فیادت. الما .و صاطظ تن اسان بر 
نفس خویشتن است؛ ؛ به عبارت دیگر کمترین نشانه ی قبولی عمل انسان 
در نزد پروردگار این ات که الا بتتی اف پیدا می کند. روشن و بینای 


خود می شود. قرآن کریم می فرماید: 
اان تثقو اللّه یجغل کم فرقانا((2) 


«اگر تقوای الهی را داشته باشید, خداوند مایه تمیزی برای شما قرار می 
دهد». 


پچ قاتا آومی بر خسن فهای تفسایی خسن الب و فان می‌ شوه 
ص: 41 1 


1- [1 ]. چهل حدبت؛ ص 30 2. 
2 [2]. سوره ی انفال, آیه ی 29. 


مرحله ی دوم, تسلط و ولایت بر انديشه های پراکنده. یعنی تسلط بر 
نیروی متخیله است... رسول اکرم صلی الله علیه و اله در این زمينه, 
تشبیه لطیفی دارد. دل را - دل افرادی که مسچر قوه ی متخیله است - به 
پری تشبیه می کند که در صحرایی بر درختی آویخته شده باشد که هر 
لحظه بار آن را پشت و رو می کند. گزمودند: «منثل القلب, مثل ریشه فی 
الغلاه, تعلقت فی آصل سَجَرو بقلبّه الریخ خ ظهرا لبَطن».(1) 


3 مرحله ی بی نیازی روح از بدن 


مرحله ی سوم این است که روح در مراحل قوّت و قدرت و ربوبیت و 
ولایت خود به مرحله ای می رسد که در بسیاری از چیزها از بدن بینیاز می 
شود, در حالی که بدن صد در صد نیازمند به روح است. 

مرحله ی چهارم این است که خود بدن از هر لحاظ تحت فرمان و اراده ی 


شخص در می اید, به طوری که در حوزه بدن خود شخص اعمال خارق 
العاده سر می زند. 


مرحله ی پنجم که بالاترین مراحل است؛ این است که حتّی طبیعت خارجی 
شز بحت. نشور آراوه اسان قران می کنود و جظ انسان مه شود 
صهحر اتمه کر اضات اس ماع از ان نله است. 


ص: 142 


تا را و 102 


این مراحل نتیجه ی «قرب» به پرودرگار است و قرب به حق یک حقیقت 
واقعی است نه یک تعبیر مجازی و اعتباری».(1) 


در حدبث معروف ۵ فتتنههو زر فدنتنی: که شنفه. و انستی: آن: را روایت کرده اند 
به صورت بسیار زیبایی این حقیقت بیان شده است. 


امام صادق علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت می 
کنند که: 


«قال الم ول قا قرب ان عبد بشی ء أحَبٌ التَ مقا افترضث علیه و 
ائه لیتَفتَنٍ الم با لثافله حی اأحبّه قاذا أحببتة کنث نس النی مه بح 
بضره الدٌی یبصر , به و لسَاتَة الذٌی ینطقّ به و یدهٌ ال یبطش بها. آن 
3عانی اجبتَة و ان ای َعطبتَه :(2) خداوند می فرماید: هیچ بنده ای با 
هتم یز ی به مرن تزدیک نشندم آفخت. که از فراتض فد من مخبوب: ند -باشتد, 
همانا بنده ی من به وسیله ی نوافل و مستحبات که من فرض نکرده ام 
ولی او تنها به خاطر محبوبیت آنها نزد من انجام می دهد به من نزدیک می 
شود تا محبوب من شود, همین که محبوب من شد. من گوش او می شوم 
که با آن می شنود و چشم او می شوم که باآن می بیند و زبان او می شوم 
مرا بخواند اجابت می کنم و اگر از من بخواهد می بخشم». 


«در این حدیث جان مطلب ادا شده است: عبادت موجب تقزب. و تقژب 
موجب محبوبیت نزد خداست؛ یعنی با عبادت انسان به خدا نزدیک می شود 
یور 
چشم و زبان 


ص:143 


[- [1 ] . طهارت روح» ص 1191 
2 اصول کافی, 1رص رود 


او حقانی می گردد با قدرت الهی می شنود و می بیند و می گوید و حمله 
می کند: دعایش مستجاب و مسوولش براورده است».(1) 


9 عوامل بی رغبتی به عبادت 


اشاره 


رذایل اخلاقی نقش اوّل را در بیرغبت نمودن انسان به عبادت دارند و این 
هاموانعی هستند که نمی گذارند انسان میل و رغبت به عبادت کند؛ که به 
مواردی اشاره می شود:(2) 

بلند پروازی و خود بزرگ بینی یکی از موانع مهمٌ عبادت است: 


ان الذین یستکیرون غن عبادتی سیدخلون جَهَنْم داخرین.((3) 


«کسانی که از عبادت من تکعبر می ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می 
شوند». 


رسول خدا صلی الله علیه و آلهدر مذفت این نوع افراد فرمودند: 


«یئس القبدٌ عَبذ تجبّر و احْتال و تسی الکبیر المُتعال؛(4) چه بد بنده ای 
و ۱۳ 1۳۳۵2 
فراموش کرده است». 


مانع دیگر هوای نفس و پیروی از خواهش های نفسانی است که معمولا 


ص :44 1 
1- [1] . ولاهاو ولایت هاء ض 84. 


2- [2]. به نقل از کتاب «عبادت از منظر نهج البلاغه» ص 25 با تلخیص. 
3- [3 ] . سوره ی موّمن؛ ایه ی 60. 


4 ایحا رالاتذارسخ 2 هن 201: 


مامت مکی الاب ان امش وو نو 


«بتس العبد عبذ له هویٌ یضلهة 3 تفس تذله :(1) چه بد بنده ای است آن که 


ی تور از 


بدون شک روزها و گاهی ماه ها از عبادت عقب می ماند و میل و رغبت به 
عبادت را در وجود انسان می خشکاند حرام خواری است. لقمه ی حرام 
چنان تانیرن در انساندمی کار که حول با رد روز اعمال و عبادات را 


از قبول شدن محروم می دارد. 
رسول مکژم اسلام صلی الله علیه و الففن فرمودند: 


«مَن أکل لقمة من خرام لَمْ یقبل له صلاه اربعین لیله؛(2) هر کس لقمه ای 
حرام بخورد تا چهل شب نمازش مورد قبول واقع نمی شود در مقابل ترک 
لقمه ای از حرام این گونه مورد علاقه پروردگار است». 

رتست دا صلی ال هم آلتفر مددنه: 

«ترک لقمه حرام أحبٌّ الی اللّه من صلاه آلفی رکعه تطوٌّعا؛(3)ترک لقمه 
ای حرام نزد خدآوند محبوب تر است از دو هزار رکعت نماز پی در پی 
خواندن». 

ص: 145 

که [1 | ار الاتوارخ 72ص 201 


2 [2]. میزان الحکمه, ج 3, ص 372 - 373. 
3- [3]. بحارالانوار, ج 103, ص 16. 


لقمه حرام روح عبادت را از عبادت می گیرد و فقط حرکتی در اعضا و 
جوارح مشاهده می شود آن چیزی که در عبادت به عنوان رابطه بین عبد 
با مولا برقرار می شود. هیچ گاه در انسانی که شکم را از حرام پر کرده 
سرا ای سوم تاک ای ار اس هم صعی: استاوبی کرو 
شوق و ذوق به عبادت را تبدیل به بیرغبتی و کسالت می نماید؛ در نتیجه 
اگر عبادتی هم انجام گیرد بیخاصیت و بیثمر خواهد بود. 


تاو خاتم خلی له عان و آام خر و وت 


«آلعبادخ مع کل الحرام کالبناء عَلّی الرّمل؛(1) عبادت با حرام خواری 
ی 


همان طور که پایه ی چنین ساختمانی سست است. پایه و اساس عبادتی 
که همراه با حرام خواری است سست و ضعیف خواهد بود. هر چند عوامل 
متعدذدی موجب بیرغبتی انسان به عبادت می شود اما به همین مقدار 
بسنده میشود. 


0. عبادت و قیامت 
پ 


معتقد به معاد بر این باور است که فلسفه ی آفرینش عبادت است و 
خداوند انسان را برای این افریده که تنها او را پرستش کند و فرمان او را 


اعما اش راصنا رای وا سا مهو مه ور الا سا 


همیشه ادب حضور را رعایت کند و پا پرورش استعدادهای الهی که ان 
وجود او به ودیعه کداشته شده است, به مقامات عالی انسانی نایل شود. 


ص:46 1 


1- [1] : بحارالانوا: خ 103 ض 16 


حضرت علی علیه السلام در توصیف چنین اشخاصی می فرمایند: 
«طوبی لنفس آدّت الی ریها قرضهاء و عَرکت بجنیها بُوْسَهاء و تست کفها 


قی: معتیز آسمد هر غَیوتهّم وف معادهم, و تجافت عن مضاجعهم جنونهم. و 
اک ۱ ۳۱ ۵ ۱2۲ 


آولتک چزب اللّه ان جزب الله هم المُْلْحونَ((2) 


«خوشا به حال آن کس که فراتض پر فد ار خویش را به انجام رسانده, و 
در راه خدا هر گونه سختی و تلخی را 
پرداخته است؛ و اکوات سر مکی سر رتست سور وه کت 
دست را با قرار داده و در گروهی است که ترس از معاد خواب 
را از چشمانشان ربوده و پهلو از بسترها گرفته, و لبهایشان به یاد پروردگار 
در حرکت و با استغفار طولانی گناهان را زدوده اند»؛ «انان حزب خدایند. 
و همانا حزب خدا رستگار است». 


ص: 147 


1- [1] . نهج البلاغه. نامه ی 45 
2 [2]. سوره ی مجادله, ايه ی 22. 


ص :148 


فصل سوم جاودانگی اعمال 
اشاره 


ص: 149 


ص:0 1 


اعمال و کردار انسان خواه خوب باشد و خواه بد جاودانه است و از بین 
رفتنی نیست و در روز رستاخیز پس از تحوّلات و تطوراتی که در آن رخ 
می دهد, با صورت آخروی خود, در قالب پاداش ها و کیفرها, نعمت ها و 
نقمت ها, , بهشت و دوزج - که حقیقت و واقعیت اعمال دنیوی هستند - 
جلوه می کند. و ۵ ۱ چگونگی قیامت 
را در خاطره ها زنده نگه می دارد و اثر عمیقی در پیدایش تقوا و برگشت 
به سوی خدا دارد. 


البته مقصود از اعمال. تنها اعمال جوارح نیست. بلکه در معنای عام و 
وسیع آن شامل اعتقادات. گرایشان قبلی, ملکات و صفات نیز می شود؛ 
چه ان که این امور نیز اعمال قلبی و روحی هسنند. در احادیث و روایات 
نیز بر این امور, لفظ «عمل» اطلاق شده است.(1) 

در الم اس رخمه اللصور ورد فا مخامودانیی اما انسان عش کوید: 


«به مقتضای براهین عقلی و اصول فلسفی, آنچه تحقق یابد و لباس هستی 
پر تن می کند و موجود می گردد به هیچ وجه معدوم و نابود نمی شود و در 
آن مرحله و در ظرف خود که تحقق یافته, هميشه باقی خواهد ماند و عدم 
بر آن در آن مرحله از قبیل اجتماع وجود و عدم است که محال بودن آن 


ص:151 


ص‌ 228 و دیگر ۳ ی ۷ 7 نم اسان و عمل. 


همچنین اگر چیزی که موجود گشت معد وم و و لا زم می اند ار چیز از 
علم خداوند نیز زائل گردد و چون این لازم بدیهی البطلان است, ملزوم نیز 
باطل است؛ این سخن در مورد اعمال کاملا جاری است.(1) 


ایشان در جایی دیگر در مورد چگونگی تحقق اعمال می گوید: 


«گفتار و کردار مادامی که وجودشان در وجود حرکات و اصوات است.؛ 
بهره ای از بقا و ثبات ندارند؛ ولکن هر کس کاری انجام دهد یا سخن گوید 
و و ری ی 
وقتی کردارها و گفتارها تکرار شدند, آن آثاز نیز در نفس محکم شده و 
حالات. یدیل چه: فلعانت. ورد ختضانی. ب حخهر هی رود کد. مندا. انار 
مخصوص رنج اه يا لت بخش می گردد».(2) 


تکن گر از آتدشفتدان نو لت حاه‌دانکی ع فا اقمال را #غلم. خد[» 


به انها می داند و معتقد است: 


«چون انچه از نتایج و مبادی اعمال و خلقیات و انگیزه های درونی و نفسی 
در احاطه ی علم خدا هستند. همان که به انچه در اسمان ها و زمین است 
احاطه دارد. و علم خدا عین وجود و ایجاد و ابقا ی است؛ پس هیچ عملی 
وجود یافته معدوم نمی شود و در مسیر حیات, تحوّل و تکامل می یابد. 
گرچه عامل عمل خود را در خلال زمان و پرده های طبیعت و غفلت کم کند 
۱ ارس روزی بر می اید که افاق درون و بیرون حیات را روشن می 

کند و تاریکی های دنیا و طبیعت را از میان می برد, در آن روز هر نفس 
عامل, آنچه را که گم کرده و از چشم اندازش دور شده می یابد و آن را در 
برابر خود. حاضر شده می نگرد (3) 
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1- [1]. شواهد ربوبیه, مشهد چهارم, اشراق چهارم. ص 287. 


3- [3] . پرتوی از قرآن, جح 3, ص 82. 


انسان گرچه در دنیا در معرض دگر‌گونی و زوال است ولی اثبات شد که 
حقیقت او فنانایذیر است, و به حیات تکاملی خود ادامه می دهد یس می 
توان هد کت شد اعمالش که از وجودش سر چشمه قح یرد نیز جاودانه و 
ابدی است. 


«همان طور که خود وجود انسان محفو ظ است. اعمال انسان هم که از 
عوارض اوست محفوظ است؛ این عوارض به تبع صورت کت وس نت 
ماده ی انسان و بدن به خود می گیرد از بین می رود؛ ؛ ولی هنگامی از بین 
می رود که صورت عوض شده است؛ آأمّا در آن حالی که آن ۳1۳99 
انسان. سرزده است ان صورتی را که انسان داشت. این عمل از لوازم ان 
اتقیتت وال ار من زکنن‌نست رفتی ضورت آشانی اسان با میواین. که 
این صورت در دیروز بوده اعمال ملازم با ان است و قابل انعدام نیست؛ 
پس ماده و بدن که امروز اعمال از آن لین می زند, صورت دیروزی را از 
دست داده و صورت امروزی اعمال از آن سر می زند. صورت دیروزی را 
از دست داده و صورت امروزی به خود گرفت و همان طور که آن صورت 
(صورت دیروزی) از بین رفت, اعمال موجود و ملازم با آن هم از بین رفت 
ولی به طور مطلق از بین نرفته. اعمال گذشته در این زمان مشهود 
نیست ؛ لکن در گذشته هست و خواهد بود» 1(۰) 


نقنهید. علایند مطهّری رحمه الله اعمال را سرمایه های همیشگی انسان 
توضیف من کنو مین کونده 


ای وا سای ار و 
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ادص 2 272 


این فا تترکی. من کی این مسا وراعمال: ومانه سای خوب و با ید 
وضاحان یک با رشت: مکی اسان درجهان خامیة اشت»:۱۱۱ 


ی شتا 


ملاصدرای شیرازی رحجمه الله در مورد «تجسم اعمال» و کم آن هار می 
گوید: 


«انسان کلیه ی امور را با چشم بینای خویش مشاهده می کند؛ . پس می 
بیند بدن خود را که در قبر مدفون گردیده و نیز آلام و رنج هایی که به 
عنوان عقوبت حجسی بر وی وارد می شود, را مشاهده می کند, اگر اهل 
سعادت باشد ذات خویش را با صور اعمال و نتایج اوصاف و ملکات راسخ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 2 


ایشان در کلامی دیگر با تمشک به مثالی تجسم «اعمال» را این گونه 
و لیخ ی 33 


«همان طور که غضب و خشم هرگاه برافروخته شود خون به جوش و رگ 
ها به جنبش در می آید, رخسار سرخ, چهره برافروخته و جسم گرم می 
شود و اخلاط و مواد رطوبتی بدن را می سوزاند و چه بسا بیماری ها و 
گرفتاری هایی را در پی داشته و حتّی به مرگ شخص منتهی گردد با آن که 
غضب از صفات نفسانی و در روح موجود است که باطن و ملکوت ادمی 
است؛ ولی آثار آن مانند: حرکت خود. قرمزی صورت. حرارت بدن و... از 
عوارض و ویژگی های اجسام مادی است وقتی اين عوارض و آثار 
جسمانی از آن صفت نفسانی در اين جهان پدید می آید, دیگر جای شگفت 
نیست که این صفت نفسانی در عالم دیگر به صورت آتش دوز خ 
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1- [1]. مجموعه ی آثار, ج 2 ص 522. 


ظاهر و مجشم گردد ؛ آتش که قلب را بسوزاند و درون را پاره پاره کند و 
بر فرد عضب آلود چیره شود بنابراین تمام صفات و آثار اعمال این جهان 
وی ان جهان جلوه خواهد نمود و به صور گوناگون مجسم خواهد شد » ۳1 


حاج فا هادی سبزواری رحمه الله, در این باره می گوید: 


دسان س ار عوهت مس نف ضورت بای بارش 
است پا حیوان شهوانی, پا درنده و یا شیطان. 


در این دنیا اگر چه به صورت ظاهر بیش از یک نوع انسان وجود ندارد؛ لکن 
در آن جهان به یکی از چهار نوع درخواهد آمد؛ ؛ اگر خُلق و خوی او در این 
دنیا شهوانی باشد و قوّه ی شهوانی بر او.غالب باشة در آن عالم به ضوز ت 
حیوان چارپا است. و اگر در این عالم قوّه ی غضب بر او چیره و حاکم باشد 
در آن عالم حیوان درنده خواهد بود. و چنان چه مکر, فریب و حیله بر روح 
او حاکم باشد در آخرت به صورت شیطان خواهد بود. و هرگاه صفات و 
ملکات اتسان یک و انسانی و اعمال و کردارش صالح و شایسته باشد آن 
صفات و ملکات و اعمال دارای صورت های ارزشمند خواهند بود که در 
جهان دیگر به صورت حور, غلمان و غیره مَجسُم خواهد شد».(2) 


2 تجسم و جاوانگی اعمال از دیدگاه فران 
اشاره 


از قران کریم و اخبار و روایات پیشوایان دینی نیز چنین استنباط می شود 
سا با ات سا ای اه وا دار 
نحوی ضبط و نگهداری می شود و از بین نمی رود و انسان در نشثه ی 
قیامت تمام اعمال و آثار گذشته خود را به صورت «مصوّر» و «مجسشم» 
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1- [1 ] . مبداء و معاد, ص‌ 5 عر شبه, ص‌ 293 


اند که دلالت بر تجسم و جاودانگی اعمال می کنند به چند دسته تقسیم 


الق وی ان 
آیات دال بر «رقیت اعمال در قیامت»: 


)یومئذ یصدر الناس آشتاتا لیروا اعمالهقم * فمّن یعمّل مثقال درو خیرا یره 
* و من یعمل مثقال درو شزا یره( 


«در آن روز مردم به صورت گروه هایی پراکنده (از قبرها) خارج می شوند 
تا اعمالشان به آنها نشان داده شود * پس هر کس هم وزن ذزه ای کار 
خیر انجام دهد ان را می بیند * و هر کس هم وزن ذژه ای کار بد کرده آن 
را می بیند». 


عا فص طنانی سخمه الله کر عفر آنن امین فرماند: 


«در آن روز اهل سعادت و رستگاری از اهل شقاوت و هلاکت متمایز می 
شوند. تا اعمال خود را ببينند, جزای اعمالشان را نشان دهند. ان هم نه از 
دور. بلکه داخل در آن جزایشان کنند؛ و يا به اين که خود اعمالشان را بنابر 
تجسم اعمال به ایشان نشان دهند».(1) 


اسان خشتن. زاده ق, املی در مورد اب ی تریقه معتقد است: 


«تقدیر «جزا» که د«لیروا جزاء اعمالهم» باشد تعشف و تکلف بیمورد 
است»(2) 


را یاداور می شود و به انسان هشدار می دهد که: 
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2- [2] ۰ دروس اتحاد عاقل به معقول, ص‌ 1<. 


«ای بیچاره انسان ! جهثم و عذاب های گوناگون عالم ملکوت و قیامت؛ 
صورت های عمل و اخلاق خود توست. تو به دست خود. خویشتن را دچار 
ذلت و زحمت کردی و می کنی تو با پای خود به جهئم می روی و به عمل 
خود, جهئم درست می کنی؛ ؛ جهثم نیست جز باطنِ عمل های ناهنجار تو. 
ظلمت ها و وحشت های برزخ و قبر و قیامت نیست جز ظل طلمانی 
اخلاق فاسده و عقاید باطله ی بنی الانسان».(1) 


)و أَنّ لیس للانسان الا ما سعی * و آأنْ سَعية سوف بری( (2) 


«و این که برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست * و این که 
تلاش او به زودی دیده می شود» 


صاحب تفسیر المیزان می فرماید: 


«منظور از «رویت» مشاهده است, و ظرف این مشاهده روز قیامت 
است؛ به دلیل این که دنبالش فشاله ی جز| را ذکر فرموده است» :31 


«انسان جزای سعیش را می ات خود سعی و عمل راء, اگر سعی و 
عمل نیکو باشد, اجر و ثوابش را و اگر ناپسند باشد. کیفر و عقایش را می 
بیند». 

و برخی هم گفته اند معنای آیه ی شریفه ی آن است که: 

«انسان نامه ی سعی و عملش را می بیند».(4) 

1 

1- [1]. شرح حدیت «جنود عقل و جهل». ص 141. 

2- [2 ]۲ . سوره ی نجم ؛ ایات 9د, 0 


4- [4]. الجامع لاحکام القران, ج 17, ص 13 1. 


)و أن سَعیة سَوف پیری ۸ یراه فی الاخره, بعلی انسان سعی و تلاش را در 
اخرت می بیند».(1) 


اکذلک برش الاب اعماارم ات انیم ورعا هم شا روخن من س (2) 


و 0 1 ۹-۳ شد». 


) ... يوق ینظر المرء ما قدَْمت یداه و یمول الکافرٌ یا آیتنی کُنث ثرابا((3) 

« ... روزی خواهد بود که انسان آنچه را از قبل با دست های خود فرستاده, 
می بیند. و کافر می گوید: ای کاش خاک بودم [و گرفتار عذاب نمی 
شدم ] !» 


طبرسی رحمه الله می گوید: 


«صعتایشن این اسنت: که در آن زفر اتشان.به: اعمال خود تظر مین کند !حون 
هیال رو و ی 3 


ب) دسته ی دوم 

شاه 

آیاتی که دلالت می کنذ بر حضور: احضار و وجدان عمل در قیامت" 
- حضور عمل در قیامت 


ایوم تجد کل نفس ما عملت من خیرٍ مُحضرا ما عملت من شوء نود آو 
ان بیتها و بیتَةٌ مدا بعیدا و یحذ ررکم الله 1 روف بالعباد((5) 
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2- [2 ] . سوره ی بقره, ایه ی 167. 


3- [3 ] . سوره ی ار [۳ ی 40 


4- [4]. تفسیر مجمع البیان. جح 10, ص 427 به نقل از تفسیر المیزان, ج 
۷0 ص 284. 


5- [5] , سوره ی آل عمران, آیه ی 30. 


هرن کت هد کسه آنچه را از کار نیک انجام داده, حاضر می بیند, و آرزو 
قف نت فعان. آخ و آنچه از اعمال بد انجام داده, فاصله ی زمانی زیادی 
باشد. خداوند خودش, برحذر می دارد. [و در عين حال ] خدا نسبت به همه 
ی بندگان, مهربان است». 


علامه ی طباطبایی در توضیح این آیه می نویسد: 


«جمله ی )تَودّلو آن بیتها و بیتة آمدا بعیدا( دلالت دارد بر اين که حاضر 
شدن عمل زشت باعتثت ناراحتی نفس می شود. همچنان که از راه مقابله 
فهمیده می شود که عمل خیر باعث مسرت نفس می گردد, وگو فزمود 
صاحب عمل زشت دوست دارد که: ای کاش را 
9 
بود, برای این است که عمل خود را حاضر می بیند و می بیند که خدای 
تعالی مس زا ی ۱93 دیگر هیچ آرزویی نمی تواند داشته باشد؛ به 
2 فاصله زیادی بود, و این طور نزدم ۳ 


شد».(1) 

)و وضع الکِتابٌ فتری المُجرمین مُشفقپن ممّا فیه و یقولون يا وَیلتنا مال 
هذا الکتاب, لا ی ار 
لا یلم رک آحدا((2) 


«و کتاب - کتابی که نامه ی اعمال همه ی انسان هاست- در آن جا گذارده 
می شود, سین گنهکاران را فی ستی که ان انجه دز آن است., ترسان و 
هراسانند, ومی گویند: ای وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ عملی؛ 
عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگر 
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لا تفر الفان: ج در هن 245 
2- [2 ] . سوره ی کهف: ایه ی 9 


اين که آن را به شمار آورده است؟ ! و - و این در حالی است که - همه ی 
افال دحا مت موش ارم هه کف وت نمی کت 


شیخ طبرسی رحمه الله.در توضیح انم کرنمه مین نو ید 


)و وجدوا ما عملوا حاضرا(: «ای مکتوبا فی الکتاب مثبتا و قیل معناه؛ 
وجدوا جزاء ما عملوا خاضرا, قجَعل وجوهْ الجَزاء کوّجود الاعمال, 
سعه»(1) 

«اعمالشان را -حاضر بافشده عتی: اعمالی را که اتخام ذادند در کناب 
اعمال. نوشته شده و ثبت شده بافتند. وگفته شده؛ ؛ معنای آیه این چنین 


است: جزای اعمالشان را حاضر پافتند, , یس وجود جزا, از باب توسعه در 
لفظ, همانند وجود اعمال قرار داده شد. 


- اتیان عمل در قیامت 
ابا بت اما ان کی متقال من خرول فنین قی کرو آوقی, التموات 
آو في الارض يأت بها اللة ان الله لطیفٌ حبیژ((2) 


«پسرم ,! اگر : به اندازه ی سنگيني دانه ی خردلی کار نیک یا بد] باشد و در 
دل سنگی یا در [گوشه ای از ] آسمان ها و زمین قرار گیرد, خداوند آن را 
[در قیامت برای حساب ] می آورد؛ خداوند دقیق و آگاه است». 
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1- [1]. تفسیر مجمع البیان. جح 60. ص 733. 
2 [2]. سوره ی لقمان, ایه ی 16. 


5 وجدان ۳ در قیامت 


)و أَقیمُوا الصْلوة و عءَابُوا الرکوة و ما تفه مُوا لْفُسِکَمٌ من خیر تَجدُو عند 
الله ان اللة بما عون بصیر((1) 


«و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید, و هر کار خیری را برای خود از 
پیش می فرستید آن: را نزد خدا آدر سرای دیگر ] خواهید یافت؛ خداوند به 
اعمال شما بیناست». 


«فقضود ات آنن شنت که آای. یه اغمال را می اعد را ود اعیال 
بایدار خیشت: بسن تیا جات و خزای عمل سافی مق ماند که مراد بافتن 
ثواب و جزای عمل است».(2) 


ج) آیات دسته ی سوم 
که مس ی ول ال نا 


)... و ما ثلففُوا من خیر وف الیکُم و آشم لا مظْلَمُون((3) 


«و آنچه از خوبی ها انفاق می کنید. به طور کامل به شما داده می شود, و 
به شما ستم نخواهد شد». 


شیخ طبرسی رحمه الله در ذیل این آیه ی شریفه می فرماید: 


«معنای آیه آن است که: جزا و ثواب عمل خیر [انفاق برای خدا] به طور 
کامل و وافر به شما داده می شود. نهر کامل تفودن نی ۶ است. و 
ابر 
بل 
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1- [1] . سوره ی بقره, آیه ی 110. 
2- [2] . تفسیر کبیر, ج 4, ص 2. 
3- [3 ] . سوره ی بقره, ایه ی 272. 


عباس گفته؛ معنای آیه این است که: جز| و پاداش عمل خیرتان را در 
اخرت هیر کامل درانت من و ۱1 


ذیکر ایات ذال بز این که <«اعمال و مکسنیات» به طور کامل. تخویل 


۱0 نحل/ 111, احقاف/ 19. 


د( آیات دسته ی چهارم 


اشاره 


آیات دال بر «اتحاد و عینیت جزا و عمل»: 


) َقَمن یتَّقی بوجهه سَوء العذاب یوم القیامّه و قیل للظَالمین دُوقوا ما کنثم 
تکسبون((2) 


» انا کسی که با صورت خود عذاب دردناک [الهی ] را در روز قیامت دور 
می سازد [همانند کسی است که هرگز آتش دوزخ به او نمی رسد]؟ ! و به 
ظالمان گفته می شود :«بچشید آنچه را بة دست می آورید [و انجام می 
دادید ] !» 


- جزای انسان مکتسبات اوست 

اسرابهم من قطران و تعشی و جُوههّم الثار * لیجزی ال کل تفس ما 
«لباسهایشان از قطران (< ماه ی چسبنده ی بد بوی قابل اشتعال) 
است؛ و صورتهایشان را اتش می پوشاند. * تاخداوند هر کس را, هر آنچه 
انجام داده, جز| دهد. به یقین؛ خداوند سریع الحساب است». 

1625 


2- [2] . سوره ی زمر, ابه ی 24. 


غلامه خ ایاظیابی وخمه الله جر تفسیر این ای عمی قر اه 


اه هی ی و نی ادا و کف سر یشان 
کرده های نیک و بد خود ام که هست صورتش فرق می کند. 
نتیجه ی اعمال دنیا می داند».(1) 


باق فا انقخنها اسان آبان ات 


ان جاء بالکسنه قَلَهْ خی منها و من جاء پالسّیثه قلا یجری الذین لوا 
السفات الا ها کانها تفعلون 121 


«کشتی, که کار تیکی اتجام دهد براق او باداشی. بهتر از آن. است: ود به 
کسانی که کارهای بد انجام دهند. مجازات بدکاران جز ژبه مقدار] 
اعمالشان نخواهند بود». 


بات ری که بر آيق مطلب رای کارا اغسال. آن.ها است) خاکنه 
دارند, عبارتند از؛ 


سوره ی سبار 33: پس 7 54 ضافات/ 39, تجریم/ 7 نحل / 24: تویه/ 35. 


ه_) آیات دسته ی پنجم 


اشاره 


5 اعمال بد و ناروا, عین آتش و عذاب است 
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ام من دز 
2 [2]. سوره ی قصص, ابه ی 94. 
3- [3 ] . سوره ی بقره, ابه ی 174. 


«کساتی که فا نمی نید آنسه را ها تنل روص و آن زا شسمات کی 
می فروشند, آنها جز آتش چیزی نمی خورند» و خداوند رهز قیامنسم با آنها 
سس و ای وا ی فا ها ات ان 


است». 


دیگر آیاتی که بر این مطلب (ظهور اعمال به صورت عذاب) دلالت دارند؛ 
آیات: 10 0 سوره ی جاثیه و.... 


- تجسم اعمال تخل ورزیده شده 


)و لا یحَسَی الذین ییحلُون بما آتَاهْمْ الله من فضله جه خیرا لقم ی هه ۲ 
ایض تا کمن ها ها موه القیامه .. ((1) 


«کسانی که بخل می ورزند» و آنچه را خدا| از فضل خویش به آنان س 
انفاق نمی کنند گمان نکنند اين کار به سود آن هاست نلکه: بر اق, انها زنرد. 


است. به زودی سس روز قیامت آنچه ۳ نسبت به آن بخل می ورزبدند» 


فمانتد طوعی ند کر دنشان مین افکتند ,: 

دیگر آیات دلالت کننده. عبارتند از؛ 

تتووه ی ال غمر آن 7 11 عنکیوت/ ور ور تخریم 6ر خرن / 15 

و) آیات دسته ی ششم: دلالت کننده ی بر «ملازم بودن اعمال انسان»: 


او کل انسان لْرَمناه طایرة فی عُنْفه و تثخرخ له یوم القیامه کتابا بلقاه 
منشورا( (2) 


«و هر انسانی, اعمالش را بر گردنش آویخته ایمر و روز قیامت. کتابی 
برای او بیرون می آ هریج که آز را در برابر خود, گشوده می بیند. [اين 
همان اعمال اوست ]». 
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1- [1] . سوره ی آل عمران, آیه ی 180. 
2- [2]. سوره ی الاسری, ایه ی 13. 


قلامه. اف طابابایی رخمه الله خوقسیر این آیفی میا فما رد 


«مراد از کلمه ی «طائر» هر چیزی است که با آن بر میمنت و نحوست 
استدلال شود, و حسن عاقبت و با سوء آن کشف و آشکار گردد؛ زیرا برای 
هر انسانی چیزی که مربوط به عاقبت امر بوده و بتوان به وسیله ان به 
کیفیت عاقبتش از خیر و شر پی برد وجود دارد. 

و این که فرمود: 


«ما طاثئر هر کسی را در گردنش الزام کرده ایم» معنایش این است که 
آن را لازم لاینفک و جدائی ناپذیر او قرار داده ایم که به هیچ وجه از او جدا 
نگردد... و اين همان عمل آدم است... و معنای الزام کردن آن این است 
که خداوند چنین مقذر فرموده است که هر عملی قائم به عاملش بوده و 
خیر و شرّ آن به خود او برگردد».(1) 


ق س و خایت کی افیا ادص گام ان 


اشاره 


اما اخبار و روایاتی که دلالت بر «تجشم و جاودانگی» اعمال می کنند. نیز 


چند دسته آند: 
الف) ده ق ال 
روایاتی دال بر «مصاحبت و ملازمت اعمال با انسان»: 


در روایتی طولانی قیس بن عاصم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهنقل 
می کنتره که پیامبر فر موند: 


«... و اثْةٌ لابدٌ لک یا قیس من قرین یدقن معک, و هو حور و تدفن مقه و 
ان میت فان فان کزیما اکرفی: و آن کان لئیما 
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دشر المدان: 1ص 74 75 


أَسلَمک, تم لا پحشر الا معک, و لا تحشر الا مَقه, و لا تسأل الا عَنة فلا 
تجْعَلَهْ الا صالحاء فاثه ٍن لح اتست به و ان قَسّة لا تستوچش الا من و هو 
فعلک ... »(1) 


«... محققاً تو ای قیس ناگزیری از قرین و همدمی که با تو دفن می شود. 
در حالی که زنده است, و تو با او دفن شوی در حالی که مرده ای : پس اگر 
قرین تو کریم وبزرگوار باشد تو را اکرام می کند و گرامی دارد و اگر 
پست و فرومایه باشد با تو بدی نماید. سپس جز با تو محشور نمی شود و 
جز درباره ی آن؛ مورد سوال قرار نمی گیری, , بنابراین قرینت را جز صالح 
و نیک قرار مده؛ زیرا اگر صالح باشد به او انس گيري و اگر فاسد و 
ناشایست باشد جز از او در وحشت و هراس نباشی و آن قرین و همدم 


این حدبت به طرق مختلف در جوامع روایی شیعه و سنئی نقل شده است. 
و به قول مرحوم محمد حسین کاشف الفطاء ۴: «اين حدیت نزد فریقین 


خذیقه نیز جدیتی, طولاتی از رسول خدا ضلی الله علیه و الهتقل. می کتد 
که این حدیت شریف نبوی بر مصاحبت وملازمت اعمال وانسان, دلالتی 
واضح دارد؛ ان حضرت چنین فرمودند: 

«فأذا خرجُوا ین قبورهم خرح جع کل انسان عَمَله الذی کان عَمَلّه 


رفی د 
الٌنیاء لا کل کل !۱ نسان یصحبه فی قبره, فاذا کان اد مطیعا لرّبه 
خ اه کان أنيسَة فی الذنیا و کان 


ِِ ۱صا 
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[- [1 ] ۰ معانی الاخبار, صدوق, ض‌ 222 
وس ای در 


آزس که دا حَرَجّ من قبره یوم عشره یویسه من وی 
القیامه...و اذا کان العبذ خاطناً و عاصیا لذی الجلال و مات عَلی یر توبم و 


انتقال, فا کج العفرور السکنین فیرمو مه عله الشوء النی 1۶ 
فی ان الطیا و کان. کد صعبه: فن. فبرم. ۱1۳ سگاهن: که خلایی. را از 
قبرهایشان بسازند, با هر انسانی عملش که در دنیا انجام می داد 
خارج می شود ؛ زیرا عمل هر انسانی مصاحب و همدم او در قبرش است؛ 
پس چنان چه عبد فرمانبردار پروردگارش باشد و عمل صالح انجام داده, 
آن عمل آنیس او در دنیا و انیس وی به هنگام خروج از قبر در روز حشرش 
باشد و مونس او از حوادت هولناک و غم بار قیامت است... 


و اگر عبد خطاکار و نافرمان خداوند ذوالجلال بوده و بدون توبه و کر حونی 
مرده, ناگهان آن مغرور بی نوا را از قبرش خارج کند. و با او عمل بدی را 
که در دنیا مرتکب شده خارج شود. همان عملی که در قبر نیز مصاحب و 


همراه او بوده است..». 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«اذا وضع المیث فی قبره مَثل له سَخص, ققال له.. کنه عقلی فیقیت 
ععک ؛(2) چون میت در قبرش گذاشته شود. شخصی نمایان شود و به وی 
گوید... من عمل تو بودم که با تو باقی هستم. 


ب دسته دوم 
روایات دال بر «مجشّم شدن اعمال»: 
ص: 167 


1- [1]. البرهان فی تفسیر القرآن, ج4, ص 87 
2 [2]. من لایحضرالفقیه, ج1, ص471 


از اک صلی او ارات مات ی مرو 


«انْ الفقمن ج اذا خرچ من قبره ضُوّر له عَمَلّه فی ضوره حننه قیقول لَ: ما 
۱۳ ای اری آفر دی یلو اه انا ععیم عون اه وزرا و 

قاتا آلی الم و یی هام کم سومن ار فیرس کار شود 
عملش برای او به صورتی نیکو مَصوّر و مُجسُم شود. پس به او بگوید: تو 
کیستی؟ که به خدا سوگند من تو را فردی صالح می بینم. در پاسخ به وی 
ِِ : من عمل تو هستم؛ پس برایش نوری است و به بهشت رهنمونش 
ند>>. 


- «تجسم شاد نمودن مومن»: 
از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آلهنقل شده است که فرمودند: 


ما هن کب یدخل هل بیتِ مهن سُرورا, الا حلق اللّه له .من ذلک الشروم 
کلقاً یچیه يوق القیاقه... قیقول له: من آنت؟ برجمک اللّه ... قیقول: 
الفرو الذی آدخلت علی ال قلان 2(۲) هیچ بنده ای به ۳ ی موّمن. 
خوشحالی و شادمانی نمی رساند محز آن که خداوند برای وی از آن 
شادی, ِِ" می آفریند که روز رستاخیز پیش او آید... موّمن به او 
گوید: رحمت خداوند بر تو باد, تو کیستی؟... در پاسخ گوید: ۳۷ سروری 
هستم که بر خانواده ی فلانی وارد ساختی». 


- تمثل نماز: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 


«قال: من صّلی الصلواث المفروضاتِ في 0 وقتها آقام خدودها, 7 قعها 
الملک الی السماء تیضاء نقیه, تقول* ععطی 
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1- [1]. کنزالعمال, ج14, صص 367-366. 


[ ۱ب الله" 0[ 0 
واجبش را اوّل وقت به جا آورد و حدود آن را به پا دارد, فرشته ی اعمال 
یم ی نماز خطاب 
به نما زگزار گوید: خداوند تو را حفظ کند, همان طور که مرا حفظ نمودی 
و مرا به فرشته ای کریم و بزرگوار به ودیعت سپردی, و هر کس نمازهای 
واجب راء پس از گذشتن وقتش به جای آورد و حدود و جوانبش را رعایت 
نکند, فرشته, آن نماز را در حالی که سیاه و تاریک است بالا برد و نماز با 
صدای بلند به نما زگزار گوید: مرا ضایع ساختی, خداوند تو را ضایع سازد 
ان ان کم‌ضوا شام سود و اه ی را مراقا ی تک ا ان که ما 
مراعات نکردی». 


ج) دسته ی سوم 
روایات دال بر «حضور و جدال اعمال» 
- وجدان اعمال در قیامت. امیرالمو‌منین علی علیه السلام فرمودند: 


«فمّن کان من المَوّمنین عَمَل فی هزه الکٌنبا مثقال رو من خیر وجّده. و 
من کان من المَوْمنیَ عَمَلَّ فی هذه الذنیا مثقال درو من سر وجدخ؛(2) هر 
یک از موّمنان که در این دنیا به اندازه ی سنگینی ذژه ای کار خیر انجام 
داده است آن را بیابد و هر یک از مقمنان که به اندازه ی ذژه ای کار شر 
انجام داده باشد را بیابد». 
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ی 9 


+ هام باق علیه: السلام. خر من جضایایی. خطاب به محته بن مسام 
فرمودند: 


و لاتستصفرن حسَتَة تعملها, قانک تراغ یت تسرک. لاتستصغرن سیئه 
تعمل اک ی و هن 
کوچک مشمار - و به خاطر کوچکیش ان را ترک مکن - زیرا ان را در ان 
جایی که خوشحالت کند می بینی, و هرگز کار بدی را که انجام می دهی 
کوحجی: فتمار ؛ زیرا آن را در جایی کم‌باعت ار اختی تو.باشد .هی بیتی #: 


- حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: 


«أعمالٌ العباد فی عاجالهم تصّ اعینهم فی آجالهم (2) اعمال و کردار 
بندگان در دنیایشان, در برابر دیدگان انها در دیگر سرایشان است». 


آبن مینم بحرانی در شرج و توصیف این کلام امام علیه السلام می نویسد. 


«اعمال بندگان در قیامت در مقابل چشم آنها ظاهر و ایستاده است و راز 
این مطلب ان است که نفوس و ارواح, مادامی که در دنیا به سر می برند 
ملکات خوب و بد در ان نقش می بندد؛ لیکن در پرده هایی از انوار ماذی و 
هیثات بدنی و حجاب هایی از ادراک امور - ان چنان که هست- واقع هستند 
و چون این پرده ها و موانع و حجاب ها با مفارقت روح از بدن به کناری 
رفت حقایق و واقعیت ها برای افراد. عیان و منکشف شود در نتیجه, 
انسان هر چه کار نیک انجام داده و هر چه شر فراهم اورده. همه را ادراک 
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2- [2]. نهج البلاغه, حکمت7. ص6524. 
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همان ور کم شدای عالن فرمووج: 
القد کنت فی غفله من هذا قگشفنا عنک غطاءک قبَضژک الیوم حدیذ ((1) 


«تو از این صحنه [و دادگاه بزرگ]غافل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار 
زدیم» و آمزود-خشمت. کاملا نیز تین ابنت»: 


«یسأل المیث فی قبره عن مس : عن صلوته و رکایه و حجّه و صیامه و 
ولایته ایانا آهل البیت, فتقول الولاية من جانب القبر للأربع؛ ما دحّل فیک 
من تقص فقلیَّ تمامه :(2) از میت در قبرش درباره ی پنج چیز سوال می 
شود: : درباره ی نمازش و زکاتش و حجش روزه اش وِ ولایتش نسبت به 
ما اهل بیت. پس ولایت از گوشه ی قبر به آن چهار چیز گوید: هر نقصی در 
ما باشن بر من اسنت که ان را تما تمای»: 


- «تجسشم سخاوت و بخل»: 
امام صادق علیه السلام فرمودند: 
«السَخاء شَجره فی الجتّه, هن تعلّق بفصن من آغصانها دَحَلَّ فی الجتّه و 


البْحلَ شجره فی الثار من تعلق بصن من اغصانها آدتة ای الثار :(3) 
سخاوت درختی است در بهشت . ؛ هرکس به شاخه ای از شاخه ۳۳ آن 
چنگ زند داخل شود و بخل درختی است در آتش؛ هر کس به شاخه ای از 
شاخه های آن چنگ زند داخل آتش شود». 


ص:171 
1- [1]. سوره ق, آیه ی 22. 


2*2 فروع کافی: ج3, ض 241 
3- [3]. معانی الاخبار صدوق, ص‌335 


د) دسته ی چهارم 

روایات دال بر «عینیت جزا و عمل»: 

روایاتی که بیان می کند پاداش ها و کیفرهاء نعمت های بهشت و عذاب 
های دوزخ و.. . همان اعمال نیک و بد انسان است که در عالم دیگر تغییر 
شکل و صورت داده و به صورت نعمت يا نقمت به افراد برگردانیده می 
شود, فراوانند. 

از جمله: رسول خدا صلی الله علیه و آلهدرباره ی عذاب های جهان پس از 
مرگ فرمودند: 


«اثما هی اعمالگم ترذ 7 الیکم ۲( (1) همانا عذاب ها, همان اعمال شماست که 
به شما برگردانیده می شود». 


حرف آمیر اون عنم اتساسیر ماع اد الا یی فرها ی 


و5 بادژ وا آجالکم پاعمالکم؛ ؛ قاکم مرتهنون بما ات افش 5 مدینون بما 
قدَمتم (2) ...[بندگان خدا] پیش از آن. که مرها قزا,رسه با اعمال 
نیک و آماده و ؛ زیرا در گرو کارهایی هستید که انجام داده اید و پاداش 
داده می شوید به کارهایی که از پیش مرتکب شده اید». 


همانگونه که اشاره شد؛ اخبار و روایات فراوانی بحجت عناوین ۰ مختلف؛: بر 
«تجسم و جاودانگی اعمال» دلالت دارند که بیش از آنچه ذکر شد از 
حوصله ی این «مقال» خارج است. 


احباط اعمال 


«حبط» در لفت باطل کردن. فاسد نمودن, هدر دادن محو کردن, از بین 
بردن و... به کار برده شده است. واژه ی «احباط » نیز که مصدر باب 
«افعال» از 
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1- [1]. علم الیقین. ج2, ص884 
۵ یه ایام خطبه. ی 909 1 


ماده ی «حبط» است به همان معانی حبط, استعمال می شود.(1) 
متکلمین در مورد تعریف «احباط » اتفاق نظر ندارند و تعاریف مختلفی را 
ذکر کرده اند. 


به ,عنوان نمونه گفته شده: احباط در اصطلاح عبارت است از «اين که 
مکلف در یک زمانی اعمال خیری انجام داده و این اعمال شرع پذیرفته 
شده و سبب استحقاق ثواب ب گردیده ؛ ولی در زمان های بعدی بدون این که 
از کار خیر سابق نادم شده باشد گناهانی را مرتکب شود که توسط آنها 
استحقاق, عقاب پیدا کند, آن گاه آن استحقاق ثواب متقژم با اين استحقاق 
عذاب هار خرظا و نابود شده و از بین می رود» ۳۲ 


این رنه که.بان کتتم ق. ول مزلم ات و« اخاط ده ای تایود 
شدن اعمال صالح است درست نیست؛ زیرا چنین چیزی محال است و ذاتاً 
اسان ان هس این ففل ولایل ععلن و ی اقاحه شیم انست سا 
تلاصا ی ترا می هصرع اس حام ا نی 
ات ری ا سا یه ات کار ی ار ی نم سا شک 
شود. پس احباط از خداوند صادر نمی شود» 


#دلنل دوم با دلیل تقلی: فر آن. دز سنوره .ی رل ال می فر ما یوه 
اففن سمل ال ده خبرا بزم هن سمل مققال درم شا و13 


یعنی؛ هر کسی در هر دوره ای از دورهای تکلیف و مسئولیت به اندازه ی 
یک ذژه کار خیر کرده باشد مجو نشده بلکه آن را خواهد دید و هر کسی در 
هر زمانی چه متقذم و چه شاحر به مدای ده ای کار شر نموده باشد 
آن یز فخو تشده 
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2 [2]. شرح کشف المراد. علی محمدی ص53د. 
3- [3]. سوره زلزال, ایات 7-8. 


بلکه او را خواهد دید؛ این اخبار الهی است و يا وعده و وعید است و به 
حکم عقل بر خدای حکیم وفای به وعده و وعید فرض است».(1) 


شیخ طوسی و شیخ طبرسی بر این عقیده اند که «حبط» در قرآن یعنی 
ان مترئب و سپس باطل شود.(2) 


مرحوم شعرانی معتقد است «حبط» در اصطلاح اهل کلام, در هیچ آیه ای 
وارد نشده است. ایشان در این زمینه می نویسد: 


«نباید لفظ «حبط» در قران,. کسی را بفریبد و گمان کند حول با معتزله 
است و «احباط» صحیح است؛ چون «حبط» در قرآن به معنای باطل بودن 
غمل است؛ بعتی: عمل آنها تیکو نیست. و انتحفان. تواب تداردء ته: آن. که 
ثواب دارد و حبط می شود».(3) 


عامه‌ ی با ایین دز این بازن بیان هی داد 


«حبط, باطل شدن عمل و از اثر افتادن آن است. این لفظ در قران به 
عمل انسان نسبت داده شده است و مراد از اعمال. خصوص اعمال عبادی 
نیست بلکه شامل همه ی افعال انسان می شود؛ زیرا حبط, در مورد 
کافران و منافقان که اعمال عبادی ندارند نیز استعمال شده است. از آیات 
شریفه. چنین استفاده می شود که اثر حبط, بطلان عمل در هر دو جهان 
است و همان طور که آثار اخروی اعمال, حبط و باطل می شود آثار دنیوی 
آنها نیز ساقط می گردد».(4) 
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1- [1]. شرح کشف المرادعلی محمدی, ص 56د. 

2 [2] . التبیان. 2 ص208, مجمع البیان, ج2, ص‌312. 
3- [3] . پاورقی تفسیر ابوالفتح رازی, جظ, ص288. 

4 [4] . تفسیر المیزان, 2 صص 250-251. 


عا هه ملس سره الله درباره ی احباط می نویسد: 


«حبط و تکفیر به تعضی. از معانی ان: در نظر من خابت. است. و آیانت و 
زواا ین که بر آنتدالت:ارصغیر فایل شما زش هی ناشم هس اهل نویر و 
تامل پوشیده نیست که ادله ای که بر نفی این دو ایراد شده ضعیف می 
باشد».(1) 


شیخ حر عاملی رحجمه الله صاحب وسائل الشیعه, در این باره معتقد است: 


«اخیاظم بر خلاف اجه تعتادی از مخافان وید به صورته کلی و آختب 
نیست, بلکه نظر صحیح آن است که آیات و روایات متواتر, دلالت دارد که 
عقاب برخی از گناهان, باعث ساقط شدن برخی از ثواب ها می شود و 
مقدار و اندازه ی واب ساقط شده را فقط خداوند متعال می داند».(2) 


شهید مطهری رحمه الله در این رابطه می نویسد: 


«ممکن است یک عملی هم دارای خسن فعلی باشد و هم دارای خسن 
فاعلی. به تعبیر دیگر هم پیکر صحیح داشته باشد و هم روح و جان. هم از 
وجهه ی مّلکی و طبیعت, نیک باشد و هم از وجهه ی ملکوتی؛ ولی در عین 
حال از نظر ملکوتی به خاطر آفت زدگی تباه و پوچ گردد, همچون بذری که 
سالم است و در زمین مساعد پاشیده می شود و محصول هم می دهد: 
ولی قبل از این که مورد استفاده قرار گیرد, دچار آفت می گردد., ملخ با 
صاعقه ای آن را نابود می سازد. قرآن این آفت زدگی را «حبط» می نامد. 
این مطلب اختصاص به کار ندارد و در اعمال نیک مسلمانان 
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ترا اتقازات: مرح 
2 حول الفنمم.ص 95 


نیز ممکن است پیش بیاید. ممکن است یی مسلمان موّمن در راه خدا و 
برای خدا به فقیر مستحقی صدقه بدهد و صدقه ی او مورد قبول هم واقع 
گردد: ولی بعد آن را با منّت گذاشتن بر او و يا نوعی آزار روحی دیگر به 
اوء نیست و نابود گرداند و تباه سازد» .(1) 


دز شیر تصوه یر آمده ارت 

«حق همان است که علامه مجلسی در کتاب بحارالانوار اختیار کرده 
است... اخبار فراوانی دلالت دارد به این که تعداد زیادی از گناهان, باعت 
سقوط عدّه ی زیادی از طاعت ها می گردند... ولی اين یک قانون کلّی 


درباره ی همه ی گناهان و طاعات نیست و تنها اختصاص به بعضی از انها 
دارد و به این ترتیب می توان میان همه ی ایات و روایات جمع نمود».(2) 


آنچه از تدبر در دلایل ذکر شده به ذهن نا این است که «احباط» به 
معنای بی آثر شدن عمل صحیح است به همان تفصیلی که مرحوم علامه ی 
طباطبایی رحمه الله فرمودند. 


و همان گونه که بیان شد آیات, اخبار و روایات فراوانی درباره ی «حبط 
اعمال» وارد شده است. 


به عنوان نمونه : ؛ واژه «حبط » و مشتقات آن در شانزده آیه به کار رفته 
است و این موضوع در قالب الفاظی همچون «اضلال و ابطال» نیز مطرح 
است. از جمله ی آیات: سوره ی بقره/آیات 217و264, آل عمران/22, 
مائده/آیات 5و53, انعام/188, اعراف/147, توبه/آیات 69917, هود/16, 
ابراهیم/18, کهف/105, فرقان/23, احزاب/19, زمر/65, محمد/ 
آیات1,9,28,32,33, حجرات/2 و.... 


ص:76 1 


ال ی سوت 


عوامل حبط 


اشاره 


در قرآن کریم, اموری به عنوان سبب و عامل حبط اعمال معقی شده 
اه وی ها ای ده 


اعمال کافران در دنیا و آخرت حبط می شود؛ یعنی تمام کارهایی که انجام 
می دهند اعم از عبادی و غیر عبادی, همه به هدر می رود و هیچ اثری بر 
ان مترئب نمی شود. خداوند در قران کریم می فرماید: 


اقثل الذین گقروا بّیهم اعمالهّم ماد اسَتدّث یه الریخْ فی یوم عاصف 
اند وی فا کسها یسیع هه الصلال الق ۱ 


«اعمال کسانی که به پروردگارشان کفر ورزیدند, همچون خاکستری است 
در برابر تندباد در یک روز طوفانی. آنها توانایی ندارند کمترین جچیزی از 
آنچه را انجام داده اند, به دست آورتد, و این همان گمراهی دور و دراز 
است». 


نیز گ 


شرک ابتدایی: کسانی که از آغاز مشرک باشند و سابقه ی ایمان ندارند, 
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1- [1] . سوره ابراهیم, آیه8 1 


)ما کان للمّشر کین آن یب یعمَرّ وا مساجد ال شاهدین علی انقسهم بالکفر 
أولنک عبت اعمالقم و فی الثار هم خالدون((1) 


«مشرکان حق‌ ندارند مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خویش 
گواهی می دهند. آنها اعمالشان نابود [و بی ارزش ] شده و در آتتشن 
[دوز خ], جاودانه خواهند ماند». 


«انسان هر عملی را که انجام دهد به منظور اثری است که آن عمل دارد. 
اگر آن عمل, جنبه ی عبادت داشته باشد مانند تعمیر مسجد. آثر مقصود از 
آن, سعادت و بهشت است. وقتی این عمل, حبط شود دیگر آن اثر را 
ندارد».(2) 


شرک بعد از ایمان: کسانی که بعد از ایمان آوردن. شرک ورزند, 


)...5 لو آشرکوا لحبط عَنهّم ما کانوا یعملون((3) 


و اگر آنها مشرک شوند, اعمال [نیکی ] که انجام داده اند, نابود می 
شود [و نتیجه ای از ان نمی گیرد». 


-3 نفاق: 


توف خافل ات امل سا اغمال تسا بیمار دلان و طتافغان آننتت: 


اد یقلم له المْعَوقین منکُم و القائلین لاخوانهم لم [لینا و لایأتوت اس 
الا قلیلاً آَشِّة علیکم فاذا جاء الحوف زايتقم بنظرون الیک دور أعینهُم 
کالفی تفش له اعفت فاد 


ص:78 1 


1- [1] . سوره توبه. آیه 7 1. 


2 تفس المزاروه ورنضی 200 با تلخیض و تضرف در عبارانت: 
سره اه اه و 


دهعت الکوف شََقوكم بالستم حدادٍ آشکة علی الغیر اولنک لم یومئوا 
قاط الله اعمالعم ه کان الک علی اللق. سرا 


«خداوند کسانی که مردم را از جنگ باز می داشتند و کسانی را که به 
برادران خود می گفتند: به سوی ما بياید [و خود را از معرکه بیرون 
کشیدند] به خوبی می شناسد و آنها [مردمی ضعیفند ] و جز اندکی پیکار 
نف کنتگ. آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند و هنگامی که [لحظات ] 
ترس [و بحرانی] پیش آید, می بینی آن چنان به تو نگاه می کنند و 

ی ی ی ۳ 
وقتی حالت خوف و ترس فرو نشست زبان های تند و خشن خود را با 
انبوهی از خشم و عصبانیت بر شما می گشایند [و سهم خود را از غنایم 
مطالبه می کنند] در حالی که در مال حریص و بخیلند, آنها [هرگز] ایمان 
نیاورده اند؛ از این رو خداوند اعمالشان را حبط و نابود کرد و این کار بر 


خدا اسان است». 


قرآن کریم در مورد بیمار دلان می فرماید: 
)..حبطت اعمالهّم فأصیَخُوا خاسرین((2) 


«[ولی ] کسانی را که در دلهایشان بیماری است می بینی که در [دوستی 

با | انان؛ بر یکدیگر پیشی می گیرند و می گویند: 1 
ما اتفاق بیفتد [و نیاز به کمک آنها داشته باشیم ] شاید خداوند پیروزی پا 
حادثه دیگری از سوی خود [به نفع مسلمانان] پیش بیاورد و این دسته 
[منافقان ] همان ها هستند که با نهایت تأکید به خدا سوگند | 
شما هستند. چرا کارشان به اینجا رسید [آری ] اعمالشان نابود شد و زیان 


کار شدند». 
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1- [1] . سوره احزاب, آیات 18و 19. 
2 [2]. سوره مائده, ایات 2دود3د. 


قلامه ف ظبابایی :زر قوره بیهار د ان می فرحانه: 


«انان سافق تشد بلکه قوسانی مسی باشتند که اساتشان ضعیی شنت د 
به هر صدایی توجّه کرده و با هر وزش بادی به هر سویی گرایش پیدا می 
کنند. این در صورتی است که بگوییم مرجع ضمیر در «اعمالهم» بیمار دلان 
است. امّا اگر مرجع ضمیر را یهود و نصاری بدانیم. همان گونه که سیاق و 
اهنی کلام آیه: سانکر آن انفت. در این ضوتت: ابت ق شرنقه از بحت‌خارج 
است».(1) 


4- ارتداد 


فر ان دزبارم.ق خبط اعفال. فرندان من فرماید: 


. .. و من پرتدد منم عن دینه قَیمّت و هو کافژ قاولنک حیطت اعمالهُم فی 
النیا و الاخه و آولنک أصحاث الثار هُم فیها حالدُون((2) 


«...کسی که از آیینش برگردد و در حال کفر بمیرد, تمام اعمال نیک 
7 ۵ آ گر تب بان می رنه آنان اهل: خور خن ون ففیشنه 
در آن خواهند ماند». 


5- تکذیب معاد 
او اٌذین کدّیُوا بایاینا و لقاء الأخره حیطت اعمالهمٌ قل یجرَون الاً ما کائوا 
یقفلون((3) 


و کسانی که آیات, و دیدار رستاخیز را تکذیب [و انکار ] کنند, اعمالشان 
نابود می شود؛ ایا جز انچه را عمل می کردند پاداش داده می شوند؟ » 


ص :90 1 
11 : تقستیر المیز ان ج5: من 372: 


2- [2 ] . سوره بقره, ایه ی 217 
3 [3] . سوره اعراف؛ ایه 147. 


در روایات نیز امور متعددی به عنوان عامل حبط, بیان شده است که 


ختی فم الایت روف خی یی ایام 


در روایات زیادی و به بیان گوناگون, اد ی «ولایت» مورد تأکید قرار 
گرفته و عدم پذیرش آن به عنوان «عامل حبط اعمال» معزفی شده 
است؛ از قبیل : 


الف) پیامبراکرم صلی الله علیه و آلهخطاب به حضرت علی علیه السلام 
فرمودند: 


«من لَقی اللّه عَرَوجل بقیر ولایتک قَقد خبط عمَلّه!(1)هر کس خدا را بدون 
ولایت تو, ملاقات کند عماش حبط و بی اثر می شود». 


ب( درباره ی رزمنده ای که در راه خدا کشته شود و بدون ولایت باشد, 
ای ما و 


یو لایعن له عقل الا احط نمی از آوناقن تم متخ گر این 
که حبط شود و به هدر می رود». 

7 ترک عمدی نماز 

گراین تمه رات ای تیاس ار اسر تخس اه 
علیه و الهنقل شده است: 


«مّن ترک ضلاته حثّی تفوته من غیر عذرِ حبط عمله... بين العبد و 
الکفو بر ی الصااه ای فر کسی ار را ری دا این که 


1 19 
1- [1]. بحارالانوار. ج24, ص 65 


2 :ار الانوان 272 ی 19 
3- [3]. همان, ج79. ص202 


بدون عذر از او فوت شود. عملاش حبط و نابود می شود... بین بنده ی خدا 
و کفر, ترک نماز فاصله است». 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است: 


«من رضی القضاء آتي علیه القضاء و هو مَأجُور و من سخط القضاء آتی 
علیه القضاء و حبط الله أجرَخ/(1) هر کس به قضای الهی راضی باشد, در 
ری اه ات مر اد ای آن کس که راضی نباشد. 
قضای الهی نسبت به وی انجام می شود و خداوند اجرش را نی نیز حبط و 
نابود می کند». 


9 ریا 


پیامبراکرم صلی الله علیه و آلهفرموند: 


شید ولا تر اف الاس فیط عماح را ون تام کارهافودتمایی: کید 
چرا که عمل شما را حبط و نابود می کند». 


و فرمودند: 

وا معغله مساغه خبط فقله الیی کان فبله:. اهر کین لحظه ای 
در ر انجام عمل خویش, ریا کند عمل پیشین اوء ِ و نابود می شود». 
ص :182 


یهار الاتمان 74 اضر 179 
3- [3 ] ۰ همان, 0۵9, ص74 2. 


10- منت گذاردن 


نام صاوق له السای از امد گرم صلی الله ای التهان مود کرود: 


ٍ اصطتَعَ ٍلی آخیه معروفاً قامتقّ یه حط اللّه عَمَله و نت وزرَه 5 آم 


9 
خداوند عملش را حبط و نابود می کند و کناه ان زا رز او می نویسد و 


تلاشسش را پاس نمی دارد». 


1- حسد 


ار 


«انَ اپلیس آخرج دم من الجنه بالحسد قلاتحسدوه قتَحبط اعمالکم و5 تر 
آقدامکم. ۳4۵ ابلیس به واسطه ی حسد ورزیدن, موجب خارج شدن آدم 
علیه السلام از بهشت شد؛ پس شما نسبت به علی علیه السلام حسد 
نورزید که در این صورت اعمالتان حبط می شود و قدم هایتان لغزش پیدا 
می کند». 


2- عجب و خودبزرگ بینی 


رسول خدا صلی الله علیه و آلهفرمودند: 


«تلاثْ مُهلکاث: شُخْ مطاخ و قوی متَیغٌ و اعجابٌ القرء پتفسه و هو محبط 
للعمل..(3) سه چیز هلاک کننده است: عملا بخل ورزیدن؛ 


ص :93 1 


2 ار اتوا زد ررض 210 
3- [3]. بحارالانوار, 69, ص321 


تسلیم هوای نفس شدن و عُجب و خود بزرگ بینی که عمل را حبط و نابود 
می کند..». 


امیرمومنان علی علیه السلام در نامه ای به مالک اشتر می نویسند: 


«ایاک و الاعجاب بتهسک و النقّه یما یعجبِک منها و حُتَّ الاطراء قَانْ دلک 
ای ی تا هی ه ها ی اه 
المقحسنین. ۱۰ خویشتن را از خودیسندی برکنار دار و نسبت به نقاط 
قوّت خویش, خودبین مباش؛ مبادا ۳ زا .جفست. بداری زیرا که ان 
قطمئن ترین فرصت برای شیطان است., تا نیکوکاری نیکان را محو و نابود 
کند..». 


ای 


نامرآ کرض صلی الا ات و ری و 


«ایاکم و استشعار المع قاته یشوپ , القلبت پشدو الجرص و خیم لب 
القلوب بطایع حْبْ الذٌنیا و هو مفتاخ کل سیثه و رأسن کل خطیئه و سَبَبُ 
احباط کل حسنه؛ را از.این که‌.ظی را شعار و خوی خویش ساخته. پرهیز 
کنید یز | فیدر اه سر شید او تم.فی سار دوب دل: مهر دوستی دنیا 
می زند. طمع, کلید هر بدی, سرچشمه ی هر لغزش و سبب حبط شدن هر 


حسنه ای است». 


ص :184 


1- [1] . نهح البلاغه, نامه ی 3د. 


روایاتی که بیان کننده ی عوامل «حبط اعمال» هستند فراوانند. و این 
نوشتار در صدد بیان انها نیست ؛ لیکن به مناسبت و به لحاظ اثار تربیتی به 
بعضی از احادیث پرداخته شده است. 


«اللهّم و آعود بک... من الانب القجبط للاغمال(1] بار خدایا از گناهی که 
موجب «حبط اعمال» می شود به تو پناه می برم» 


شیر اخمالن 


واژه ی «تکفیر» مصدر باب «تفعیل» از ریشه ی کفر و به معنای پوشاندن 
است(2). 


راغب اصفهانی می گوید: 


«تکفیر فعل, یعنی پنهان کردن و پوشاندن آن. به گونه ای که به منزله ی 
انجام نشدن ان باشد».(3) 


یکی دیگر از اهل لغت می نویسد: 


تکفیر دو معنا دارد: اوّل پوشاندن؛ و کلام خداوند متعال )لکفرنا عنهّم 
سیناتهم ((4) به همین معناست: بعنلی ما گناهان آنان را می پوشأنیم. دوم . 
از بین بردن ؛ و آیه ی شریفه ی )ان الحسنات یذهبن السّیئات ((5) به همین 
معنا اشاره دارد.(6) 


ص: 95 1 


همان 3 دض ۸55 

2 اصضاج التره خر رو 
2 
4- [4] . سوره مائده, 1 ی 65. 

5- [5] . سوره هود, آیه ی 114. 

6- [6 ] . تاریخ العروس,: ج3, ص 327. 


اصطلاح «تکفیر» در نقطه ی مقابل اصطلاح «حبط و احباط» قرار دارد و 
برای آان. چندین تعریف ارائه شده است که به دو تعریف بسنده می شود: 


الف) از بین رفتن استحقاق عقاب را به وسیله ی استحقاق تواب, «تکفیر» 
۱ 


ب) سقوط عقاب گناهان گذشته را توسط ثواب طاعات بعدی و مترئب 
شدن آثار متوقع از کارهای بد بر آنها «تکفیر» 3 ۳4 


متکلمین درباره ی «تکفیر» نیز اختلاف نظر دارند؛ ولی نه به وسعت 
اختلاف در «حبط اعمال»؛ زیرا عمده ی مخالفان نظریه ی «احباط» تکفیر 


‌ شتقات واژه ی «تکفی « دز آیایت تعددی به کار رفته 1 ۳ اساس 
قران کریم, ان کس که «تکفیر» را انجام می دهد خداوند متعال است؛ و 
انچه تکفیر می شود «سیتات» است. 


شیخ طوسی رحمه الله در تفسیر یکی از آیات «تکفیر» می نویسد: 


«بر اساس عقیده ی معتزله. خداوند متعال گناهان صغیره ی کسی را که 
از ز گناهان کبیره پرهیز نماید, تکفیر می کند و در این صورت, مقاخذه بر آن 
گناهان صعغیر ه؛ قبیح و ظلم خواهد بود ولی از نظر ما (امامیه) مواخذه بر 
هر معصیتی که گناهکار انجام داده هیچ قبحی ندارد و با اجتناب از گناهان 
کبیره, ساقط کردن عقاب هیچ گناهی بر خداوند لزوم و وجوب پیدا نمی 
کند؛ هر چند ما اعتقاد داریم خدای تعالی از باب فضل و بخشش, چنین 
وعده ای داده است و اگر هم مواخذه کند به هیچ وجه ظلم نیست».(3) 


ص :96 1 
1- [1]. شرح الاصول الخمسه, ص 6۵22. 


2- [2]. بحارالانوار, ج68, ص 197. ۱ 
3- [3] . التبیان, ج3, ص 63 1, تفسیر سوره نساه, ایه ی 1د. 


اهب لسن سره الله درباره «تکفیر» می فرمایند: 


«نظر حق, آن است که عقاب کفر به وسیله ی ایمانی که تا آخر عمر ادامه 
پیدا کند. ساقط می شود. اخبار فراوانی بیانگر این است که ثواب بسیاری 
از طاعات. باعث تکفیر تعداد زیادی از سیثات می گردد. روایات در این 
زمینه متواتر است و برخی از ایات نیز بیان می کند که حسنات. سیئات را 
از بین می برد».(1) 

در تفر خمونه بعد از آنکه ار علا مه عطلسی احق داشته شندمر. آمده 


ست . 


«طاعات بسیاری نیز موجب سقوط کثیری از بدی ها می شوند, اخبار در 
این زمینه متواتر است. باید توجه داشت که آیه ی 114 سوره ی هود نیز 

بر این مطلب دلالت دارد؛ زیرا در آن جا پس از دستور به نماز, اشاره به 
که 
آنها دارد و به این ترتیب می توان میان همه ی آیات و روایات جمع نمود». 


۱۳4[ 

عوامل تکفیر 

اشاره 

درباره ی « رز تکفیر ۳ بان و روایات فراوانی وجود دارد که در این آیات و 


روایات؛ امور مختلفی به عنوان عامل و سبب تکفیر, مطرح شده است که 


1- اسلام و ایمان 


سس مس مس 


)و لو آَنّ آقل الکتاب امَتوا و الفُوا لکقرنا عَنهّم سیناتهم...((3) 
ص: 187 


ی 


3- [3] . سوره مائده, آیه ی 65 


و انها را در باغ های پر نعمت بهشت وارد می سازیم». 
او الذین آمئوا و عَملوا الضالحاتِ لنکفرن عنم سیئاتهم...((1) 


«و کساتی کهه. ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند, گناهان آنان را 
پاداش می دهیم». 


سامت اس ی الا این ال شیم ارت 
«آلاسلامٌ يهدمٌ ما کان قبلهٌ؛(2) اسلام. عقوبت کفر و گناهان گذشته را از 


بین می برد»؟. 


)ان جوا گبائر ما تنهون عنه تفر عَنکّم سینائگم و تدخلکم مُدخلاً 
کریما((3) 


«اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می شوید پرهیز کنید, گناهان کوچک 
شما را می پوشانیم. و شما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم». 


اسام رضاایت السنلام فر موونه 


«من اجتنب ما أوعَد الله" علیه الثار اٍذ کان مُوْمناً کثر عنة سیئاته ؛(4) اگر 


مقمنان از آنچه خداوند در برابر ات به ۳ دوزج بهدید کرده, پر بر هیز کنند, 
خداوند متعال گناهانشان را می پوشاند». 


ص :98 1 


1- [1] . سوره عنکبوت, آیه ی 7. 

2 [2]. صحیح مسلم, ج2, ص‌138. 
3- [3 | . سوره نساءء آیه 31. 

4 [4] . مرآه العقول, ج11, ص‌383. 


3- استغفار 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: 


وت 2 لل 1 ۳ کّ سس 
«فان الاستغفار تَویَةٌ و کفارة لکل من لم یجد السبیل الی ی 
برای انجام دادن کفاره ندارد». 


«من ظلم آحداً قفاتة قلیستغفر الله عَرَوجلّ اه گُقارة لَ؛(2) هر کسی به 
دیگری ظلمی کند و دیگر او را نیابد, پس برای وی از خداوند طلب مغفرت 
کند که این کفاره ی آن ستم خواهد بود». 


1 


۱- ۳ 


ناسر سامت الا خی الله کل و آسه‌ ستحان قاری ری ند 


- ۳ 1 - | لل > ۳ ح ّ 
«علیک بقراعع القران فان قراعتة کفاره للذنوب؛(3) بر تو باد خواندن 
قران؛ زیرا که آن, کفاره ی گناهان است». 


5- ذکر و یاد خدا 


«أذکُروا اللّه" گثیراً یکفر سَیئایِکُم ؛(4) زیاد به یاد خدا باشید تا این که 
گناهانتان تکفیر و پوشیده شود». 


ص :99 1 
1- [1] . بحارالانوار, ج78, ص 117. 


ما الاتمارر 72 31 


4 [4]. بحارالانوار 79 ص223. 


فی کت رال الاشصلی اه هه تسه ررض کرد کاهانم 
اک( 
داکتر. ال جوق قانت بخط ال تن کما تَخط اللی وق السجر؛(1) بسیار 


سجده کن ۱ آن چنان که باد, برگ درخت 
را ساقط می کند». 


7 شفاعت 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«شفاعة محمد صلی الله علیه و آلهو شفاعتنا ۳۹ 1 یا مَعنٌ 
الشیعه ؛(2) ای شیعیان ! شفاعت حضرت محشّد صلی الله علیه و آلهو 
شفاعت ماء, گناهان شما را از بین می برد». 


قرآن کریم در مورد صدقه پنهانی می فرماید: 


کر نکم زان وله 9 یور( 

«اگر انقاق ها را آشکار کنید: قوب است. و ار نا مکی اه وه 
نیازمندان بدهید, برای شما بهتر است؛ ؛ و قسمتی از گناهان شما را می 
پوشاند. و در پرتو بخشش در راه خدا, بخشوده خواهید شد, 0 به 


آنچه انجام می د هید آگاه است » 


ص:90 1 


1- [1]. همان, ج82, ص162. 
2 [2]. فروع کافی, ج5, ص 469. 


3- [3] . سوره بقره, آیه ی 271. 


9 نماز 


ِ کریم می فرماید: 


زک د کر را 


«در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپادار؛ چرا که حسنات؛ سیثات 
0 ۱ 0 ۱ ۱۳ 
تذگرند». 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 
«آن الصلاح سَترژ و کفاره | وت (2) نماز ز گناهان را می پوشاند و کفاره ی 


آن ها است» 


در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام ذیل آیات 176-174 


بقره امده است: 


«انّما توب «الذنوتٍ» چ تَضمجل اذا قرن بهاه موالاة محمد و علی (3) 
فقط زمانی گناهان از بین می رود که مسلمان. دارای ولایت حضرت 
محمّد صلی الله علیه و اله و حضرت علی علیه السلام باشد». 


ص :191 
1- [1] . سوره هود. آیه114. 


2- [2 ]۲ ۰ الاستبصار, ج3, ص14. 
3- [3] . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام , ص 86 د. 


اننام متا عایه الماام قرو ون 


«دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام , باعث تکفیر گناهان و مضاعف 
۱ 


السلام دانست. بودن شی, آن مسلمانی که به ولایت. اعتقاد نداشته است 
و با هدایت و عنایات الهی به آن, ایمان پیدا می کند و در مسیر حق قرار 
می رن این ولایت اوء همچون اهل ایمانش به توحید» نبوت و معاد است 
و گناهان گذشته اش را تکفیر می کند کند؛ بلکه ولایت. تکمیل کننده ی اصل 
ایمان و اسلام اوست. 


اخبار و احادیثی که درباره ی عوامل تکفیر وارد شده است, بسیار فراونند 
و به آنچه ذکر شد خلاصه نمی شود و برای هر محقق و پژوهشگر منصفی, 
از مجموع آن ها؛ این اطمینان حاصل می شود که امور مختلفی باعث 
شود. 
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بخش سوم اعتقاد به معاد در فد کف بشر 


اشاره 
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فقصل ال کات اعقاو ند ها در خندگی 
اشاره 


ص :194 
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ایمان و اعتقاد به معاد, از مسائل ریشه ای و زیربنایی اعمال و کردار 
انسان ها است و قسمت عمده ای از مصالح مردم و اجتماع به آن وابسته 
است. پس از اعتقاد به معاد و رستاخیز, توجّه و تنبه همیشگی نسبت به 
1 از اهمیت خاضی برخوردار است و برای پابرجا بودن و استواٍری در راه 
اطاعت خدا و سعادت؛ لازم و ضروری است ؛ " زیراء انسان غالبا در دوران 
زندگي دنیاء از هدف اصلی غافل می شود و به گونه ای رفتار می کند که 
گویی هميشه در دنیا خواهد ماند. پس یاد مرگ و قیامت باعث می شود که 


از این رو, در این بخش به بررسی «تأثیر اعتقاد به معاد. در زندگی بشر» 
اله که فرمودند: 


«مّن مات فقد قامت قیامتهة؛(1)یعنی: کسی که بمیرد, قیامتش برپا شده 


است». 


بخت: وا با محو قر که و ار اعفاه به. ان آغاز فی نیم آلتهروتن 
است که منظور از برپاشدن قیامت در حدیث نبوی, قیامت کبری نیست. 
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1- [1]. بحارالانوار, ج73, ص 67. 


1 تایب هر و یر اد 
اشاره 


واژه ی مر گ, در فارسی به معنای مردن. نیست شدن زندگانی و فنای 
حیات ۰.۰.9 امده است.(1) 


از این واژه در عربی به موت. ممات, فوت, اجل و... نام می برند. 

«مرگ در فرهنگ قرآن, به معنای «وفات» است, نه «فوت»؛ زیرا فوت به 
معنای زوال و نابودی است؛ ولی وفات به معنای اخذ تام و در اختیار گرفتن 
ام و واه و نت ۱ 

)فْل یتوفکُم ملک المّوتِ الذی و کل یکم تم بلی ربکم ثرجعون((3) 

«بگو؛ فرشته ی مرگ که بر شما مأمور شده, [روح ] شما را می گیرد, 
سیس شما را به سرای ۳ بازمی گردانند». 

پس مرگ وفات است. نه فوت و انسان «مثوفی» است. نه «ضال» و 
حق تعالی نیز توقی و اخذ تام و تمام را به خود نسبت داده. می فرماید: 


)آللّه" یتوفی آلانمُس حین موتها و الّتی لم تفت فی منامها, فیمشینگ اه 
قضی علیها القوت و پرسل الاأخری الی اجل مُسّی ان فی ذلک لایاتِ 
لقوم بتفگرون((4) 


«خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند, و ارواحی را که نمرده اند 
نیز به به هنگام خواب می گیرد؛ ؛ سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را 
ار که ره 
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1- [1] . فرهنگ فارسی عمید. 3 ص2224. 


0 ۱ و ند 
۱ قرآن کریم, ج4, 

1 [3] . سوره ی سجده, ایه ۳ ات 
- [4] . سوره ی زمر, آیه ی 42. 


فازت اخ خیصی وا امه باید ز توم‌ماند ایام انا راد خعین زر این 
امر نشانه های روشنی است برای کسانی که انديشه می کنند». 


علامه طباطبایی رحمه الله درباره ی «توقی» که در آیه ی آمده می 
فرماید: 


«کلمه ی «توقی» در قرآن به معنای مرگ نیامده. بلکه اگر در مورد مرگ 
استعمال شده تنها به عنایت «گرفتن» و «حفظ کردن» بوده؛ به عبارتی 
وا ان اد اس که اس اسان امین 
استعمال کرده تا بفهماند جان انسان ها با مردن, باطل و فانی نمی شود». 
(1) 


بعد از بیان معنی لغوی مرگ باید اشاره کرد که: مرگ, واژه ای است که 


در تفکر دینی همان گونه که بیان شد, مردن نابود شدن نیست: بلکه به 


سان پرواز مرغی از قفس و انتقال از دنیای محدود به عالمی وسیع و 
نامحدود است. 


در واقع هر ک: مرحله ای در سیر تکاملی انسان به سوی آخرت و بازگشت 
به سوی خداست و یک حقیقتی است وجودی و مخلوق؛ ان سان که در 
قران امده است: 

الق عان عون و الوه اشاو کم آیکم اضفنه عضا ۱2 


«خدایی. که فر نو زتدکی را افرید تا شما نتدعان را ببانماند خا کدام 
نیکوکاتر و خلوص اعمالش بیشتر است». 


ص :199 


۱ تسیر آلمیزآن: 3ص 324 
م2 تست مان اف 2 


«بنابراین, حیات و ممات دو نحوه ی حرکت از حرکت های شی ء متحزژک 
است».(1) 


مرحوم عارف کامل میرزا محمدعلی شاه آبادی رحمه الله استاد عرفان و 
فرماید: 


0 بدن. بسط اشعه ی روح است در بدن, و موت بدن قبض آن 
است؛ پس هر دو‌امر وجودی هستند و نسبت خلقت به آنها صحیح است. 
کما قال تعالی اآلذی َلق العوت و الحیوع( و چنان چه اگر بدن حب را با 
بدن میت مقایسه کنیم گوییم بدن حی دارای ملکه ی حیات است و بدن 
میت ؛ فاقد آن است. ی اس ان 
فنا, برای آن است و نه مفنی دارد. چنان چه «فطرتِ عشق بقا << 
«فطرت عشق لقاء» و «فطرتِ عشق خژیت» رت 
«فطرتِ عشق نام نیک» شاهد بر آن آست».(2) 


پیاهتر اسلام ضلی, ال عليهة و الم صر یرآ در عیارتی شترین. و شیها این 
چنین وصف فرمودند: 


«یا علی... ما خُلقت آأنت و لاهم لدار البقا ء ولکتکم تنتقلونَ من دار الی 
دار ؛(3) ای علي تو و مردم برای سرای فانی آفریده نشدید ؛ بلکه برای بقا 
در سرای جاودان خلق گشته و از سرایی به سرایی دیگر منتقل خواهید 


شد». 

قافن کلم هرک 

قران ور یک تکرش نهد شوت قانون هرک را حلن و استانایدیر داش 
و در ایاتی بر آن تاکید ورزیده, و چنین می فرماید: 

ص :200 

1- [1] . تفسیر موضوعی قرآن کریم. ج4, ص186. 


هد 2 ] :رات ااعارفرص 112 .111 
3- [3]. بحار, ج37, ص146. 


اکل تفس ذائقة القوتِ و نما توون أجُورَکُم یوم القیمه((1) 


«هر کسی مرگ را می چشد. و شما پاداش خود را : به طور کامل در روز 
قیامت خواهید گرفت». 


ره ۳ 1 2 ۲ 
از دیدگاه قران؛ مرگ برای همه ی انسان ها از مقذرات حتمی و تخلف 


اتخت فورتا سکم القوت و ها دعس تیه ۱2۱ 


«ما در میان شما مرگ را مقدُر ساختیم, و هرگز کسی , بر ما پیشی نمی 
گیرد». 


عامف‌طناطناین رحمه لاه در سر ای قوق می فرماند: 


«منظور از جمله ی «تَحنْ قدرنا نکم المّوت» این است که (خداوند) 
بفهماند اولا مرگ حقٌ است, و درثانی مقدُر از ناحیه ی او است, نه این که 
مقتضای نحوه ی وجود یک موجود زنده باشد ؛ بلکه خدای تعالی آن را برای 
این موجود مقذر کرده؛ یعنی او را افریده تا فلان مذت زنده بماند, و در 
رأس آن مدت بمیرد. و مراد از جمله ی «و ما تحنْ بقسبوقین» - با درنظر 
گرفتن کلمه سبق به معنای غلبه و مسبوق به معنای مغلوب - اين است 
ی ار ور کر یت نس 
خوریم و چنان نیست که حیاتی دائمی به شما افاضه کنیم؛ ولی آن اسباب 
بر اراده ی ما غلبه کنند. و حیاتی را که ما خواسته ایم هميشه باشد, باطل 
سازد».(3) 
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1- [1] . سوره آل عمران, آیه ی 185. 
2 [2]. سوره واقعه, ایه 60. 


قرآن با روشن ترین بیان به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله خطاب می 
کند: 


او ما جعلنا تشر من قبلک الخْلد آقاین مت قَهْمْ الخالذون * کل تفس ذائقة 
الموتِ و تبلوکم بالشر و الجّیرِ فنتة و الیتا ترجعون((1) 


«پیش از تو [نیز] برای هیچ انسانی جاودانگی قرار ندادیم, آیا با آن که تو 
خواهی مرد دیگران زنده می مانند؟ [نه چنین است ]* هر نفسی طعم مرگ 
را می چشد., و شما را با بدی ها و خوبی ها آزمایش می کنیم, , و سرانجام 
به سوی ما باز گردانده می شوید». 


بنابراین. مرگ قانونی کلی و ثابت است و هی گونه تغییری در 1 بدید 
تخواهه امه ماه يا المست ۱۶۱۳ ار ایازم ایفان کامل است: 


«قوانین عقلی : نیز اين معنا را تأیید می کند؛ زیرا معنا ندارد از یک سو 
خی ۳ ۳ آفریده شده باشد و از سویی در ابدی و جاودان و 
ثابت بماند؛ یعنی اصل امتحان, هميشه برای هدف است؛ و هرگز خود 
ازمون هدف نخواهد بود؛ زیرا معقول نیست انسانی برای ابد در سرای 
۱ ۱ 


- مرگ از منظر روایات 


کصام مور خعصیی ای سای را رات ای 
کار برده شده است از جمله: 


1- حضرت رسول صلی الله علیه و اله درباره ی مرگ فرمودند: 
ص :202 
1- [1] . سوره انبیا, آیات 35 - 34. 


هخا الاتواره 15 ض 5و 2 


«اِنّ القوت عندی بقنزله السْربه البارته فی الیوم االشدید الحَرٌ(1) مرگ 
در دیدگاه من مانند نوشیدن شربت یکین است که انسان تشنه در روز 


بسیار گرم میل می کند». 
2 از امام علی علیه السلام درخواست شد مرگ را وصف کند فرمودند: 


«مّا بشارة بتعیم الاب و اما بشارث بعذاب الاأبد, و اما تحزين و تهویل ؛(2) 
مرگ, برای گروهی تفه هت اک مشک اشگاه برای وصعه ای 
وعید به عذاب ایو برای طایقه ای طول و ترزر. 


3- از امام حسن مجتبی علیه السلام سوال شد: مرک که مردم آز ان 
آگاهی ندارند, چیست؟ 

قال: «أعظَمٌ سور یرد علی المُومنین ! اذ لوا عن دار النکد الی تعیم 
لد و أَعظَمْ ثبور یرد عَلی الکافرین اذ لوا عن جَثتهم اٍلی نار لاتبید و 
لاتنقد (3) فرمودند: مرگ, بزرگ ترین و ۱ 
وارد می شود ؛ چرا که از سرای سختی ها به نعمت های همیشگی انتقال 
مف سایند: و بزر ی تر یگ درد و مصیبت است بر کافران؛ زیرا از دنیا که 
بهشتش محسوب می داشتند به آتشی منتقل خواهند شد که هیچ نابودی و 
زوال ندارد». 


4- امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چهره ی زیبایی از مرگ ترسیم 
کردند, در حالی که هر لحظه به مرگ نزدیک می شدند و چهره ی ملکوتی 
او برافروخته تر و گلگون تر می شد ؛ در حال؛ خطاب به یاران باوفای خود 
فرمودند: 


ص:203 
1- [1] . بحارالانوار, ج 31 ص 349. 


ار اار 6ص 


«صبرا یی الکرام. قَمّا الموث الا قنطره یعبر کم غن البُوّس و الصَرْاء الی 
الجنان الواسطه و الّعیم الدائمه, یم یکَة آن ینتقل من الی قصر 
و ما هو لأعدائکم الا من ینتقل من ترا تا ی خدتتین 
عّن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان الذنیا سجن المومن و جِتَه الکافر و 
القوث جسرُ هولاء الی جنانهم و جسرّ هولاء الی جچیمهم. ما کَذْبت و 
ات۱1۳ شکساییه کفد ای فرتتدان مردان.شر کوازسضر ی قها بلن انست 
گنها دار رای ها هد ها سا عای مر فیرعت ها 
جاودان منتقل می کند. کدام یک از شما از انتقال یافتن از زندان به قصر 
ناراحتید؟ اما مردن نسبت به دشمنان شما مانند این است که شخصی را 
از خضری یه رتاو عداب متتعل نید بدرم از وسول خدا لت الم عایه 
و آله نقل فرمودند: که دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است و مرگ بل 
آنان به باغ های بهشت و پل اینان به جهثم خواهد بود. نه برایم دروغ گفته 
اند و نه من دروغ می گویم». 


5- از امام سچاد علیه السلام حقیقت و را جویا شدند, فرمودند: 
۰ و قک قیود و اغلال تفیله و الاستبدال 


بافخر الثیاب و آطیبها ایح ۳ المراکب انش المنازل و للکافر 
کخلع یاب فاخرو و الثقل گن منازل آنسیه و الاستبدال باوسخ الثّیاب و 
آخشنها و آوحش المنازل و آعظم القذاب؛(2) یعنی: مرگ برای موّمن مأنند 
کندن لباس چرکین و پرحشره است و گشودن غل و زنجیرهای سنگین و 
تبدیل آن به فاخرترین لباس ها و خوشبوترین عطرها و راهوارترین 
ها و مناسب ترین 
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1- [1] . بحارالانوار, ج6, ص154. 
2 [2]. بحار, ج6, ص154. 


منزل ها و براي کافر مانند کندن لباس فاخر و انتقال از منزل های مورد 
علاقه و تبدیل آن به چرکین ترین و خشن ترین لباس ها و وحشتناک ترین 
منزل ها و بزرگ ترین عذابهاست. 

6 ماه باق یه السلام می فر ما 

#الصوت هو الوم الدی بامکم فی کل یله الا اشطویل خم. (2) 


طولانی است». 


7 نة. آماض ادن علیه السلام عرضش فد هرک را نرای ما توضی کن: 
فرمودند: 


«ِلموُمن کأطیب ریج يشقّه قینقس لطیبه و ینقَطعٌ البٌ و الم کل عنه و 
للکافر کلسع العقارب آو آشد. 2۳۰ 9 برای موّمن مانند بهنرین بوی 
خوش است که آن را ببوید و آن بوی پاکیزه سبب می شود همه ی درد و 


ردج از او رخت بربندد» و برای کافر مانند گا زگرفتن حزیدن افعی ها و 
کزدم هاست با شدیدتر». 


- لحظه ی مرگ 


لحظه ی هو بسیار حشاس است گرچه جان دادن برای مومن بسیار 
سهل و راحت است وبر اساس برخی روایات مانند [ است که انسان گل 
خوشبویی را بو کند و ناگهان خود را در باغ های بهشت ببیند؛ لیکن آیات و 
روایات فراوانی نیز در زمینه ی سختی جان کندن سخن گفته اند که حتّی 
خوبان هم از ان دلهّره و 
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سصعه الاح ص دور 
212 بخار: 6ص 152 


وحشت دارند. البئّه منافاتی ندارد که در عین حال که ترس دارند به 
لقاءاللّه علاقه هم داشته باشند. 


مثلاء قرآن لحظه ی مرگ را, سرنوشتی حتمی معرفی می کند که انسان 
از ان گریزان است: 


)و جاعت سَكرَة القوت بالحقٌ ذلک ما کُنت منه تجیذُ((1) 


«و سرانجام, سکرات [و بیخودی در آستانه ی ] مورک حفیقت را [پیش 
چشم او] می آورد [و به انسان گفته می شود]: این همان چیزی است که 
تغ از آن-ضنل کریختی » 


حضرت امیرالمومنان علیه السلام در حدیثی, درباره ی روح انسان می 
فرمایند: 


«قمَن کان من آچل الطّاعه تولّت قبض ژوحه ملائکة الرْحمَهٍ و من کان من 
آهلِ المعصیه تولت قبض ژوجه ملائكة امه لمَلکٌ الموتِ اعوَانْ من 
الملائکه امه آلفحه ‏ قر هر کسن آهلن طاعت: باشنو رشان رحعت 
متولی قبض روح او می شوند و هرکس اهل نافرمانی و معصیت باشد 
فرشتگان عذاب. روج فان رت فرشته ی مرگ یارانی از فرشتگان 
رحمت و عذاب زیر فرمان خود دارد». 


آن حضرت در نهج البلاغه لحظه ی دردناک جان کندن اهل دنیا را این گونه 


بیان می فرمایند: 

«اجتقعت عّلیهم سَکرَة القوت و حسرة القوت, ِِ آها َطرافْهُم. و 
تقیرت آها لوانهُم, تم آزداة القوث فیهم ولوجا, قجیل حیل بَين آخدهم و بینَ 
منطقه, و اه لبَينَ آهله بنطر اضر ور و بسمع 
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أیه, علی صِحّه من عقله, و بقا ی من له یقکرٌ فیم آفنی عُمرخ.. ِ 
رد لقوث الباطا ه,قثمض نضزخ کما قیعن سمفة, و خرخت ال من 

و, قَضار جيفة بَينَ آهله, قد آوخشوا من جانبه, و تباغدوا من فربه..؛ 
12) ۱ کندن و حسرت از دست دادن دنیاء, به دنیاپرستان هجوم 
می آورد, بدن ها در سختی جان کندن سشُست شده و رنگ باختند؛ رای 
آرام آرام همه ی اندامشان را فراگرفته, زبان را از سخن گفتن باز می 
دارد؛ او در میان خانواده اش افتاده با چشم خود می بیند و با گوش می 
شنود و با عقل, درست می اندیشد که عمرش را در پی چه کارهایی تباه 
کرده؟... سپس چنگال مرگ تمام وجودش را فرا می گیرد؛ چشم او نیز 
مانند گوشش از کار می افتد, و روح از بدن او خارج می شود, و چون 
وحشت دارند و از او دور می شوند...» 


بنابر آیات و روایات شریفه؛ راحتی و سختی 0 و جان کندن, اعمال و 
کردارهایی است که انسان در دنیا مرتکب شده است که در بحث «کیفیت 
مرگ» بدان پرداخته می شود. 


با از ایمان و اعتقادات افراد, چگونگی و ۰ ایشان متفاوت 
ان رنج آی سار اناد ات 
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1- [1] . نهج البلاغه, خطبه 109. 


[- خوبانی که راحت جان می دهند. [مومنان ]: 


جریان مردن مقمنان به این وضع است که هنگام مرگ آنان فرشتگان الهی 
نازل و پیامبر و پیشوایان معصوم علیهم السلام بر اینان مُتمتّل می شوند و 
به آنان ی ندید 


«ما دوستان شما در دنیا و آخرت خواهیم بود و هیچ خوف و ترسی نداشته 
باشید؛ نوید باد شما را به بهشت که هر انچه خواستید در ان است». 


أن ِ قالو ربناالله ث مْ استقامور تتتژل علیهم 0 لا تخافوا و 
و ی الاخره و لکم فیها ما تشتهی آنقسکم . ضا عون( 


«آنان که 2 پروردگار ما خدای تحافة است و سیس استقامت کردند, 
فرشتگان بر آنان نازل می شوند که نترسید و غمگین نباشید " بشارت باد بر 
شما به همان بهشتی که پیامبران الهی وعده دادند. ما یاران و مددکاران 


شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هرچه بخواهید در بهشت 
فا رت ای 


«بسیاری از مفشران اند که این امور هنگام مرگ رخ می دهد. . به ویژه 
این که فرشتگان گویند ما دوستان شما در دنیا و آخرت هستیم. این تعبیر 
تشانه ی ان است که این گفتار در هنگام ۲ بود» ۳4 
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1- [1] . سوره فضلت, آیات 30-1. 
2 [2] . تفسیر موضوعی قران کریم, ج4, ص 199. 


قرآن کریم برخورد فرشتگان با موّمنان در هنگام مرگ را اين گونه بیان 
کند: 


می 


االذین تتوقیم المَلنگة طیبین یقولون سَلامٌ عَلیکُم ادجْلُوا الجَتّه یما کم 
تعملون((1) 


«آنان که خون فرزشتکان باکیزه قینض:ر وحشان. کنند به آنان کوشد: درود. تر 
شما به سبب اعمال نیکویی که در دنیا انجام داده اید اکنون به بهشت 


درایید». 
از پیامتراخرم ضلی الله علیه و آله سوال شد: 


«کیف ییّوفی ملک المُوت الموّه وی ای 
مي گیرد؟ «فقال ن ملک الموتِ لیقف من المَوْین عند مَویّه مقوقف العبر 
الدلیل من القولی قبقوم و آصحابته لایدئون مه ی هه بسانم و 
پبشره بالعتّه :(2) فرمودند: فرشته ی مرگ هنگام مردن مومن نزد وی ۳ 
کته میم ایند که بردح ای ذلیل نزد مولا. او و یارانش نزد موّمن می 
ایستند و نزدیک نمی شوند تا اين که نخست فرشته ی مرگ سلام کند و به 
او بشارت بهشت دهد». 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«اذا حیل بیتة و بین الکلام تا رسول اللّه صلی الله علیه و آله و من 
شاءاللّه* باس را خی لسن بر 
پساره. قیقول له سوّل اللّه صلی الله علیه و آله ما ماکنت ترجُوا قَُو ذا 
آمایک و ما ما گنت تخاف من ققد آقنت منه. تم یفتج له بابٌ ٍلی الجَه, 
قیقول: هد منزلک فی الجلو قان شنت رددناک الی الذنیا و تک قیها دَهبٌ و 
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ی ام ار 


یز تکلمم کودن عاتل شود بعتن وا ند سکن یکونة پیامیرعتا صلی الله عایه 
و آله و کسانی که خدا خواهد کنار او می آیند. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله سمت راست شخص و دیگران به جانب چپ او می نشینند. رسول خدا 
شروع به سخن کرده می فرمایند: آنچه را از آن می ترسیدی [کیفر ] از آن 
ایمن هستی. سپس دری از بهشت برایش گشوده می شود و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله می فرماید: اين منزل تو در بهشت است. اگر 
خواستی تو را به دنیا بازمی گردانیم که در آن جا طلا و نقره است. مُحتضر 
در اين هنگام می گوید: مرا نیازی به دنیا نیست, تا این که می فرماید: 
وقتی او را در قبر گذاشتند همان در بهشتی که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به او نمود بر او گشوده می شود و نور, خنکی و بوی خوش آن بر او 


داخل نف کردو: 
امام عسکری علیه السلام فرمودند: 


به امام صادق علیه السلام عرض شد مد و را برای ما توصیف کنید. 
فرمودند: : «ِلومنِ کأطیبِ ریج یشقه قینقس لطبیه و ینقط التعبُ و للم 
و رتیت ی و از بوی خوشش و رنج و درد تماماً از او قطع 
می شود». 


2- خوبانی که سخت جان می دهند [مومنان گناهکار ]: 
ارام ای الم ار ره 


«الموث کفاره لذْنّوب المومنین ؛(2) یعنی. مزر ۵ کفاره و جبران کناهائین 
است که مومنان دارند». 
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این روایت شریف اشاره دارد به این که, کف از مواقف تطهیر انسان از 
گناه لحظات مرگ است. اگر انسانی با سختی های دنیا از گناه پاک نشده 
باشد و توفیق توبه از گناه و پذیرش حق تعالی مشمول او نشده باشد, 
سختی مرگ کفاره ی گناه او می شود و سرانجام به بهشت وارد خواهد 


شد. 


در حدیثی دیگر آمده, امام کاظم علیه السلام وارد شد بر مردی که غرق در 
سکرات هرک بود اطزافیان. آن هرد کفتتد؛ یابن رسول ان , دوست داریم 
از چگونگی مرگ و حال دوستمان خبردار شویم. 


امام علیه السلام فرمودند: 


«آلموث هو المَضَفاه, تضفو تضفی _من دْنوبهم فیکون آخر آلم یصیبْقُم کقاره آخر 
وزر تفت علبهم. و آقا صاحتگم هذا فقه تخل من الذنوب تخل و لت من 
الائأم تصفية و حلص حّی تقی کما ینقی الب من الوسخ و لح لِمُعاشرتنا 
آهل البیتِ فی دارنا دار اند بعنی: مرگ تصفیه کننده است برای آن 
که مومنین را از گناهانشان تصفیه" : می کند, لذا آخرین دردی که به آنها 
وارد می شود کقاره ی آخرین گناهان آنها خواهد بود. . اما دوستتان که هم 
اکنون در حال مرگ است از گناهان غربال و تصفیه شده است. و از گناه 
خالص شده است به گونه ای پاک شده مثل پارچه ی آلوده ای که از چرک 
تمیز شود و شایسته ی معاشرت ما اهل بیت شده است در خانه ی ما که 
خانه ی جاودانه است». 


3- بدانی که راحت جان می دهند: 


در بخشی از حدیث امام کاظم علیه السلام که ذکر شد, درباره ی حال 
چنین افرادی در هنگامه ی مرگ, آمده است: 
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«و تصَفی )الموث( الکافرین من خسناتهم. قَیکَون خر لذو آو راحه ئُلجفهُم 
هو آخر تواب حسنه تکون لهُم؛ (1) یعنی: راحت مردن کافر به خاطر تصفیه 
ی حسابی است که خداوند نسبت به کارهای نیک آنان انجام می دهد؛ چون 
بعضی از کافران در زندگی نقاط خوبی دارند که آسان مردن جزای آن ها 


است». 
4- بدانی که به سختی جان می دهند [کافرین ]: 
هرک حافر ان تیار موخش است, خدآوند در فرآن.می. فر مایخ 


او لوتری لذ یتوقی الذین گقروا المَلتگة بیضرِیُون وْجُوهَهُم و آدبازهم و ذُوفُوا 
عَذَابِ الحریق ((2) 
«اگر سختی حال کافران را ببینی تام که فرشتگان جان آنان را می 


گیرند و بر روی و پشت آنان می زنند و به آنها می گویند؛ اد 
عذاب سوزنده را». 


خداوند درباره ی کسانی که از دین الهی به راحتی و سادگی تزمی: کرزنظ 
و به آنان پشت می کنند و احکام خدا را نادیده گرفته و دست به نفاق می 
زنند می فرماید: 


اقکیف لذَا توَفتَهمْ المَلتکة یضربوّن وْجُوهَهُّم و آدبارهم((3) 


«حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان [م رگ ] به صورت و 
پشت آنان می زنند [و جانشان را می گیرند]؟ » در روایات اوه است : 
«یکی از گروه های مستوجب چلین عذاب دردناکی بلدی امیه هستند که 
علی علیه السلام را دوست نمی داشتند و از ولایت او خشنود نبودند؛ با این 
که خداوند در جنگ بدر, حنین؛ 
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2 [2] . سوره انفال, آیه50. 
3 [3] . سوره محمد؛ ایه 7 2. 


بطن نخله, روز ترویه و روز عرفه آیات فراوانی درباره ی ولایت او نازل 


فرمودند».(1) 
امام باقر علیه السلام در ذیل آیات )قلولا [ذا بلقت الخلقوم * و أنم چبتنذ 
تنظرّون((2) 


«#پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می رسد [توانایی باز کرد آنذز: آن را 
ندارید ] و شما در این حال نظاره می کنید». 


می فرمایند: 

«فاذ| بَلفت الحْلقوم ضصرّبت الملائکة وجهّة و ذبره 3(۳6) وقتی جان به حلق 
کافر می رسد فرشتگان به صورت و پشت او می زنند». 

- هراس از مرگ 


ایمان نداشتن به خدا و قیامت؛ برداشت غلط از مرگ, و مرگ را به معنای 
نابودی تلقی کردن: از عوامل اساسی ترس از مرگ است. 


در روایات و آیات به عوامل دیگر نیز اشاره شده است. بر اساس روایات 
تک از علل ترش از ضر ین تهیه ندیدن ره توشه ی آخرت است: 


اناخصایی اه اسا ارس ییامام اور الا روم 
که فرمودند: 

«قال آتی الّبی صلی الله علیه و آله َجلٌ ققالٌ ما لی لا أجب القوت, 
ققال لَه, آلک مال, قالّ تعم, قالَ ققدمتغ قال لء قال قمن تم لاح 


ات ری تسا اس صای اه اه ه ادا ری 
چه شده که من 
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مرگ را دوست ندارم؟ حضرت فرمودند: «آیا مال داری؟ عرض کرد: بله 
فرمودند: آیا آن را از پیش فرستاده ای؟ [در کار خیر و برای آخرت مصرف 
کرده ای؟] عرض کرد: نه. فرمودند: نق سیم ات یر ور کوست کی 
داری». 


شخصی خدمت امام حسن علیه السلام آمد و عرض کرد: «ای پسر رسول 


خدا خه پر سر ما آهده که مرک را نایسند داشته, آن: وا ذوسنت: تفن 
داریم » 


حضرت در جواب فرمودند: 


«اِئکم آخزیثم آخرتکم و عَمَرئم ذُنیاکم قاشم تکرهون ال من الممران 
آلن العرات دا زیرا.شما احوسان را خرات نموه و وتبایتان ۳ آباذ کردم 
اید, به هفیرن مت اسعال ار ایادق یه سنوت خرابی را ناپسند می دارید». 
همان گونه که از این روایت ت استفاده می شود علّت کراهت از مرگ, تلاش 
نکردن برای آخرت, بلکه بی توجّه بودن به آن و توجّه محض به دنیاست و 
اعمال,ید.و کاهان و از شمه بالات کفر و الفاد است. فران کریم: دزباره 
ی یهودیانی که حامل کتاب الهی بوده, آن را آموخته بودند ؛ اما نف ان عمل 
نمی کردند, همین را دلیل اصلی وحشت آنها اضر کر انشستهدمی فر ماه 


او لایتَمتوتة بدا بما قَدْمت آیدیهم والله عَلیمْ بالظالمین((2) 


«و. انان هر کز به خاطر اعمالن که از پنش فرستاده آنده ارزو هرک تمی 
کنند و خداوند به ستمگران آگاه است». 
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1- [1]. همان. ص‌129. 
2 [2]. سوره جمعه, آیه 7. 


مفشزین می گویند:؛ «مراد از انچه از پیش فرستاده اند کفر و گناهان 
است».(1) 


قدم اول برای رهایی از وحشت خر و شناخت و درک صحیح مرگ است 
که معنای آن بیان شد. توچه و اعتقاد به این حقیقت, تا حذ زیادی انسان 
های موّمن را از ترس مرگ رهانیده و برای در آغوش گرفتن آن آماده می 
را را ای ار را 
بیان می کند, می فرمایند: 


«فاستعذوا ل؛(2) پس خود را برای آن آماده کنید». 
از آن حضرت سوال شد. چرا عده ای مرگ را ناخوش می دارند؟ فرمودند: 


«لاَهُم جهلَوة قکرموه و لو عرقوه و کانوا من اولیاء اللّه عزوجل لأحبّوه و 
لعلموا آنْ الاخرة حَیر لَهُم من الدنیا؛(3) زیرا مرگ را نشناخته اند؛ ؛ پس» ۱ 
آن ندشان می: آید: اگر آن را شناخته بودند و از اولیای خدای عرُوجل می 
پوخندد. بذودن: شک. صر یرآ دوتشت عی ژآشتند. و مین ذآنشتد که آخرف 
برایشان بهتر است». 


زکن. آنمانی بر آاق ثم آنسدن از هر حم ایهان و اعتفاد بة مدا و ها عمل 
صالح و تقژب به خداست و هر قدر ایمان و عمل شایسته بیشتر باشد, 
ترس از مرگ کم تر است. از اين رو کافر, هميشه از مردن هراسناک 
است ؛ چرا که اعتقادی به جهان آخرت ندارد و مردن را نابودی می داند و 
اگر احتمال آخرت را هم بدهد, کفه ی ترازوی عمش خالی است و زندگی 
دنیا را بر آخرت ترجیح داده است. 


زر امد المهتان علی قلیه الساام وال شد که آمار کی بای .سر ریم 
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2 ای الاخار ص299 
3- [3]. همان, ص 290. 


«آداء القرائض و اجتناب القحارم و الاشتمال علی المکارم تَمّ لایبالی أوقع 
ی الموت ام وقع عَلیه و اللّه ما یبالی اين ابیطالب وف ی المَوت آم 
وفع الموث له( به جاأ آوردن واجبات؛ دوری از محرمات و انجام 
کارهای نیک؛ ۰ سس [اگر کسی چنین کند] باکی تدازد که-هرگ بر او وارد 
شود یا او بر مرگ وارد شود. ی ای 


ار و بر او وارد شود يا او بر مرگ وارد شود». 
آتار ناد ضر گ 


یاد مرگ نه تنها انسان را نسبت به دنیا و ژُشد ماای بی اعتنا نمی کند, 
بلکه به زندگی معنایی دیگر و جهت درست می دهد. در انسان جنبش ایجاد 
می کند تا با تلاش و کوشش توشه و اذوقه ی لازم سفر طولانی اخرت را 
در دنیا فراهم کند. و «بهترین اذوقه نیز تقوا و کسب فضایل است».(2) 


در آیات و روایات؛ با تعبیرات مختلف, انسان را به یادآوری مر 3 و قیامت 


علیه السلام فررمودند: 


«عپاد اللّه ! آَنّ القوت لیس منة قوثْ فاحدَروا بل وَفُوعه و ] عذوا له عُدتة 
قانکم طردٌ الموت. .. قاکروا ذکر الموتِ عند ما تنازعکم الیه نف من 
الشهوات ؛( 1 ۱1 و نمی توان از آن 
گذشت ؛ پس بترسید قبل از وقوع آن و هر چه را ات 
آماده کنند زیرا مر همه ی شما را فرا می کیرد 
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1- [1] . بحارالانوار, ج68, ص‌263. 


2- [2 ] . سوره ی بقره, ابه ی 197. 


هنگامی که تفستان به طرف شهوت ها اشتیاق پیدا می کند مرگ را بسیار 
باد کنید». 


علاوه بر حدیت فوق, آثار متعذدی در روایات برای یاد مرگ ذکر شده است 
که برخی از انها عبارتند از: 


1 تدم شون دل.و اسان دنا 5 
پیامبر اکرم ضلی الله علیه و آله: فر مودتد" 


«آکیروا ذِکر الموت. قما من عبد آکتر ذکرخ الا آحیی اللْه" قلبةه و هون 
القوت(1) زیاد به یاد مرگ باشید؛ : پس بنده ای که زیاد به یاد مز نت 
خداوند دل اه را زنده.ه مرکا بر آو اسان مین کندن. 


ِ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در جمله ی دیگری پس از تأکید نسبت به 
«یاد فز هار اتر ختربب بر آن,.را باداور شدند. 


2- گناهان را پاک می کند: «...قاتّه یمَحَض الذنوب». 
3 لا فه بدا را کم ام کنده فق ود اقی. ال ترا *: 


4- جلوی طغیان و سرکشی را که از ثروت است می گیرد: «قان دگرثموة 
عند الفنی هدَمَة». 


5- رضایت به زندگی فقیرانه: «و ان دکرئموخ عند الققر آرضاکم بعيشکَم». 
(2) 


مر 


1- [1]. میزان الحکمه, ج9, ص‌246. 
2- [2]. نهج الفصاحه, کلام 444. 


حضرت علی علیه السلام نیز فرمودند: 


«و من آکتر ذکرّ الموتِ َضی من الثٌنیا بالیسیر ؛(1) کسی که مرگ را زیاد 
یاد کند. به کم دنیا رضایت می دهد». 


مهد ی رل ها امس آکرم ضلن الله غیت و آله فرمووود 


«اِنّ هذه المْلوتٌ تصدء کما یصدء الحدید قیل قما جلاء‌ها قال ذِکر الموت و 
تلاو الفرآن ؛(2) همانا اين دل ها همانند آهن زنگ مي زند. پرسیدند جلا و 
ضنعل آن با کیست ؟ فر موخند: با یاد مرگ و تلاوت قرآن». 


7- بیداری از غفلت و نابودی شهوات: 
امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«زکر الموت یمیت السهوات ر فی الَفس 5 قلخ منابت العفله و 
الک سا توا سرد ال اه یکت 
اک دل را به وعده های 


شکند». 

8- زیرک ترین مردم: 

امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین نقل 
فرمودند: 


«اکیتن اللاس من کان أَشَذ ذکراً للموت (4) زیرک ترین مردم کسی است 
که شدیدتر [و بیشتر ] به باد مرگ باشد». 
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1- [1]. بحارالانوار ج68, ص267 
2- [2]. نهج الفصاحه, کلام 934. 

3- [3]. میزان الحکمه, ج9, ص 245. 
4- [4] . بحارالانوار, ج6, ص‌130. 


9- سرعت در کار خیر: 
وت اه ام ی نام در 


طاقن رفن الخوت سانع ال ارات رل هر کس مر تسا ور صلوی شود 
ببیند و منتظرش باشد, نه تنها از کارهای روزانه ی خود عقب نمی ماند. 
بلکه چون می داند وقت کم و مرگ یک دفعه فرا می رسد و میدان کار 
برای او هميشه نیست هر چه بیشتر کارهای خیر را انجام می دهد». 


1 
و اققفان بوخ و تس ار 

اشاره 

«کلمه ی «برزخ» به معنی حدذ و مرز میان دو چیز است و اصل آن از 
«برّز» است. و برزخ در قیامت حائلی میان انسان و رسیدن به مقامات 
عاله: اخروی است. این رویدادها و عقبه ها موانعی است از حالات مختلفی 
که به آنها نمی رسند مگر انسان های شایسته و صالح. این اشاره ای است 


به رویداد مذکور در آیه ی )فلا اقتحم العقبه ((2) و گفته اند؛ برزخ میان 
مرگ تا قیامت است».(3) 


صاحب کتاب شریف «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» می نویسد: 


«معنای اصلی برزج» آن حالت جدید و ثانوی عارضی است که مخالف 
حالت سابق بوده ولی مربوط , به آن اس ت».(4) 
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1- [1] . غررالحکم,. ص 150, ح 2764, واژه موت. 
2 [2]. سوره بلد. آیه11. 

- [3]. مفردات راغب. ص54. 

4 [4]. التحقیق فی کلمات القرآن, ج1-2, ص252. 


مرحوم علامه ی طباطبایی رحمه الله می فرماید: 


«کلمه ی «برزخ» به معنای حائل در میان دو چیز است ؛ همچنان که در آیه 
ی؛ «بیتهُما بَررَخ لایبغیان»(1) به اين معنا آمده. و مراد از اين که فرموده 
برزخ در ماورای ایشان است, این است که این برزخ در پیش روی ایشان 
قرار دارد, و محیط به ایشان است... و مراد از برزخ عالم قبر است که 
علضهال باشد.د موم در ان عالم که هد اتصر ی ات رن کی هی که 
تا قیامت برسد».(2) 


قرآن کریم از زندگی پس از مرگ و قبل از قیامت با کلمه ی برزخ تعبیر 
کرده است: 


«حثّی دا جاء حدم الوث قال رب ارجعون * لعلی آعمل صالحاً فیما 
ترکث کل تما هه هو قائلها و من ورآئهم بَررَحٌ ای یوم یبعثون((3) 


« تا آن گاه که ضر ک یکی: 1 آنما فرا فی زستد: هی وید" پرورد کارا مرا 
بازگردان, باشد کار شایسته ای در زمینه هایی که نکرده ام انجام دهم. آبه 
او گفته می شود] هرگز ! این سخنی است که گوینده ی آن است و از 
ورای آنها [در هنگام مرگ] تا روزی که مبعوث شوند, برزخ است». 


برزع دورانی است میان ژد کی دنیا و ی آخرت؛ دورانی که برای 
گناهکاران بس وحشت زا و دلهره آور است. امام صادق صلی الله علیه و 
آله فرمودند: 

«و الم ما آخاف عَلیکُم الا الَررَخ و آمّا اذا صار الم الینا فَتحن آولی یکم؛ 
(4) به خدا سوگند من جز از حوادث تلخ برزخ ترس دیگری 
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[- [1 ] . سوره ی رحمن, ایه ی 20 
2 [2]. تفسیر المیزان؛ ج18, ص 97. 
]ره تون آات: 00 99-1 
1*4 خفسیر کمی: 2 نض 242 


برای شما ندارم ؛ زیرا در قیامت ما به شماأ سزاوارتریم وقر ان مرحله ها 
ما می توانیم شما را مشمول شفاعت خودمان قرار بدهیم». 


علیه السلام فررمودند: 


برزخ همان قبر است: «البَررَخ هو القبر و العقابٌ بین الثٌنیا و الاخرو و 
الدّلیل علی ذلک قول العالم: «و ال ما تخاف علیکم الا البُرز خ1(۳) آن 
حضرت؛ جهان برزخ را فاصله ی میان زمان مردن تا زمان قیام قیامت 
معرفی کرده است: 


«القبر مُنذ حين مَوته الی یوم القیامه»(2) 
- عالم قبر يا برزخ 


«کلمه ی «قبر» به معنای مدفن است. در مفردات, راغب گفته است: 
«مقة القیتِ»(3) یعنی؛ قبر محل و قرارگاه میت اتست ین . آمانه 
فاقبره»(2) سپس او را بمیراند و در قبر کرد. جمع ان قبور است: «و آن 
اللد سفت من فی الفبو»(5) از دیدگاه قرآن و روایات, برزخ و قبر یک 
چیز است, که گاهی از آن به «عالم قبر» و گاهی به «جهان برزخ» یاد می 
شود. 
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1- [1] . نفسیر نورالثقلین, ج3. ص‌553. 
2 2 . همان ص554. 

- [3] . قاموس قرآن, ج5-6-7, ص221. 
4 [4] . سوره عبس, آیه ی 21. 

5- [5] . سوره حج, آیه7. 


قبر به اعتبار جسم و روح دو معنی دارد. قبر به اعتبار جسم, همان گونه که 
نم سا ای ات و ی 


اما قبر به اعتبار روح. یا در بهشت برزخی است يا جهثم برزخی؛ ؛ و يا به 
تعبیر دیگر قبر یک وجهه ی مادّی دارد یعنی همان گودال تنگ و تاریک که 
چسم را دربرگرفته, و یک وچهه ی ملکوتی دارد که چایگاه روح است که 
در رجات ها فت‌می‌سا ند 


امام سچجاد علیه السلام فر مودند: 


«انّ القبر روصَه من ریاض الجَنَه آو حُفره من خفر التیران؛ ۳ همانا قبر 
باغی از باغ های بهشت است يا گودالی از گودال های آتش». 


«یا عباة ال ما تعد القوت لِعن لایغقر لَة سك من القوت. القبر قاحدروا 
صَيقة و صَنکة و ظُمَتَهُ و عُریتَه2(4) ای بندگان خدا آن چه بعد از مرگ بر 
کی ای ی ار و مک یت ی ارس از تنحی و نستختی. و 
ظلمت و غربت قبر بپرهیزید». 


ام اه تکوم 
«ان ِ قنازل, ِِ فان تجا مِئْهٌ قما بعده آیسر منة, و ان لم ینج منه 


کم 
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اک 


۱ 


اگر کسی از قبر نجات پیدا کرد وقابع بعد از آن ساده تر, و اگر از آن نجات 
نیافت. سختی وقایع بعد از ان, کمتر از قبر نیست». 


تفن حال فیز آالیم ال هد این فاشت. اسان در ان اجه ۶ 
خانواده و فامیل به سر می برد و اعمالش تنها همنشین اوست ؛ از این روه 
برای انسان که باخانواده و دوستانش اون شدید داشته تنهایی در قبر, 
بسیار وحشت آور خواهد بود. حضرت امیرالمقومنان علی علیه السلام هنگام 
بازگشت از صفین وقتی به قبرستان کوفه رسید اهل قبور را چنین مورد 
خطاب قرار دادند: 


«یا هل الذیار المُوجشه, المحال المَقفره, و القبور الٌّظلمه, یا اهل 
یا هل العربه, یا 2 الوحدو, یا هل انتم آنا قرط سابق, و 

تحنْ لکم تبع تبع لاجق. ما الکو ققد سکتت. و آما الازواخ, ققد تکخت. و ی 
الاموال فد گسقت. رهذا خَبرّ ما عندنا, قما یز ما عندگم؟ ثم لتقت الی 
اصحابه فقال: آقا لو آذن یم فی الگلام لاحبژوکم أن جیر الزاد القوی (1) 
ای ساکنان خانه های وحشت زا,؛ و 
خفتگان در خاک. ای غریبان. ای تنهاشدگان, ای وحشت زدگان ! شما پیش 
از ما رفتید و ما در پی شما روانیم و به شما خواهیم رسید. اما خانه 
هایتان. دیگران در آن سکونت گزیدند و امّا زنانتان, با دیگران ازدواج 
کردند. و اما اموال شماء در میان دیگران تقسیم شد ! اين خبری است که 
ما داریم, حال. شما چه خبر دارید؟ (سیس رو به اصحاب خود کرد و 
فرمود ] بدانند که اکر آجاژه سخن کفتن داشتنه: شما ۳ 2۶ 
بهترین توشه, تقوا است». 
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11*1 . نمج البلاغه: خکمت 130 


- سوال قبر 


فجو از احوال برزج ,سوال قبر است که انسان به محض گذاشته شدن در 
قبر توسط ملائکه اللّه مورد سوال قرار می گیرد. اهمیت این مسأله ی به 
حدی است که امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«کسی که سوال در قبر را انکار کند شیعه و پیرو ما نیست».(1) 


شکل ورود و حضور فرشتگان نکیر و منکر به اعتبار ایمان فرد متفاوت 
است. بر بالین موّمن که وارد می شوند با رحمت و نشاط و بشارت خیر و 
بر بالین کافر, با قهر و غضب درمی ایند. 


و ات حصعض رت آمم امین علی غلنه اش نی ف ماه 


«اِنْ العبد ادا دحَلَ خفرته اتاغ ملکان. اسشهما مُنگر و تکیر, فاوّل من 

پا تتو ‏ و هه ار فان آجاب نجا و ان عَجَرّ عذباه؛ 

(2) انسان وقتی داخل قبر شد. دو فرشته به نام های منکر و نکیر بر او 

وارد می شوند: اول چیزی که از او سوال می کنند از پروردگار است 

سیس درباره ی پیامبر, و بعد از امام است. گ جواب داد نجات پید | می 
و اگر ناتوان از جواب بود عذابش می کنند». 


یرای اس تیه عم که وال کرام ری ات ارام 
انسان آست نو فصن مه عضو حلی. شیخ مفید رحمه الله می گوید: «نام 
دو فرشته ای که شب اوّل قبر بر مومنان وارد می گردند «مبشر» و 
«بشیر» و نام دو فرشته ای که بر تبه کاران وارد می شوند «منکر» و 
«نکیر» است. دو فرشته ی اوّل میت را به 
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نعمت بشارت و نوید می دهند و دو فرشته اخیر او را به نقمت و عذاب؛ 
زیرا| او در دنیا منکر فرمان خدا| بود».(1) 


5 ۷۹ ی از دا ان سوال قبر ویژه ی افرادی است که 
اتحازة محض دارند پا کافر محض هستند ؛ آها از سایر مردم موقتا دست 
کشیده, به حال خود رها می شوند. 


انن. کرفه از اتحضوران جه رماباتی. از له خی اء آمام باق غلیه 
السلام استناد می کنند: 


«لایسالٌ فی القبر الا من محض الایمان محضاً آو محض الکفر محضاٌ 
فعلت له: فسات الناس ؟ ففقال بلهی عنهم 2 لیکن قول حق.هفاد رمایاتن 
است که همه ی انسان ها را مشمول سوال و جواب می داند ؛ گرچه شدّت 
و ضعف دارد؛ برخی کمتر و بعضی بیشتر مورد سوّال قرار می گیرند».(3) 


موی سم ات ان متفه لاه در ان ع صن صر محال اسان در 
عالم برزخ مثال جالبی را ذکر کرده و می فرماید: 


«حال انسان تور ود کین برزخی شبیه حال کسی است که برای رسیدگی 
اعمالی که از او سر زده به یک سازمان قضایی احضار و مورد بازجویی و 
به سر می برد».(4) 
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ی مین هد 


3- [3] . تفسیر موضوعی قران کریم. صس214. 
4- 4 ] . شیعه در اسلام, ص 1)01. 


در روایات متعدد آمده است که: « بعد از بازجویی به نیکوکاران با ایمان 
گفته می شود بخوابید خوابیدنی که در آن خواب وحشتناک هم نمی بینید؟»؟. 
(1) 


«خوابی که انواع کامیابی ها در آن است».(2) 


- فشار قبر 


یکی تیک از خوادنی. که نخضی از اتشسان ها یهد از هروددبه فیو با انز رنه 
از گناه است و برای غیر مومن عقوبت است. 

بسیاری از مفسران گفته اند: «مراد از )فان له معيشة ضنکآ((3) عذاب 
قبر است ؛ بدین معنا که یکی از مصادیق بارز ان خواهد بود».(4) 


غايتتتة می گوید: از پیامیر اکرم ضلی الله غليه و اله.درباره.ی, غذاب فبر 
پرسیدم, فرمودند: «تعم, عذاب القبر حق»(5) 


«توعوم کلتی سم ال اد اسر اه ار اخام ات اس اسام 
روایت می کند که فرمودند: 


مومن از آنچه می داند از عقاید حقّه, وقتی جواب ب گفت, دری از بهشت به 
روی قبرش می گشایند که بر او نور و خنکی و بوی خوش بهشت داخل 
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می شود. ابوبصیر می گوید: عرض کردم فدایت شوم پس فشار قبر 
کجاست ؟ فرمودند: هیهات ! بر مَوّمنان از فشار چیزی نیست».(1) 


)فرحین ما ءانَهم الم من فضله و یستبشرون ی بهم من 
خلفهم لا وف و و لاهم یحرَّتّون((2) 


«آن ها به خاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان 
بخشیده است, خوشحالند؛ و به خاطر کسانی که هنوز به انها ملحق نشده 
اند خوش وقتند, که نه ترسی بر آن ها است., و نه غمی خواهند داشت». 
مرحوم مجلسی با اشاره به اين آیه می فرماید: 

«مومنین به آنچه که خداوند به آنها عطا کرده در بهشت خوشحالند و 
همچنین در قبرهایشان؛ یعنی به واسطه ی ایمان و اعمال نیکشان از فشار 
قبر و سایر عذاب ها در امانند».(3) پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله در 


پایان هر نماز می فرمودند: خدایا از عذاب قبر به تو پناه می برم: «اعوذ 
بک من غذاب القبر»(4). 


- عوامل فشار قبر 


علاوضیو کاتیر ایمانه اعصاوات‌ تور ممسله‌ی قفا فیر وی عواملن عختر 
در فشار قبر عبارنند از: 
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2- [2 ] . سوره ی ال عمران؛ ایه170. 
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4 ان ص 214: 


1- بدخلقی 2- ضایع نمودن نعمت های الهی 3- سخن چینی 4-غیبت و... 


ای تا ار ال فا رس اف در کف سرت رون 
کانون گرم خانواده و بر هم زدن امنیت روانی اجتماع است. فطرت انسان 
بر اساس محبت و صفا سرشته شده است و باید رفتار و منش انسان بر 


و اگر کسی خلاف فطرت عمل کرد و با سوء خُلق, دلتنگی و ملالت خاطر 
به وجود اورد, بازتاب این دلتنگی ها و اخلاق سوء در گذر از معبر برزخ, 
| 


جریان سعد بن معاذ که شخصی محترم نزد پیامبر بود, و حضرت با پای 
برهنه در تشیع جنازه ی او شرکت می کند. با آن وضع مشهور که در جوامع 
روایی نقل شده است. نمونه ی برجسته ی ور تاه بداخلاقی در فشار 
قبر است؛ وبرا وفتی از خصرت سوال شد ایا کستن متل سعد در فشار فبر 


«تعم, ائه کان فی خلقه ه مع آهله سو1(۶) آری چون با اهل و عیالش 
بداخلاق بود». 


دومین عامل فشار قبر, ضایع کردن و از بین بردن نعمت های الهی است. 
انسان ها غرق در امکانات و عطایای گوناگون الهی هستند: «و آن ده 

تغفت: آ له لائَحضوها ؛(2) و اگر نعمت های خدا را بشمارید. هرگز آنها را 
شماره نتوانید کرد». 


اگر نعمتها در غیر آنچه منظور الهی است بکار گرفته شود ضابع کردن و 
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همان و220 . 


ماک المع مر موی 


«صَفطة القبر للمَوْمن کفاره لما کان منة من تضیع التعم ؛(1) فشار قبر 
برای افراد پا ایمان سبب کفاره و جبران ۳۹ اسراف و ضایع کردن 
نعمتهایی است که انجام دادم». 


سومین عامل فشار و عذاب قبر, بر پایه ی برخی از احادبث, بر بر اثر سخن 
اس ها ار ان ار 
است «غیبت» است.(3) 


قوامل شجات. از فشار بر 


اسف صالی ااعت سرت مار ال ۵ هد از اسال و 
دارهاس که اسان .صدحت داب قیر چی ویر مات ار قشار کر 


است. 


در واقع, میزبان حقیقی انسان در قبر. عقیده. اوصاف و اعمال خود 
اوست ؛ زیر| وقتی او را در قبر می گذارند پرده های غفلت کنار می رود و 
همه صفات و ملکات نفسانی خود را مشاهده می کند. (در بحت تجسم 
اعمال در این زمینه توضیح داده شده است). 

(ر " 


ش2266 
1 ار الاتهان: سور ص 221 


2 
3- [3]. همان. ص 245. 


ات ی اس 


#ح و خب اهل شیف شبعه قواطن آحوالین عطظیمه عند الوفان و فن 
القبر و عند الثشور و عند الکتاب و عند الساب و عند المیزان و عند 
الصُراط :(1) محبّت و علاقه به من و اهل بیتم در هفت جای بسیار هولناک 
سودمند و نجات بخش است؛ هنگام مرگ در قبر, هنگام زنده شدن مردگان 
در قیامت, زمانی که نامه ی عمل هر شخصی را به دستش بدهند, هنگام 
حساب و حضور در دادگاه الهی, زمان سنجش اعمال و هنگام عبور از 
صراط و پلی که بر روی دوزخ نهاده شده است». 


2 او ات بر ساغیر ضلی, اله غلیه و ند 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: 
«آکتروا الضلام: علیق:. فان الضلاه علیت نون قن القتر:۳۰ع) زیاد بر هن 
صلوات بفرستید؛ زیرا صلوات بر من سبب نورانی شدن قبر است». 
3- نماز شب 
از حضرت علی علیه السلام منقول است که: 


«هرکس نماز شب بخواند دارای اثرات فراوانی از جمله: قبرش نورانی 
می شود و از عذاب قبر پناه داده می شود». «...5 یجارژ من عذاب 


القبر»(3). 
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راهان 71 


4 رکوع کامل 

امام باقر علیه السلام فرمودند: 

«من ام رُْکوعَةُ لم یدخلة وحشّة القبر؛(1) هرکس در نمازش رکوع را 
درست انجام دهد. خداوند او را از وحشت قبر دور می دارد». 

5- انجام حح 

امام رضا علیه السلام فرمودند: 

«من حَحْ آرتع ججج لم تصبه َغطهٌ القبر (2) کسی که چهار بار حج انجام 
بدهد, هرگز فشار قبر به او نمی رسد». 

6- زیارت امام حسین علیه السلام 


دز‌ووابات می خواننم. کمیکتن از باداش هایی که غداوندبهزاتر بو ایام 
خست غانه ااسلام.مت هه آن است کو وراه غدای و ار کر فحات 


این حفیقت را در ایات و روایات فراوانی که در این زمینه وارد شده است:؛ 
1- )و لاتقولوا لقن یقتل فی سبیل اللّه _ آمواث بل آحیاء ولکن 
لاتشعغژون((4) 
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«و یه آنها که در راه خدا کشته می شوند. مرده نگویید؛ بلکه آنان زنده اند؛ 
ولی شما این حقیقت را درنمی یابید». 


مفسران این حیات را برزخی دانسته آند. اکر چه اختصاضن به آن ندارد. 
یونس بن ظبیان از حضرت امام صادق علیه السلام نقل می کند: 


خداوند هرگاه روح مقمنی را قبض کند. روح او را به همان صورتی که در 
دنیا داشته است, می شناسد: 


«یا یونس. الوم اذا 5 قَبَصَهٌ اللّه تعالی ضير روحَة فی قالب کقالیه فی 


الصا فیاکلون 5 یشربنون فاذا قدم علیهم القادم عَرصوه بتلک الضوره التی 
کاتت فی الخنیا»(1). 


«صبحگاهان و شامگاهان ی عرضه می شوند». 
سامیز ا گرم ضلی له کب له فد ی 


«هرگاه یکی از دنیا برود. اگر از اهل بهشت باشد از بهشت, و اگر از اهل 
آتش باشد از جهثم هر صبح و شام جایگاهش به او عرضه می شود,و به او 
فتت خن شود : : این موقف معین» , جایگاه نبوست وقتی در قیامت خداوند تو 1 


را مبعوت کرد به این جا منتقل می شوی» 0۳ 
ص:232 
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2- [2]. سوره غافر, ایه 46. 
را 


امام صادق علیه السلام دز تقسیر آیهة ی مزبور فرموده اند؛ 


اگر کافران هر صبح و شام معذب می شوند, معلوم می شود در برزخ و 
پیش از قیامت است».(1) 

3- )و لاتحسَبّنّ الذین فُتلوا فی سبیل الله_ آمواتا بل احياغ عند زبهم 
ان 

«البتّه نیندارید کسانی که در راه خدا کشته شدند. مردگانند؛ بلکه زنده 
اند, ونزد پروردگارشان روزی داده می شوند». 


پیامبراکرم ضلی الله. علیه و اله در ذیل این آیه ی هی فر مایتد؛ 


«جعفر بن ابی طالب را که در جنگ موته شهید شد. در حالی مشاهده 
کردم که با دو بال همراه فرشتگان در پرواز بود».(3) 


بنابراین, شهیدان نخواهند مرد و زنده وارد بهشت برزخی می شوند, گر 
چه از لحاظ قواند نين حاکم بر طبیعت می میرند و مرده اند. 


4 )فاما ان کان من القژبین * قَرَوخ و یحان و جنَةُ تعیمٍ ان کان 
من المَعذبین الطالین * قَنّل من حمیم و تصلية < جحیم((2) 


«پس اگر او از مقربان باشد در رَوح و ریحان و بهشت پر نعمت است.. 
ات ناگر از تکدیتب. کنندکان. کمراه باشد, با آب خوشان درخ از اه "۳ 


می شود». 
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1- [1 ] . تفسیر مجمع البیان, ج8, ص 8 1 8. 
2 [2]. آل عمران, آیه169. 

3- [3]. تفسیر مجمع البیان, ج2, 883. 
4 [4]. سوره واقعه, آیات 88 الی 94. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


این دو آیه در شأن دوستداران و دشمنان ما نازل شده اند: «ثزلت هاتار 
الاأیتان فی آهل ولابتنا و آهل عغداوتنا )فاشا ان کان من المقرّبین قروغ : 
ریحا نٍ( یعنی فی قبره )و جلّهْ تعیم( یعنی فی الاخره )و آمّا ان کان ‏ 
رک سس الصالین کیرل. میي حمیمر بعتی. کی. گیرخ: او تصلیه میم( :, 
فی الاخره» ۷۹ 


پس محبان اهل بیت علیهم السلام که -بهترین مصادیق مثقین میباشند- در 
حیات برزخی مشغول بهشت و نعمت های الهی هستند, و در اخرت 
جاودانه در بهشت ابدی؛ اما دشمنان اهلبیت علیهم السلام هم در برزخ 
صقد نت یه خصیم هد اب تن و هم کر آکر رش وارد دوزخ می شوند. امام 
صادق علیه السلام درباره ی حیات برزخی موّمنین می فرمایند: 


«ان ارواح المّوینین آفی شچرو من الجَتّه باکلوت من طعایها و یشربون 
من شرابها و یقولون رَبّنا آقم الساعه لنا و آنجز لنا ما وعدتنا و آلجق آخرنا 
باولنا +(2) ارواح موّمنین در باغ های بهشتی هستند از طعام 9 نی 
خورند و از آشامیدنی های از مف که شتا و می گویند پروردگارا! قیامت را 
برای ما بر پا کن؛ ما را به آنچه وعده داده ای برسان». 


در سخنی راوی می گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم بعد از 
مرگ ارواح کفار کجایند؟. فررمودند: 


ِ اصا 


بت 


ص:234 


مارا مار خر 1 


«فی خجراتِ الثار کون من طعامها و یشربُوت من شرایها و یتزاوژون 
فیها و یولون ریا لاتم لنا السَاعة لنا ما وعدتنا(1) ارواح کار در حجره 
های آتشی هستند که از طعام جهثم می خورند [مثل زقوم ] و از نوشیدنی 
های جهثم می نوشند و به دیدن یکدیگر می روند و می گویند: پروردگارا! 
قیامت را برپا نکن تا آن عذاب های دردناک را که به ما وعده داده بودی, 


عمل. کتی». 


دافر اعتفاد به برچ 


اشاره شد که برزج کین از مواقف و تصفیه کننده ی انسان است, و 


مومن اگرٍ در لحظه قبض روح مشمول رحمت الهی قرار گیرد بهشت 
پرزخی. ماو ای اذشت و اکر در زمان مفارقت؛ رو آمز ند تشود: در خمم 
معاقب خواهد بود. 


البته عذاب برزخ بسیار سنگین و شکننده است. عمربن پزید به امام صادق 
علیه السلام عرض کرد: شنیدم می فرمایید: «همه شیعیان ما حتثی 
گناهکاران در بهشت هستند»: 


«کلّ شیعتنا فی الجٍََّ غلی ما کان فیهم؟ قال: صدقتک کلهم واللّه فی 
الجِئّه. قال فلت جُعلث فداک ان" التنوت کیره کبانر:. قفال: آها فی القناعه 


قکلَکُم فی الجثه بشفاعه الّبی القطاع آو وصی النبی, ولکنّی وَاللّه توف 
علیکم فی البرزخ. قلثْ: و ما البرزخ؟ ققال: القبرٌ مُنذ حین مَوته الی 


القیامه»(2) 
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تا تارااتار 68ص 10 


فرمودند: 


«آری به خدا سوگند راست گفتم و هفه:ق آنها در بهشتند. کم فدایان 
کرو گناهان زیاد و بزرگ است. فرموند: اما در قیامت با شفاعت پیامبر 
ها و 

, لیکن به خدا سوگند برای شما از برزخ می ترسم. گفتم: برزخ 
ِ فرموند: از هنگام مردن تا روز قیامت». 


هر چند شیعه باشد به عذاب برزخی گرفتار می شود تا تطهیر شود و 
عذاب قبر [برزخ] هر چند کوتاه هم باشد قابل تحمل نیست؛ تا چه رسد به 


مدت های طولانی. 


تاریکی برزخ بر اثر رفتار گناه آلود است و نور برزخ بر اساس کردار 
شایسته و اعمال صالح خواهد بود. حمد و ستایش حضرت پروردگار راه 
پیمودن برزخ به قیامت را هموار می سازد ؛ زیرا انسان حامد و شاکر حق 
تعالی را ولیث خود و ساير موجودات می داند و در همه ی امور تحت 
هدایت و ولایت | و گام برمی دارد. 


امام سچجاد صلی الله علیه و آله هنگام ستایش معبود یکتا می فرمایند: 


«الحمدلله ...مدا بضی نا بة ظلمات الترز خ1۳) البّه مبدا فاغلی در همه 
ی کارهای وجودی و خیر, خدای سبحان است چنان که در این نیایش هم 
مبدا| اضائه و روشن کردن خداوند دانسته شد؛ لیکن وسایل و ابزار 
ترین وسایل زمینه ساز است».(2) 
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[- [1 ] . صحیعفه سجادیه, دعای 1. 
2 ند موی را که 22 


اعفان بو خر وق کات آن 


اشاره 


«کلمه ی «حشر» به معنی جمع کردن است. راغب آن را اخراج کردن 
معنی کرده گوید: «حشر» بیرون کردن جماعت اد .فق ان ها است. و 
صاحب مجمع البیان گفته: «خشر. گردآوردن قوم است به یک مکان. قول 
مجمع البیان با آیات قرآن بهتر می سازد و اگر اخراج معنی شود شاید 
برای آن اسنت که. اخر اج توام با جمع کردن است»*,11) 


شوند و هر کس در انتظار سرنوشت خود می ماند که به سوی جهثم برود 
یا به سوی بهشت: 


انم ثفح فیه آخری قاذاهم قیامٌ ینظژون((2) 


سپس بار دنز در صور دمیده می شود ناگهان شفک به پا می خیز ند و 
در انتظار [حساب و جزا] هستند». 


حضرت امام سچاد علیه السلام می فرمایند: 


«فتَقَحّ الجَبْار تفِحَهّ فی الصّور...فلا یبقی فی السّماواتِ أحذ الا حت... و 
سپ الخلاو للجسات تا و ای وا ی ی ار 
در صور می دمد, پس همه ی اهل آسمان ها و زمین زنده می شوند و 
تمام آفریدگان برای حسابرسی محشور می شوند. بیان این مسأله ی چنان 
بر امام سچاد علیه السلاماثر گذاشت که راوی می گوید: دیدم آن 


ر 17 2 
1- [1]. قاموس قرآن, ج1-2. ص‌145. 


2- [2 ] . سوره ز مر» ایه 68. 


حضرت به شلّت گریه کرد. «قریث علیت بن الحسین )صلوات اللّه علیهما( 
یبکی عند دلک بکاء شدیدا»(1) 


کرنه حضرت سجاد علیه السلام درس از کین برای خودسازی و تهذیب 
نفس و اماده شدن انسان برای چنین روزی است. 


7 نفخ صور 


«کلمه ی «نفخ» به معنی دمیدن است و بیشتر الفاظ در قرآن مجید 
درباره ی نفخ صور در قیامت است که دوازده بار ذکر شده است. 


کلمه ی «صور» در اصل دو معنی دارد: یکی. جمع صورت چنان که در 
قاموس و اقرب امده است. دوم: شییور. در قاموس و اقرب گوید: «+صور 
شاخی است که در ان می دمند؟؟. 

وسیله ی عود صورت ها و ارواح به اجسامشان قرار می دهد؟>. 

در مجمع ذیل آیه ی 73 سوره ی انعام فرموده: «درباره صور گفته اند؛ آن 


شاخی است که اسرافیل در ان دوبار می دمد, در اول همه از بین می 
روندو در ثانی همه زنده می شوند...» 


در صحیفه ی سچادیه است که فرموده: 


«اسرافیل صاحب صور منتظر فرما نو 7 تو است که امانت های قبور را 
برانگیزد؛ و اسرافیلٌ صاحبٌ الصُورٍ الذی ینتظِر منک الأذنَ قینبةْ بالفه 
ضرعی هن الَبُور».(2) 


ص :38 2 


۱ 


1- [1] . بحارالانوار, 6, ص 325. 
2 [2]. قاموس, ج 7و 4 صص 164 163 _ 90. 


نفخ صور دو قسم است: که نفخی است که باعث مرگ موجودات زنده 
می شود که از آن به «نفخ اماته» یاد می کنند و پیش از قیام رستاخیز 
عمومی است. و دیگری, نفخی که به واسطه ی آن مردگان زنده می 
شوند, که به «نفخ احیاء» موسوم است و در آستانه ی حیات و آماده شدن 
برای صحنه ی محشر به وقوع می پیوندد: 


ی 
نم لنَفح فیه اخری فاذاهم قیامٌ پنظژون ((1) 


«و در صور دمیده می شود پس همه ی کسانی که در آسمان ها و زمین 
هستند از ترس جان می بازند. مگر کسانی که خدا بخواهد ؛ سپس بار دیگر 
در شیپور دمیده می شود و ناگهان همگی به پا می خیزند و در انتظار 
[حساب و جزا] هستند». 


نفخ صور در بسیاری از آیات قرآن کریم مطرح شده است از جمله؛ ؛ سوره 
ی کهف/99؛ مومنون/101, یس/51, 20/8, الحاقه/13و... در برخی دیگر 
از آیات از آن به «ناقور»(2) به معنای دمیدن در شیپور, «صاخه»(3) به 
معنای صدای شدید, «قارعه»(4) به معنای صدای مهیب, «زجره»(9) به 
معنای نهیب و نیز به معنای رت ۱ صدای عظیم و وحشت آور تعبیر 
شده است. 


ص :239 


1- [1] . سوره زمر آیه68. 
2 [2]. سوره مدثر. آیه8. 

3- [3]. سوره عبس, آیه33. 
4- [4] . سوره قارعه, آیه1. 
5- [5] . سوره صافات, آیه19. 
6- [6] . سوره یس, آیه‌53. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند: 


«نَ لایس یصاح بهم صَيحة واحد فلاییقی . میت الا تشر و ۱ ۰ 
مردم زده می شود, ِ رد ای نیست 9 منشور می . شود؛ 
انان که خدا خواهد. سپس اواز دیگری داده می شود که هرکس ۳ 
است برانگیخته شود». 


قدر خفت درترعم آدسامیر اعطام ضلی. االه علیهء ال آمده ا منت 


قیافر اه اسرافیل قینقخٌ تفخة الفرع. قال قیمذها و یطَولها (2) خداوند 
فتعال. به. اسر افیل فرمان مین دهد آو مین دصر دمیدن تزرش.و .مر .و ان 
را مد و نی فت شا دی 


-‌ 


۲ وا 
م 


از آیات و روایات شربفه, استفاده می شود که هر دو نفخ به صورت 
ناگهانی تحقّق می یابد؛ امّا نفخه ی اول غافلگیرانه است, به گونه ای که 
گروه زیادی از مردم مشغول کسب و کار و مخاصمه و جدال بر سر اموال 
و خرید و فروشند و صیحه ی نخستین واقع می شود و همگی می میرند: 


)ما شحو الا ضیخة واخده‌ناخد هم و هم بخصمون * فلایستطیغون توضیه 
لا الی اهلهم یرجعون((3) 


«جز اين انتظار نمی کشند که یک صیحه ی عظیم [آسمانی] آنها را فرا 
گیرد, در حالی که مشغول جدال [در امور دنیا] هستند. [چنان غافلگیر می 
شوند که حتّی ] نمی توانند وصیتی کنند يا به سوی خانواده ی خود باز 


گردند». 
ص:240 
مسر تور اللعلینبع گر 2305 


2 سیر کیرمع 20 ص 182 
ون سر ای و 


قرآن در مورد صیحه ی دوم می فرماید: 
)و تُفحَّ فی الطَور قاذاقم من الأجداثِ الی ربهم ینسلون((1) 


«بار ذیگر ] در «ضور» دهیده می. شوده تاکهان آتها از قبرهاء شتابان: به 
سوی خدای خود به سرعت می شتابند». 


این آیه نیز نشان می دهد که نفخه ی دوم مانند نفخه ی اول, ناگهانی 
است. 


در برخی احادیث درباره ی ناگهانی بودن قیامت امده است: 


«تَفَومٌ السَاعة و الرجّلان قد تشرا| تَوبهّما یتبایعان قما یطویاته نی تقوم 
السَاعة و الاجل برقع آکلته ۳ الی قیه حتّی تفُوم, الَجل 
۱ قما بسقیها ی تمُوم؛(2) قيامت برپا می 
شود, در حالی که دو نفر پارچه گشوده اند تا خرید و فروش کنند و هنوز در 
هم نپیچیده اند که رستاخیز برپا می شود و آدمی لقمه ای برای گذاشتن در 
دهان بالا می برد و پیش از رسیدن به دهان قیامت می شود و مردی آب 
حوض می گشاید تا حیوان خویش اب دهد و هنوز اب نداده قیامت قیام می 
کند». 


حلثیر در قیامت 


#« ر قیامت هر انسان به صورت اخلاق و ملکات درونی خویش محشور می 
شود. اگر کسی اهل عبادت بود و به اسرار آن دست یافت و به احکام آن 
عمل کرد در قیامت با زیباترین چهره محشور خواهد شد و اگر از افراد 
عاوی هد وفقط بف احگام طاهری خمل, عهه کرد بخ شک انشبا ی مور 
می شود که نور او 
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1- [1] . همان, آیه1و. 


تنها جلوی گام های خویش را بو ی پرستش خدا 
نبود به صورت همان ملکه ای شکل فی کیرد که آن .را تخل کردم وا 


آن پرورده شده است».(1) 
قرآن می فرماید: 
ایوم نفخ فی الطّور قَتأئون آفواجا((2) 


«هنگامی که در «صور» دمیده می شود و شما گروه گروه [به محشر] می 
ایید». 


فیل این آشرصوشی اتسار آفرم خی الله عم له تغل شوی است :که 
فر موند: 


ول صُورهم, تعطهم ِ ضوره رد بَعصَهّم علی ضوره الکنازیر: 5 9 
تعضُهُم مُنکسُون ارخلهم من فوق, و وجوقم من تجت, نم یسبون غلیهاء و 
بعصْهم عمی پترددون. و بعضهم صُم و یکمٌ لایعقلون, و بَعضهم 9 

0 تسیل ی | 

مُقطعه آیدیهم و آرجلهم, و و 

اشة نت من الجیف, و بعطُهم پلیشون جباباً سابغة من قطران لازقة 

یجلودهم. فاقا الذین بصوره القرده, فالقتات من الّاس و شا الذین علی 

صوره الختازیر فاهل السحت و أّا المنکسون عَلی روسهم فاکله الاء و 

الخسی: الا رون نی العکم : الصم الکم العجیون با الوم لین 

تفص وال ما لستا این خلت 


ص:242 


1- [1] . تفسیر موضوعی قرآن کریم, ج 4, ص 295. 
2- [2]. سوره نباء آیه ی 18. 


اعمالهم آقوالهم. و المقطعة آیدیهم و آرجلهم الذین یوذون الجیران, و 
المصلبون علی جذوع من نار فالشعاه باللاس الي السْلطان و الذین اد 
ت من الجیف فالذین, ینمنتعون بالشهواتِ و5 اللَّات و یمتعون حق ال 
عالی .نی امه تم ۵ الذین هم یلبسون الجباتِ فأهل الفخر و الخیلاء؛(1) 
ده صنف از امت من پراکنده محشور خواهند شد. خداوند آنان را از سایر 
مردم جدا| کرده و متمایز ساخته است. برخی به شکل بوزینه. برخی به 
صورت خوک و برخی واژگونند و پاهایشان بالا و در صحنه ی قیامت به 
چهره کشیده می شوند؛ برخی کورند و به اين سو و آن سو ترددٌ می کنند؛ 
برخی کر و گنگ و بی عقلند. گروهی زبان هایشان را به دندان می جوند و 
چرکی از دهانشان سرازیر است که اهل محشر از آنان دوری می جویند. 
دسته ای دست ها و پاهایشان بریده است. طایفه ای بر شاخه های انش 
اویزانند. جمعیتی بدتر از مردارند. بعضی لباس های اتشین پوشیده که به 
بدن هایشان چسبیده است». 


سپس پیامبر ۳ الله علیه و ۳۹۱ صفاتی که یدید آورنده ی این 
صورتهاست چنین برشمرده است: 

«اما آنان که به شکل بوزینه اند سخن چینانند. آنان که به شکل خوکند 
حرام خوارانند. انان که سرهایشان به زیر است و بر چهر کشیده می 


شوند, رباخوارانند؛ اقا کوران همانا حکمرانان ستمگرند. کران و کنگان 
ویاازان جر عماتد ابان که زان ها سه دندان ممی خویند. دانشمتدان. 6 


ص:243 


سین خر التقاینر ‏ ور ض 29 


است همسایه ازازان هستند. آنان که بر شاخه های آتتشن آویزانند سعایت 
گرانی هستند که سخن مردم را به سلطان ستمگر می برند. آنان که بد 
بوتر از مردارند, کسانی هستند که از شهوت ها و لذّت ها کام دل می 
0 لع و دا مد اموالهان است نمی دهند. ۳ 
آتشیرن در بردارند, آنانتد که فخر فروش وخیال طرایند»*: 


به روایتی دیگر پیامبراکرم صلی الله علیه و آله روز حشر انسان ها را این 
گونه توصیف فرمودند: 


«انَ الثاس یحشرون بوم القيامع تلاثه آثلات: کبانا و مشاه و5 علی 

وجوههم. قال انس قیل یا سول له ۱ قال: 

الذی آمشاهم کین ارخامه قادژ علی آن یمشیهم علی 3جوههم ۳0۳ مردم 

در قیامت به سه قسم محشور می شوند: بعضی سواره و بعضی پیاده و 

بعضی با صورت. انس گوید از پیامبر سوال شد چگونه بر صورتشان 

محشور می شوند؟ فرموند: آن خدایی که آنها را بر پا می برد. قادر است 
بر این که به صورت هم آنها را ببرد». 


آیات دلالت کننده ی بر «نفخ صور» و چگونگی حشر, همان گونه که بیان 


شد فراوانند از جمله آیات سوره ی کهف/99, انعام/73, 42920/8, 
یس/53, مدثر/8-9, صافات/19و... 


- هول قیامت 

9 از احوالات ترسناک روز قیامت هول و سختی آن است و توجه و 
اعتقاد به آن تاتیرات فراوان و سازنده ای در زندگی بشر دارد. و به اسان 
روزش هماهنگ کند و از 
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سو ۶ عاقبت خود هراسان باشد. قرآن مجید, درباره ی هول قيامت تعابیر 
بسیار انذار دهنده ای فرموده است: 


یوم تروتها تذهل کل مُرضعه عفاً آرضت و تضَغ کل ات خمل حملهَا و 
تری التّاسَ شکاری و ما هم بشٌکاری وَلکن عذاب اللّهم شدید((1) 


بارداری جنین خود را بر زمین می نهد, و مردم را مست می بینی,؛ در حالی 


ات مسا فا ای ار ات ار سا 
نور خاضّی در قیامت حضور پیدا می کنند و هیچ دلهره و وحشتی هم 
ندارند: 


ی 1 ۳ ج 5 المَوْمناتِ یسعی ئوژهم بین ایدیهم و بایمانهم بش ر کم 
یوم...((2) 


«روزی که می نگری مردان و زنان با ایمان, نورشان پیش رو و در سمت 
زاسسشان بخ نواعت خر کت می. کند ( ور بة آنمادفن. کوتت:) امزوم بر تسا 
بشارت باد » 


اما به هر حال هول قیامت و سختی آن روز عزیزان درگاه الهی را هم به 
گریه دراورده است؛ ؛ امام رضا علیه السلام نقل می فرمایند: وقتی وفات 
امام مجتبی علیه السلام فرا رسید گریه می کرد به او عرض شد: یابن 
رسول اللّه آیا گریه می کنی و حال آنکه جایگاه شما نسبت به رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله در بزرگی و شرافت روشن است و پیامبر در عظمت 
شما فرمودند آنچه می بایست بفرماید. و شما حج بیت اللّه را بیست بار 
ی ی ی ی ی ات [و به 
فقر 


ص:245 


1- [1]. سوره حج, آیه2. 
2 [2]. سوره ی حدید, ایه ی 12. 


دادی ] حتّی کفشت را. امام علیه السلام در جواب فرمودند: 


«ِما آبکی لخصلتین لِهَول المطلع و فراق الأجبّه؛(1) برای دو چیز گریه می 
کنم, هراس و هول قیامت و دوری از دوستان». 


اشاره 


قرآن مجید قیامت را با نام های مناسب و پدیده های متنوع نامیده و با 
بیش از صد نام و وصف, چهره ی قیامت را به تصویر کشیده است که هر 


کدام از آنها بیانگر سر و يا اسراری است که دقت و تفگر در آنها موجب 
تانیز قزر افان در رفتار و اعمال و سرانجام انسان معتقد دارد. 


بعضی از نام هاو اوصاف قیامت عبارتند از 


- قیامت 


راز نام گذاری آن روز موعود به قیامت که از مشهورترین نام ها است و 
در قران سوره ی ای به این نام اختصاص یافته این است که مردم در این 
روز دفعتا قیام خواهند کرد: 

ایوم یقومْ لاس رب العالمین((2)؛و نزد پروردگار جهانیان برپا خواهند 
ایستاد و روزی است که لحظه و ساعت رستاخیز برپا شود:)و یوم تَقَومٌ 
الساعة(:(3) 


روزی که روح و فرشتگان بر پا ایستند. )یوم یقَومّ الرُوخْ و المَلائْکَة 
ضفا((4) 


و روزی که حساب خلایق برپا شود: )یوم یقَومٌ الحجسابٌ((5) 
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1- [1]. بحارالانوار, ج6, ص‌159. 


2 [2] . سوره ی مطففین, آیه ی 6. 

3- [3], سوره ی روم, آیات 12, 14و 55. 
4- [4 | . سوره ی نباء ایه ی 39. 

5- اد ]+ سوره ی ابراهیم ابه ی 1 


امیرمومنان علیه السلاممی فرمایند: 


«و ذلک یوم یجمع ال فیه الاوّلین و الاخرین لنقاش الجسابِ 5 جزاء 
الاعمال خضوعا؛ قیاما قد الجمهم العرق و رَجفت هم الارضْ قأحسَتَهّم حالا" 
مهن وَجد لقدمیه موضعا و تفس مُنُسعا(1) روزی که حق تعالی پیشینیان و 
پسینیان را در آن گرد آورد برای رسیدگی به حساب کار و پرداخت پاداش 
کردار آنان فروتنانه برپا باشند, عرق تا گوشه روان و زمین زیر پایشان 
لرزان است و نیکوحال ترین آنان کسی است که جای نهادن دو پای بیابد و 
برای جان خود جایی فراخ پیدا کند». 


_ رستاخیز 


قرآن از قیامت به روز رستاخیز (یوم البعث) یاد کرده و در پرسش و 
پاسخی که در قیامت میان بد کاران و درست کرداران رد و بدل می شود 
می فرماید: 


1 پوم تقوم الساعة یقسِمٌ المُجرِمُون ما لیوا غیر ساعه کذلک کائو 
بوقکُون * و قال الذین أوئوا العل و الایمان لد شم فی کتاب ال 2 
۱ وم الیتت وا کم کنتم ا ان ((2) 


«و روزی که قیامت برپا شود مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعتی 
[در عالم برزخ] درنگ نکردند, این چنین از درک حقیقت باز گردانده می 
شوند؛ ولی کسانی که 
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1- [1] . نوج البلاغه, خطبه ی 102. 
۲ 


علم وایمان به آنان داده شده می گویند: شما به فرمان خداتا روز قیامت 
[در عالم برز خ] درنگ کردید, و اکنون روز رستاخیز است ؛ اما شما نمی 


دانستید». 
نیز فرمودند: یوم 0 اللةٌ جمیعا((1), «روزی که خدا همگی را 
برانگیزد». 


کاهین یز به آنان می فرماید: 
انز ایکم‌بوم القیاقة یعون (( 12 


«شما حتماً در روز قیامت برانگیخته خواهید شد». 
_ مرصاد 


قیامت روزی است که نخست خداوند در کمین گاه است: 
اس ریک آبالمرصاد((3) 

«همانا پرودرگار تو سخت در کمین است». 

و سپس جهنم در کمین بدکاران قرار گرفته است: 

ان جَهتَم کاتث مرصادا * لِلطاغین مأبا((4) 


تما آدر آن‌ رصاعم کمیم کاهی زر ک است و صعل باز کی براه 
طغیانگران است ». 
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1- [1]. سوره ی مجادله, آيا ت 6 18. 
2- [2]. سوره ی مومنون ایه ی 16. 

3- [3 ]. سوره ی فجر» ابه ی 14. 
4-4 سورم:ی نبا ایات .21 .22 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«آلهرصادٌ قنطَرّه علی الصراط لا یجوژُها عَبذ بظلمهٍ عبد؛(1) مرساد پلی 
است بر صراط, ۵ کننی, که به: فیدر ظلم. کرد اند از آن: یور نصی 
کند». 


_ کنار رفتن پرده ها 


روزی که پرده ها کنار می رود. روز ظهور حقایق و برملا شدن هویت 
پوشیده انسان است و افراد, با قيافه ای که ار از نیات و اعمال آن 


هاست, محشور می شوند و اسرار هر انسان فاش می شود :)یوم سا 
السّراثر (21رخنان که انچه در.دل مین ات بیرون هی آیده 


)و أَحْرِجَتِ الَرْضْ آنقالها((3) 


در چنین روزی نهفته های دل آشکار .هن شود و رازی پوشیده نمی ماند؛ 


)یرف المجرمون بسیماهم قیوَحذ باللّواصی و الأقُدام ((4) 


«مجرمان از چهره هایشان شناخته می شوند, و آن گاه از موهای پیش سر 
و پاهایشان می گیرند و به دوزج می افکنند». 
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1- [1]. نورالثقلین, ج 5 ص 573. 
2- [2]. سوره ی طارق, ایه ی 9. 
3- [3] . سوره ی زلزال ایه ی 2. 
4- [4 ] . سوره ی رحمان؛ ایه ی 1 


کاز کرفتن دست 


قرآن از روزی خبر می دهد که تبهکار از حسرت تباهی عمر دست خود را 
ز می گیرد. 


1 یوم یقضٌ الم َلی یدیه یقول با لیتنی الْحَدَت مع الرَسول سبیلا* لَقَ۹ 
اصلنی غَن الذکر جع 3 جاعنی و کان الشْیطان لِلرسان ذولال(1) 


«روزی که ستمکار دست خود را [از شذت حسرت ] به دندان می گزد و 
می گوید: ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم ! ای وای بر من, کاش 
فلان [آشخص گمراه ] را دوست خود انتخاب نکرده بودم ! او مرا از یاداوری 
[حق ] گمراه ساخت., بعد از آن که [یاد حق ] به سراغ من آمده بود و 
شیطان همیشه خوار کننده ی انسان بوده است». 


امس امش ی اه السا در ماه وس خی فر ها ند 


«فت مناقث لو دگرثه عم بها الارتفای قطال لها الاستماغ و ین تَقمَصها 
دوتی الاشقیان, 5 نازعانی ف فیما لیس له بحق؛ 3 رکباها ضلاله, واعتقداها 
جهالة, قلپنس ما علیه وردا, , و لیس ما لانفسهما مهّدا, یتداعنانِ فی دورهما 

و تب کل واجد منقما من صاحبه. یقول لقرینم دا التقَیا: )پلیت بینی و پپنک 
عذ العشرفین قیئسج القرین( (2) قاتا الذْکرٌ الذی عَنة صَل و السَبیلٍ الذی 
عنة مال, و الایمانْ الذی به کقر و القرآن الذی ایاه هجَر و الذین الذی به 
که هکت ینعی دز من صفست ها است که ار انما ریاد 
کنم جنجال 
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1- [1] . فرقان آیه ی 27 و 29. 

2 [2]. سوره ی زخرف, آیه ی 38. ۱ 
3- [3] . روضه کافی, ص 28 _ 27, ح 4, به نقل از تفسیر موضوعی قران 
کریم, ج 4 ص 382. 


بزرگی برخیزد و زمانی دراز خواهد تا بدان گوش دهند و اگر در برابر من 
آن دو (اولی ودومی) بدبخت تر, آن [ خلافت ] را پیراهن بر خود کردند و در 
آنچه بدان حقی نداشتند با من ستیزه کردند وبه گمراهی مرتکب آن شدند 
و به نادانی آن را از آن خود دانستند, چه بسیار بد است آن جا که سرانجام 
وارد شوند و چه بسیار بد است آنچه دز خانه. خوینش بر خود کستردند. در 
برزخ و آخرت همدیگر را لعنت کنند و هر کدام از یار خود بیزار باشد و 
چون به هم فکر و رفیق خود برخورد کند گوید: «ای کاش میان من و تو 
فاصله ی مشرق و مغرب بود چه بد همنشینی بودی و آن دیگری بخت 
برگشته پاسخ دهد ای کاش من تو را دوست نگرفته بودم. هذ اآینه زا از 
ذکری که برایم آمده بود گمراه ساختی و شیطان خوار کننده ی انسان 
است». ۱ ۱ 9 
شوه آن انعاتی که بدان کفر ورزید و قرآن که از آن رو گردانید و آن دینی 
که دوع تفر اضر اطی. که از آرشتر نون شیذه». 


_ غبن 


قیامت را )یوم التَغابن( نامند ؛ زیرا در آن روز روشن خواهد شد چه کسانی 
در تجارت خود دچار غبن؛ زیان؛ و خسران گشته اند ؛ مانند: 


)یوم یجمعّکم لیوم الجمع ذلک یوم التّغابن((1) 


«روزی که همه ی شما را در روز اجتماع, گرداوری فی کند آن روزه روز 
تغابن است (روز احساس خسارت و پشیمانی)». 
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1- [1] . سوره ی تغابن, آیه ی 9. 


آیه ی مذکور اشاره دارد به اين که اگر شما دنیا را تجارت خانه بنگرید, 
فواظطب با شید در داد و ستدهای آنزبان. تبیتیته بلکه سود آوررکه 


آآن آلله اشری مق المغمتین آنقستم و آموالفم بان اعم آلحه((۱1 


«خداوند از مومنان. جان ها و اموالشان را خریداری کرده. که [در 


پس انسان باید بکوشد هستی و دارایی خود را در راه خدا صرف و به او 
وا گذا ر کند که این بهترین سوداگری است: 


ابا آبها آلدین انوا قل کم علی تجاره تنجیگم من غذاب آلیم * 
بالله_ و شوه و تجاهژون فی سبیل اللّه_ یأموالکم و سکم : 
کنتم تعلمون((2) 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که 
شما را از عذاب دردناک رهایی می بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان 
بياورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید؛ اين برای شما [از هر 
چیز ] بهتر است. اگر بدانید». 


8 اعتفاد به کماهان: قیاستت و خاتیر آن 

اش 

یکی از مسائل مهم قیامت؛ گواهی شاهدان سبت به اعمال و9 رفتار 
انسان ها است, تا انچه را که انسان از اعتراف به ان سرباز زده و تکذیب 
می کند, به اثبات برسد. شهادت دارای دو مرحله تخمل شهادت و اظهار 


مشاهده می کند و به آن علم پیدا 
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1- [1] . سوره ی توبه, آبه ی 111. 
2- [2 ] . سوره ی صف؛: ایات 10 111 


می کند و در مرحله ی دوم به آن شهادت می دهد. سپس همه ی چیزهایی 
از قبیل اعضا و جوارح و زمان و مکان که بخواهند علیه انسان شهادت 
دهند, باید در هنگام صدور عمل از انسان؛ شاهد و آگاه باشتد تا بتوانتد به 
آنها شهادت دهند. بعضی از شاهدان عبارتند از: 


_ خداوند متعال: 


انسان هر چه حضور شاهدها را بیشتر احساس کند, برای تقوا و تربیت خود 
انکیزه مهم تري می. یاید. بزرگترین شاهدان, خداوند متعال است: 


)ان ال علی کل شی ء شیهذ((1) 


آیات در این زمینه زیاد است ۰ نت ات از: مائده/ 17 نساء / دد3, 


_ پیامبران 


درک و احاطه بر باطن اعمال مردم غیر ممکن است. مگر پرای خداوند که 
اکن خدا اههد افیا ای وتان اشان ها ره ان آنزانی هه 
دارد. 

پیامبران الهی از جمله افرادی هستند که خداوند آنان را شاهد بر اعمال 
اسان فرار دادن است: هد امس اصام‌ضان له ید الم شاد بر سم 


است. 
قرآن کریم در این ات 


لذین قرو و عضدا سول لو ند 1 
لا کون الم حدینا((2) 
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1- [1]. سوره ی حج آپه ی 17. 
2 [2]. سوره ی نساء آیات 41 _ 42. 


«حال آنها چگونه انستت: ان زوژی. که از هر امتی شاهد و گواهی [بر 
اعمالشان ] می آوریم, و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد. در آن روز 
آنها که کافر شدند و با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به مخالفت 
برخاستند, آرزو می کنند که ای کاش [خاک بودند و] خاک آنها با زمین های 
اطر اف یکسان می.شد. در ان رون آیا آن همه خواهان ] سخنی. را تفن 
توانند از خدا پنهان کنند». 


آمیرالممن قلی علیه الشلام ورتایخ کرام بودن تسایر صلی اللت»علبه و 
الم وا ع ری چی کردوه 


فقو اک المامون عخانن عامت التر ین و شم نیم اکن هت 
بالکی و وشولی الی ای ۱1۱ ای یامن اهنر .و موره اعمام و 
گنجینه دار علم نهان تو, و شاهد روز رستاخیز, و برانگیخته ی تو برای بیان 
حقایق و فرستاده ی تو به سوی مردم است». 


_ امامان علیهم السلام : 
امام هر عصری نیز بر اعمال مردم شاهد و گواه است: 


اوجاقدوا فی اللّه حَقّ چهایه هو اجتبیکم و ما)جَعل عَلیکُم فی الدّین من 
خرج مله آبیکم ابراهیع هو سَمّیکم المسلمین من قیل و فی هذا لیکون 
السعل شهیدا عاییم. و 3 شهداء عَلی الثاس فاأقیموا الضْلوة و اتوا 
الرٌّکوه و اعْتَصمّوا بالله هو مولیکم قَیِعم المولی و یِعم التّصیر((2) 


«و در راه خدا جهاد کنید, و حق جهادش را ادا نمایید, او نز شما را برگزید, و 
در دین [اسلام ] کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد, از آییر 0 
ابراهیم پیروی کنید, 
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1- [1] . نهج البلاغه, خطبه 72. 
2 [2]. سوره ی حح, ایه ی 9 7. 


خداوند شما را در کتاب های پیشین و در این کتاب انشعاتی مسلمان نامید, 
تا پیامبر گواه بر شما باشد, و شما گواهان بر مردم. پس نماز را بر پا 
دارید, و زکات را بدهید, و به خدا| تمسشی جویید» که او مولا و سرپرست 
شماست؛ چه مولای خوب, و چه یاور شایسته ای » 


در ذیل این آنةٌ روایات فراوانی درباره گ گواه بودن پیامبر و اتمه علیهم 
السلام وجود دارد؛ مانند: 


1 اسام تافر عله الشلام.عی فرماید: 


«قرَسُولْ اللّه_ السْهیدٌ لینا یما بلغنا عن اللفر خبا رکه و عالی جح 
الشهداء علی لاس یوم العناهه. فمن صدق بوم القيامه صوقنا و من 
رارصا اه لصو له ام ما سر نها 
جانب خدا , به ما رسانده و ما گواهان مردم در روز قیامتیم؛ : پس کسی که 
تکذیب کند تکذیبش خواهیم کرد». 


2 _ امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خلافت عثمان در میان گروهی 
از مها جران و انصار درباره ی آیه ی مزبور فرمودند: سلمان پرسید: یا 
ول ی وا ها را 
سایر مردم گواهند؟ پیامبر فرمودند: مراد از این کسان سیزده نفر می 
باشند نه ساير مردم. سلمان گفت: با سول الله‌ضلی الله علیه و اله تیان 
کن این گواهان چه کسانی هستند فرمودند: من و برادرم «علی بن ابی 
طالب» و یازده نفر از فرزندانم: «قال: انا و آخی و اخد عشّر من 
ولدی»(2) 


د نز ذیل آیه ی شریفه ی: 
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| سیر تور افرص او 
2 [2]. همان, ص 526. 


او یوم تبعت فی کل ام شهیدا علیهم من آلْفُسهم و جتنا یک شهیدا عَلی 
هوّلاء.. (.(1) 


«و روزی که از هر امّتی, گواهی از خودشان بر آنها بر می انگيزیم, و تو را 
گواه بر انان قرار می دهیم>؟. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


شد».(2) 


4 برید عجلی می گوید: از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر این 


آیه پرسیدم. 
)و کذلک جَقلنا کم مه وسّطا لِتکُوا شهداء عَلی الثّاس .. (,(3) 


و ما شما را این چنین امتف وسط قرار دادیم تا شاهدان بر سایر مردم 
باشید». 


آن حضرت جواب فرمودند: 


«امقت وسط ما هستیم و ماگواهان الهی بر خلقتش و حجت های او در 
زمین هستیم>».(4) 


- فرشتگان 


فرشتگان ؛ خداوند برای ضبط اعمال انسان ها فرشتگانی قرار داد که 
سا اه ت ام صاعتف ها مان اس 


قرآن در این باره می فرماید: 
ص:256 
1- [1 ] . سوره ی تحل: آبمی 99 


22 تقسیر قمف: 1ص 388 
3- [3 ] . سوره ی بقره, ابه ی 143. 


4 [4]. اصول کافی, ج 1, ص 190. 


)ما یلفظ من قول الا یه َقیب عتید((1) 


«انسان هیچ سختی را بر زبان نمی آورد مگر این که همان دم, فرشته ای 
مراقب و آماده برای انجام عامو‌رت [و ضبط آن ] است». 


«غالب مفسران معتقدند که «رقیب» و «عتید» همان دو فرشته ثبت 
اعمالند».(2) 


در جایی دیگر قرآن درباره ی گواهی فرشتگان می فرماید: 
او جاعت کل نفس مقها سایق و شهیذ((3) 


«و هر انسانی وارد محشر می شود در حالی که همراه او حرکت دهنده و 
گواهی است». 


«برخی از مفسران می نویسند. هر کسی را فرشته ای برای حساب به 
برخی روایات نیز استفاده می شود».(4) 


امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند: 


«سائخ؟ یسوقها الی مَحشرها و شاهد يشهدذ علیها بعملها :(د) راننده ای آنان 
را از پشت به محشر می راند و شاهدی. بر کردار آنان شهادت می دهد». 
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1- [1] . تفسیر نمونه, ج 22, ص 249. 

2- [2]. تفسیر نمونه, ج 22 ص 249.ب 

3- [3] ۰ سوره ی ق, آیه ی 21. 

4- [4] . تفسیر موضوعی قران کریم. ج 4, ص 417 _ 418. 
5- [5] . تفسیر نورالثقلین, جح 5, ص 111. 


7 زمین 
زمین نیز گواه اعمالی است که بر روی آن انجام یافته است: 
)یومَتذ تحت آخبارها ۴ بان 3 یک آوحی لها((1) 


«در آن روز زمین اخبار خود را بازگو می کند؛ زیرا پروردگار تو به او وحی 
کرده است». 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«صلوا من القساجد فی بُقاع مُختلفه قانّ کل بُقعه يشهد للمصلی علیها 
یوم القیامه؛(2) در نقاط مختلف مساجد نماز بخوانید. چون هر نقطه ای 
برای نما زگذار در قیامت شهادت می دهد». 


_ زمان 
در روایتی ۹ است که حضرت فقلم علیه السلام فرمودند: 


سا ین پوم ‏ علی یی اما فان اه جات ایم از بوخ سکف نا عایک 
شهیذ فافقلٌ ی خیرا و اْمل فی خیرا اشهذٌ لک یه یوم القیاعه؛(3) هیچ 
روزی بر انسان نمی گذرد مگر آن روز به انسان هشدار می دهد که من 
امروز برای تو روز نوی هستم و گواه کارهایی خواهم بود که در من انجام 
می دهی و در روز قیامت به انها شهادت 


ص :258 
1- [1] . سوره ی زلزال, آیات 4 - 5. 


سم ره 1 


خواهم داد, بنابراین سعی کن که در این روز استفاده کامل خودت را در 
راه سعادت ابدی انجام دهی». 


امام سچجاد علیه السلام می فرمایند: 


«هذا یوم حادث جدیذ و هُو علینا شاهذ عتیذ!(1) امروز روز نوبی است که 
کر شاعت صام‌اعهالن است که‌سا در آن شام ی دص 


_ اعضا و جوارح 
اعضا و جوارح 


اعضا وجوارح انسان به عنوان شاهد همراه به حساب می آیند و در صحنه 
ی قیامت به ادای شهادت می پردازند: 


ایو تشهَذ علیهم آلْستتهم و آبدیهم و َرجلهُم یما کائوا یعْملوت((2) 
«روزی که زبان ها, دست ها و پاهایشان بر رفتارشان گواهی دهند». 
و گاهی بر دهانشان مهر خورده و تنها دست و پاها سخن می گویند: 


االیوم خیم عَلی آفواههم و ثکلمنا ایدیهم و تشه ارجْلْهم یما کانوا 
یکسبون((3) 


«روزی که بر لب های آنان مُهر می زنیم و تنها شنت آنانیا ها خرات میت 
کردند». 

در ای ی دیگر خداوند در قرآن می فرماید: 

)شهد علیهم سَمفهّم و آبصارْفم و جُلْودُهم یما کائوا یعملون((4) 
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[- [1 ] . صحیفه ی سجادیه, دعای ششم. 
2- [2 ] . سوره ی نور» ابه ی 24. 


3- [3] ., سوره ی یس آیه ی 05 
4- [4]. سوره ی فصلت. ایه ی 20. 


«روز قیامت هم گوش و هم چشم ها و پوست ها به آنچه در دنیا عمل 
کرده اند, گواهی می دهند». 


امام باقر علیه السلام درباره ی تفه اندام های مومن می 9 


العذاب فآ 0 ۰ ِ ی 1 ِ له 2 3 
و کتابة بیمینه فاولتک یقرءون کتابهم و5 لا یظلمون فتیلا( 2(۰) «جوارح 
انسان موّمن علیه او شهادت نخواهند داد همانا جوارح کسی علیه او 
شهادت می دهند که عذاب الهی درباره ی او حتمی باشد؛ زیرا موّمن نامه 
کردارش به دست راستش داده می شود». [کسانی که نامه اعمال آنان به 
دست راست آن ها داده شود اهل نجاتند ]. 

امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند: 

«اِعلَمُو عباة اللّه آنْ علیکم رصداً من آنفسکم و غیونا من جوارحکم و 
خفاظ صدق پحقظون اعمالکم و عَذَد انفاسکم. لا تسترٌکم منم ظلمَه لیل 
داج و لا یک کش باث و رتاج ؛(3) بندگان خدا! بدانید که از شما 
نگآهبانانی بر تشیما ۱ 0 و دیدبان هایی از پیکرتان برگزیده و 
حافظان راستگویی ان ی ای 
شما را می شمارند, نه تاربکی شب شما را از آنان می پوشاند, و نه ری 
محکم شما را از انها پنهان می سازد». 


ص260 
سیر خورااتقاین ج دض 5و9( 


2 [2]. اسرا, آیه ی 71. 
3- [3] . نهج البلاغه, خطبه ی 157. 


5 اعتقاد به حساب و صراط ۵ فافیز آن 
اشاره 


اعتقاد به حساب رسی دقیق و بررسی اعمال و این که انسان در قیامت 


مورد سوال و بازخواست قرار می گیرد نایز فراوانی در ژاند کی انسان 
دارد. 


قرآن کریم تأکید دارد که در روز قیامت همه ی انسان ها حتّی پیامبران 
الهی, مورد بازبرسی قرار می گیرند: 


لسن ای ارس البهم و لسن المُرسلین * قَلَفْصَنّ غلیهم بعلم و 
ما کا غایبین ((1) 


خواهیم کرد و از پیامبران نیز می پرسیم و مسلما کردار همه را از روی 
علم خود شرح خواهیم داد, و ما هرگز هنگام ارتکاب انها غایب نبودیم». 


بنابراین. همه ی پیامبران. پیشوایان. پارسایان و مردم مسئولند. 
ار اه ی و 


«قیقام_الرّسل قیساألون عن أدیه الرّسلاتِ الْتی خملوها آق اتمه 
فأآخبروا ۳۹ قد آژوا دلک خروم و تسأّل الأمم فیجحدون (2) روز 
قیامت پیامبران عليهم السلام را بر پا می دارند و از آنان پرسش می کنند 
کم ایا سانشان وا کاما ادا کردند مه مرجم رساندند: ماضران زار 
می دهند که رسالت را ادا و به مردم ابلاغ کردند. از مردم نیز سوال می 
شود ول آنان: منک ادای عی رسالت مق شیدنا اد کات بخ ناف 


اند». 
ص:261 
1- [1]. سوره ی اعراف, آیات 6 _ 7. 


2 [2]. تفسیر نورالثقلین ج ۰2 ص 4 به نقل از تفسیر موضوعی قرآن 


محور حساب در روز قیامت از نظر قران مجید تقریبا دو امر است: 

اولً: نزدیک بودن حساب روز قیامت و غفلت مردم از آن است. 

رد ی ها ریس 

)اقترب للناس حسابهم و هم فی عَقلَوٍ مُعَرِصُونَ((1) 

«حساب مردم نزدیک شده, در حالی که آنان از روی غفلت روی گردانند». 


نزدیکی قیاأمت به اغتیاز زود ندز بودن دنیا و عمر کوتاه لذت ها و خوشی ها 
و سختی ها و مرارت هاست 


فاعس کنخ خلی اه اه هلف هر وم دنه 


«افْیَرب الساعة و لا یزداد الثاس غلی الذنیا الا چرصاً و لا تزدادٌ منهم الا 
تعدا(2) قیامت مردم نزدیک است و حال آن که مردم نسبت به دنیا فقط 
حرصشان زیاد می شود و نسبت به آخرت دوری و بعد آنها بیشتر می 


ردو 


اما در مقابل, کرخشت دیگر از مردم که ابرار نامیده می شوند, پا دور 
اندیشی و پرهیز از غفلت., در دنیا به محاسبه ی اعمال خود می پردازند. 


در رفاک انیت کف ا وهای اس له رس و 


«قرجم اللّه" عبدا حاسّت تَفْسَة قبل آن یحاسَثٍ و وزن اعمالة قبلّ ان 
گوزن ژانتبه ین فلته قبل آن به آولتک هم الأبرار:(3) خداوند رحمت کند 
آن یندم آق را که به خساب اعمالشن رنسید کی. کند: قبل از فرا 


ص:262 
تا اه ای 1 


2« فشیر کسف السراردع مرض 210 
3- [3] . همان, ص 219. 


رسیدن روز حساب اعمال خود را وزن نماید قبل از آن که به وزن کردن 
اعمالش بیردازد و از غفلتش بیدار شود قبل از آن که بیدارش کنند. انها 
ابرار و نیکان هستند». 


ی دقت حساب ی 


فی ۳ مت 3 ال" گ ۲ مد نت 


«پسرم اگر , به اندازه ی سنگینی دانه ی خردلی [کار نیک یا بد] باشد, و در 
دل سنگی یا در [گوشه ای از] آسمان ها و زمین قرار گیرد, خداوند آن را 
[در قیامت برای حساب ] می 3 خداوند دقیق و آگاه است ». 

_ همگانی نبودن حساب 

سوال و حساب رسی برای این است که انسان متوجه شود چه کرده و 
مستوجب چه پاداشی است؛ لیکن دو گروه در قیامت مورد بازیرسی قرار 


نی گفر ند" 
1 _ گروهی که آثار جرم از چهره ای آنها هویدا| است, مورد سوال قرار 
نخواهند گرفت: 


و ی ی بت وی و 
فیو‌خذ ذ بالتّواصی و الاقدام (2) در ان روز از گناه انسان و جن نپر سند.. 
مجرمان از جیوه هانشان ضاخته می:ضونه آن گام اقا را از موهای ین 
سر, و پاهایشان می گیرند [و به دوزخ می افکنند ]». 
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1- [1]. سوره ی لقمان, آیه ی 16. 
2 [2]. سوره ی الرحمن, ایات 39 _ 41. 


در روایتی پیامبر اعظم 7در مورد محاسبه ی مشرکان فر مودند: 


«اِنْ اللّه عروجل یحاسب کل خلق الا من آشرک باللّه عَروجلّ فاتّه لا 
یحاسب و یوّمر به الی الثار ؛(1) خدآوند از هر آفریده ای حساب می کشد, 
مگر کسی که مشرک به خداوند باشد؛ پس او محاسبه نمی شود و فرمان 
داده می شود که او را به سوی |[ ۳ ببرند». 


۳ گروه دیگری که احضار و جلب نخواهند شد و مورد حساب واقع نمی 
شوند. بندگان مقمن و با اخلاص خداوند هستند: 


)... فائهم لَمُْحصرون * الا عبا الم المخلصین ((2) 


«... به یقین همگی [در دادگاه عدل الهی ] احضار می شوند. مگر بندگان 
مخلاص خدا». 


در مورد مومنان صابر نیز قرآن می فرماید: 

)اّما یوقی الضابژون آجرهم بقیر حساب((3) 

«همانان صابران بدون حساب. اجر کامل دریافت می کنند» 
علامه ی طباطبایی رحمه الله در تفسیر این آیه ی فرموده است: 


«معنای آیه ی این است که: صابران اجرشان داده نمی شود, مگر اعطایی 
بیحساب ؛ پس صابران برخلاف ساير مردم به حساب اعمالشان رسیدگی 


ص :264 
1- [1] . بحارالانوار ج 7. ص 260. 


2 [2]. سوره ی صافات, آیات 127 _ 128. 
3- [3 ] . سوره ی زمر» ايه ی 10. 


تفی: شتنون: ۵ اضلا نامه ق. اشمالشان بار. تفی. رده و آخرشان. شم سک 
اعمالشان نیست».(1) 


از ویژگی های شهیدان و مجاهدان راه خدا نیز اين است که آنها در قبر و 
قیامت مورد سوال قرار نگرفته, و بی حساب و پرسش وارد بهشت می 
شوند. 


«من فُیِل فی سبیل اللّه. لم يعرْفة اللّه شینا وا کیک خر 
راه خدا کشته شود خداوند هیچ یک از ی به او نمی شناساند. 


_ انواع حساب 


در قیامت هر دسته ای به گونه اي حساب رسی می شوند: 
1 گروهن خیلی ساده و آسان فحاسبة هی شوزد؛ 
)فسّوف یحاسب چسابا یسیرا((3) 


در ذیل آیه ی شریفه. صاحب مجمع البیان حدیثی را نقل می کند 
که:«رسول خدا3 فرمودند: اگر عطا کنی به کسی که تو را محروم می کند 
ها ها آس سار کات اسان 
آسان می نماید»(4) 


در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم که فرمودند: 


- 


«صله ی رحم در دنیا سبب آسانی حساب در روز قیامت است؛ ان صلة 
الجم تَهوَنْ الحساب»(5) 


ص:65 2 
یر الم ان 1ص 3 


2 ار 1ص 9 
3- [3 ]. سوره ی انشقاق؛ ایه ی 8. 


2 از گروهی بسیار سخت حساب کشیده می شود. 
قرآن در وصف بندگان خدا می فرماید: 

)یخافون سَوء الحسابٍ((1) 

«آنان از حساب های سخت قیامت می ترسند». 
اتاش او اه ام به سر فر موف 


مسأله ی تو با برادرت. فلانی چیست؟ گفت فدایت شوم ! برگردن او حقی 
داشتم, آن را تا اخر به‌طور دفیق, و کال نز فعم: 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«آخبرنی عن قول ال او یخافون شوء الحساب( آترام افُوا آن یجور 
علیهم آو بظلِمَهّم لا و اللّه حافوا الأستفصاء و المْداقة»(2) 


حضرت به آن. مر فرمووند* 
_ 4 نت 
«مرا از این دو گفته ی خداوند خبر ده. «و یخافون سوء الحساب». 


آیا فکر می کنی که می ترسند خدا بر آنها ظلم کند؟نه قسم به خدا از 
دقت و سخت گیزی در محاسته می ترسند». 


بر اساس این دو روایت ت کسانی که در دنیا, در دادو ستدها با مردم سخت 
گیر و تنگ نظر باشند, خداوند نیز در قیامت حساب سختی از آنان خواهد 
ص :66 2 


1- [1]. سوره ی رعد, آیه ی 21. 
2 [2]. بحارالأنوار ج 7, ص 266. 


_ حسابگران 

فرمانروایی مطلق در دنیا و آخرت از آن خداست و باز گشت انسان به 
سوی او بوده و حسابگر اعمال انسان ها در روز قیامت نیز او خواهد بود. 
ان الینا ایاتقم * تم ان غلینا سابَهُم((1) 


«به طور مسلم بازگشت آنها [انسان ها] به سوی ماست, و به طور مسلم 
خساپ آما با ما است* 


)ان حسابَهم الا علی رَبّی لو تشقرون((2) 
«حساب آنها تنها بر ورد کار .هرن است اک می فهمیدید 4 


این حسابگری با تمام دقت و سرعت انجام می شود چه این که خداوند 
)اسَریخٌ الجسَاب((3) و سریع ترین حسابگر است.(4) 


با این وصف, منافاتی ندارد که افراد دیگری به اذن و فرمان خدا, و تحت 
اشراف او امر حسابگری و حسابرسی مردم را به عهده بگيرند. ۰ 
که ممکن است طبق فرموده ی قرآن خود انسان در آن روز حسابگر 
اعمال خویشتن باشد: 


)اقا کتابک گفی بتفسک الیوم عَلیک حسیبا((5) 
ص :267 


1- [1] . سوره ی غاشیه, آیات 25 _ 26. 
2- [2]. سوره ی شعرا, ایه ی 13. 

3- [3 ] . سوره ی بقره, ابه ی 202 

4 [4]. سوره ی انعام, آیه ی 62. 

5- [ظ | . سوره ی اسراء آیه 0 14 


یه ی ای با بو و بر ی 
می فرمایند: 


هکل ات بخایها ابای ‏ مانبان # رف ایض ولا نیم و آعدانتم شاک 
دوستان و دشمنانشان را با چهره هایشان می شناسند». 


آن حضرت علیه السلام در روایتی دیگر فرمودند: 


«اذا کان یوم القیامه وَکلنا ال" بحساپ شیتنا ...؛(2) هرگاه روز قیامت 
شود خداوند ما را به حسابرسی تفا مار ری 


_ میزان اعمال در قیامت 


کلمه ی «میزان» به معنای وسیله ی سنجش و اندازه گیری است».(3) 


در حدیئی از امام صادق علیه السلام سوال شده است که معنای میزان 
چیست؟ حضرت فرمودند: «آلعدل»؛ میزان عدل است.(4) 


فر این. که رود قیامت,: اعمال. انسان ها بر ماس غدالت. مورد تن 
واقع می شود. جای هیچ گونه تردیدی نیست؛ لیکن بین دانشمندان اسلامی 
در مورد کیفیت میزان و سنجش اختلاف نظر است. بنا بر تحقیق مراد از 
سنجش اعمال این نیست که حسنات انسان را در کقّه ای از ترازو و 
گناهانش را در کقه ای دیگر می گذارند و هر کدام سنگین تر بود, قضاوت 
نهایی روی طرف سنگین تر واقع 
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شود, بلکه ظاهر آیات این است که حسنات میزان انسان را سنگین و 


)والوَرَن یومئذ الق قمن تَفْلّت موازینه فولنک خ هم المْفلحون * و هن جفت 
قوارنه فاوای الدین عس وا ‏ قم .ما کان پا بظلِمون ((1) 


«وزن کردن [اعمال و سنجش ارزش آن ها] در آن روز حقّ کسانی ِِ 
که میزان های [عمل ] آنقا کین اشت" ههان. رننتکارانند .و کشساتی. که 

میزان های [عمل ] آنها سیک است., افرادی هستند که سرمایه ی وجود خود 
را به خاطر ظلم و سستی که نسبت به ایات ما می کردند, از دست داده 


اند». 
عاضهنق ظباطنایی رتحهه الله در تسیر این ابات:شریقه مین قرفا ید 


«بسیار به نظرٍ قریب می رسد که مراد از جمله ی «والوزن یومیْذ الحق» 
این باشد, که آن میزانی که در قیامت اعمال با آن سنجیده می شود همان 
«حو» است؛ به این معنا که هر قدر عمل مشتمل بر حق باشد به همان 
اندازه اعتبار و ارزش دارد, و چون اعمال نیک مشتمل بر حق است از این 
رو دارای ثقل است. بر عکس عمل بد از ان جایی که مشتمل بر چیزی از 
حق نیست و باطل صرف است لذا دارای وزنی نیست؛ خدای سبحان در 
قیامت اعمال را با «حق» می سنجد و وزن هر عملی به مقدار حقی است 
که در آن است.(2) 
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1- [1]. سوره ی اعراف, آیات 8 _ 9. 


طبق آیات و روایات میزان برای افراد مقمن است و کسانی که مشر کند و 
اعمالشان حبط شده است. میزان ندارند و اعمالشان در قیامت توزین 
نمی شود قران در این باره می فرماید: 

)آولئک الذین گقروا بایات بهم و لقایّه قحبطت اعمالهّم, قلا ثقیم هم بوم 
القیامه وّزنا((1) 

«آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او کافر شدند, به 
همین جهت. اعمالشان حبط و نابود شد, از این رو روز قیامت, میزانی 
برای انها برپا نخواهیم کرد». 


امام شحام یه تاه کر ان اه هر موه 


. اعلمُوا عیاة ال أ آهل الشر لا ثنصب هم القوازین و لا تشر هم 
الواین و اما یحشَژون الی جَهَنْم ژمرآء و اما نصب الموازین و تشر 
الگوادی هل الاسلام؛[2)... بندگان خدا بدانید که برای اهل شرک موازین 
نصب نمی شود و کتاب ها منتشر نخواهد شد و همانا 
سوی جهئم روانه می شوند و البلّه نصب موازین و نشر کتاب ها برای اهل 
اسلام است». 


_ موازین در قیامت 
بنابر روایات شریفه «پیامبران و ائمّه ی دین» موازین روز قیامت هستند: 


هشام بن سالم می گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد 
ایه ی؛ 
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1- [1]. سوره ی کهف آیه ی 105. 
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)و تضَخٌ الموازین القَسطّ لیوم القیامه فلا مْلَمْ شینا((1) 


«ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا می کنیم؛ پس به هیچ کس 


آن حضرت در جواب فرمودند: 


«آلقوازین الانبیاء و الاوصیا2(۶) موازین پیامبران و اوصیای آنانند». چون 
پیامبران و جانشینان ایشان. مجسشمه ی تقوا و حق هستند و حقیقت هر 
حسنه ای در وجود آنها به کمال رسیده است. اعمال مردم با اعمال آنان 


سنجیده می شود». 


امام رضاأ علیه السلام در تفسیر آیه گن ۰ )والسماء رفعها وضع 
المیزان((3) فرمودند: 


«العاء رل اللهخفعه اللهااليه و المران آسیرالخغمنی سس اخاعه: 
)4 آتتتضارخ رسول او را به سوی خود بالا برد و میزان 
امیرالمومنین است که خداوند او را برای بندگانش نصب کرد». 


_ صراط 


کلمه ی «صراط» بة معنلی راه است. صحاح و قاموس و اقرب ان را 


طریق گفته و طبرسی فرمود: «راه آشکار وسیع». راغب گوید «صراط» 
اه را 
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1- [1] . سوره ی انبیاء آبه ی 47. 
2 [2] . بحارالانوار, ج ۰7 ص 249. 


3- [3] . سوره ی الرحمن, ایه ی 7. 
4- [4]. بحارالانوار, ج 24, ص 68. 


علامه ی طباطبایی رحمه الله می فرماید: 


«اين کلمه [صراط ] در لغت به معنای طریق و سبیل نزدیک به هم هستند, 
و اما از نظر عرف م اتتوظااخ قرآن کریم. باید بدانیم که خدای تعالی 
صزاط را بم وصف استعامت توضیی کردم .و آن. کاه: بیان کرده که این 
صراط مستقیم را کسانی می پیمایند که خدا بر آنان انعام فرموده [است ] 
1 . صراط مستقیم راهی است به سوی خدا که هر راه دیگری که خلایق 
به سوی خدا دارند. شعبه ای از آن است., و هر طریقی که آدمی را به 
سفی دا رای سین کتقر بهرم ای ار صضراط مستحیم را دارا اسشت ره 
ا ها که مهن سای که دس و ان دار اعس واه 
سوی خداو حق راهنمایی طفن. کند .که خودش از صراط مستفیم دار و 
تو ات ای او رام شدای انا کی را مس را تا باه 
رهرو خود را کمتر به سوی خدا می کشاند. اگر بیشتر داشته باشد بیشتر 
می کشاند, و اما خود صراط مستقیم بدون هیچ قیدو شرطی رهرو خود را 
به سوی خدا هدایت می کند. و می رساند, و به همین جهت خدای تعالی 
نام آن را صراط مستقیم نهاد, چون کلمه ی صراط به معنای راه روشن 
است... و کلمه ی [مستقیم ] هم به معنای هر چیزی است که بخواهد روی 
پای خود بایستد, و بتواند بدون این که به چیزی تکیه کند بر کنترل و تعادل 
خود و متعلقات خود مسلط باشد.. ۰ پس صراط مستقیم عبارت می شود 
ار کر رم فا ان هو ی تا 
تخلفت تکند ضد در ضد این ابر خوم زا »12 


هم چنان که خدای تعالی در آیه ی شریفه ی: 
ور 


1- [1]. سوره ی حمد. آیات 6 _ 7. 
2 [2]. تفسیر المیزان, ج 1. صص 44 52 _ 53. 


اقاعا الذین آمتها بالله و اقا بقر کسیدخاهم افی وحم ملهچ فصلر و 
تقیقح الیه صراطا مُستقیما[(1) 


و شا آن هابی که به خدا آیمان آوزده و از اه خهاستد تا خفظشان کندر بد 
زودی خدایشان داخل رحمت خاصطی از رحمت های خود نموده, و به سوی 


برای دست یابی به رستگاری و سعادت خداوند امر می فرماید که تنها از 


او ان هذا صراطی مُستقیماً الیو وا السْبْلَ قتفتق یکم عن 
دا 


«اين راه مستقیم من است,: از آن پیروی کنید و از راه های پراکنده [و 
انحرافی ] پیروی نکنید. که شما را از طریق حق, دور می سازد». 


در تبیین معناو حقیقت «صراط» روایات زیادی نقل شده است, که توجه به 
ات ام ۱ص مها ارات فان سس مرت را 
خی ی ما یا ای ای اس سا 
امام صادق علیه السلام در مورد صراط پرسیدم, فرمودند: 

«قو الطریق الی معرفه ال عروجلٌ و ما صراطان: صراط فی الذنیا و 
صراطٌ فی الاخره, فأمّا. الصراط الذی فی الدنیا فُو الامام 1 
الطاعه, من عَرّقه فی الفُنیا واقتدی بهُداه قل الراط و 
جهثم فی الاخره, و من لم یعرفة فی دنا 
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1- [1] . سوره ی نساء آیه ی 175. 
2 [2]. سوره ی انعام, آیه ی 153. 


۳ قدَمّه غن الصراط فی الاخرو فتردی فی نار جهثم..؛(1) صراط راه 
معرفت خداست و دو صراط وجود داز ند نکن قو نا هیر دی اخر رت 
اقا صراطی که در دنیاست. آن امامی است که اطاعتش واجب است. 
کسی که او را در دنیا شناخت و به هدایت او اقتدا کرد, بر صراطی که پل 
جهثم در آخرت است می گذرد و کسی که او را در دنیا نشناخت. قدمش 
در صراط آخرت می لغزد و در آتش دوزخ می افتد». 


ایام ضاوق غیت السلام ار پورانش عليم الساام قل کرد که ام اکرم 


«آنثکم قدماً علی الطُراط آشخگکم خبّا لأهل بیتی؛(2) استوارترین قدم بر 
صراط قدم کسانی است که شدیدترین محبّت را به اهل بیت دارند». 


در حدیثی دیگر امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«واللّه_ تَحنْ الصراط المُستقيمٌ:(3) به خداسوگند تنها ما راه مستقیم 
هستیم >؟. 


آن حضرت علیه السلام می فرمایند: 


«ایعی الب الی آنی یه ای الفی مخ الک ای علب صراظ 
مستقیم((4) فقال: الهی ما الصَراط المستقیم؟ قال: ولایغ علی ابن 
ابیطالب قعَلیٌ هو الصّراط المستقیم؛(5) خداوند وحی فرستاد به پیامبرش 
کف ان هه را به نود وحی. شنده. مکحم مکیر, که: و بر زر اظ. متستفیم 
هستی». پیامبر فرمودند: خدایا صراط مستقیم چیست؟ خداوند 
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5- [5] . بحارالانوار. ج 35, ص 367. 


فرفه‌دندد «ولایت. علی بن ابی. طالت» بسن علی. همان صراظ نهیم 


است». 
همانگونه که اشاره شد روایات در این زمینه فراوان است. 
صراط در آخرت 


در قیامت. روی جهئم پلی است به نام صراط: از مو باریک تر و از شمشیر 
فریلرل ۱ که همه ی مرو تآید از آن.عکتور کتفق: هد. کسن: آن..را به سلامت 
طی کند به سعادت ایدی رسیده و در بهشت برین است و هر کس نتواند 
بگذرد در آتش دوز خ سقوط کرده و معذب خواهد بود؛ 


سل 


ات نع نت< ُتجُی الذین القوا و 


«هیچ یک از شما نیست مگر آن که وارد دوزخ می شود. این امر حتمی و 
قضای لازمی است که پروردگارت بر عهده ی خود نهاده است. سپس ما 
کسانی را که تقوا پیشه ساخته اند نجات می دهیم و ستمکاران را درحالی 
که [از ضعق: و دلت] به ژانه در امده ان در آن رها خی کنیم > 


اعتقادات. معرفت و رفتارهای شخص در دنیا است. امام صادق علیه 
السلام فرمودند: 


«الناس و الصراط طبفّات الصراط دق من الشعر من حد 
السّیف فمنهم من یمر مثل البرق و منم من یمر مثل عدو 
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الفرس و منقّم من یفْر خبواً ‏ منم من یمْرمشیاً و منقم من یمَرّ مُتعلقاً قد 
باخد انار مته شا و ی شا زا مرش وه بر صراظ هرق 
و صراط دقیق تر و ظریف تر از مو و تیزتر از شمشیر است: ترخی هلل 
برق از آن می گذرند, بعضی مثل اسب جنگی و بعضی دونده و بعضی پیاده 
عضو مامتان برهت وا ان قراخ ند کزفهی. زا ها نی 
کند». 


اوه 
اد ارم ضات ات اه و لت گو مه وود 


«اذا کان یوم القیامه و تضب الصُراط عَلی جهتّم لم یجز علیه الا من کان 
مَعه جَوارّ فیه ولایه علی ابن ابیطالب ؛(2) وقتی روز قیامت شدو صراط را 
بر جهئثم نصب کردند, اجازه تضی ذهد. کشی. از آن بگذرد مگر این که اجازه 
ی عبور داشته باشد و اجازه عبورش ولایت علی ابن اببطالب است». 


کر و دای سار اعلی صلی لاه علت و له خطاس تم مدای من 
علف علنه الملام فرمووزد: 


«ما ثبت خْبک فی قلپ امری ءٍ مومن قزلت یه قدمْ علی الطراط الا بت 
له قدم حنّی أدخلة ال بخک الجتّه؛ 3 دوستیر تو در قلب انسانی ثابت 
نشد که گام هایش بر صراط بلغزد, بلکه قدمش آن چنان 
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2- [2 ]۲ ۰ همان, ضص 09 
3- [3]. همان, ص 69. 


کند». 


در روایات متعدد آمده است که روی پل صراط با آن همه دلهره و صحنه ی 
آنش. ۵ باریکین راه و لحظه سرنوشت ابدی ۳ مرحله توقفگاه است 
که‌غیر از اولیاق خدا که برق آسا می گذرندء دیکران باید پاسخ کو‌باشند. 


در تفسیر آیه ی )ان رک لیالمرصاد((1) امام صادق علیه السلام می 
فرمایند: 


« که مراد, جواب کوفی خدا| نز آن عبور گاه است(2) در آن عبور گاه از 

نماز و از بستگان و فامیل و از حقوق مردم و امانت سئوال می کنند؛ در 
ان جا باز افرادی استوارند که در دنیا در انتخاب رهبر دنبال هر شخصی 
نرفته اند و تنها از رهبرانی پیروی کرده اند که منتخب خداو رسول او 
هستند».(3) 


6_ اعتقاد به شفاعت و تأثیر آن 


اشاره 


«شفع و شفاعت هر دو مصدرند, به معنی مُنصَّم کردن چیزی. به چیزی, 
راغب می گوید: الشفعر ضمیمه شدن شی ۶ است به همانندش, و 
«الشفاعه» پیوستن به دیگری برای اين که یار و یاور اوست و درخواست 
کننده از او _ بیشتر کاربرد شفاعت یعنی پیوستن و انضمام به کسی که از 
نظر حرمت و مقام بالاتر ا ز کسی است که مادون اوست که مورد شفاعت 
قرار می گیرد و از اين معنی شفاعت در قیامت است».(4) 
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«شفاعت را از آن جهت شفاعت گویند که شفیع. خواهش خویش را به 
ایمان وعمل ناقص طرف مُنصَم می کند و هر دو مجموعا پیش خدا اثر می 
کنند».(1) 


حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 
«السّفیعٌ جناخ الطالب ؛(2) شفاعت کننده برای طالب آن به منزله ی بالی 


است که با کمک ان به مقصد می رسد». 
مرحوم غامد طباطبایی رحمه الله در معنای شفاعت می فرماید: 


ت#شفاغت غبارت اشت از میم سیب تاقضی در تانپرش:ه.خون این معا را 
با اسباب و مسیبات خارجی تطبیق کنیم. نتیجه اش این می شود که هر یک 
از اسباب و شرایط عالم. شفیع یکدیگرند؛ چون سببیت یکدیگر رادر تأثیر 
تکمیل می کنند. هم چنان که هر یک از ابر, باران. افتاب. سایه و امثال آن 
شفیع روییدنی ها هستند؛ چون هر یک از نامبردگان سببیت دیگری را تکمیل 
می کند».(3) 


ایشان در بیانی مفضصٌّل ضمن پاسخ به ایرادات و اشکالات مطرح شده ی بر 
شفاعت, می فرمایند: 


شفاعت تکوینی که معلوم است از تقاضی اسباب کوّنی سر می زند و 
همه اسباب نزد خدا| شفیع هستند, چون میان خداو مسبب خود واسطه اند؛ 
و 


ص:278 
1- [1]. قاموس قرآن, ج 2 ص 49. 
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اما شفاعت تشریعی و مربوط به احکام, -که معلوم است اگر واقع شود 
در دایره تکلیف و مجازات واقع می شود- نیز دو قسم است ؛ یکی شفاعتی 
که در دنیا اثر بگذارد. و باعث آمرزش خدا و یا قرب به درگاه او گردد ۰ 
قسم دوم, شفیعی است که در روز قیامت شفاعت می کند» ۷۹ 


«معنای شفاعت در آخرت آن است که اولیای خدا آعم از انبیاء و امامان و 
علماء و شهداء که به قله تکامل معنوی رسیده اند دست ضعیفانی - که 
انحراف فکری ندارند ولی لغزش های عملی دارند- را گرفته و انان را از 
قهر خدا نجات می دهند و ناگفته پیدا است که مقام شفاعت و اجازه ی آن 


تنها به دست خداست» 2(۰) 
ذکر این نکته لا زم است که: 


ات ها را ۳ 


که هو اعفان یه تقاعت :از ات سار مت و عمیهی در زندنی. اسان 
دارد و برای او این امید و باور را ایجاد می کند که باب رهمت الهی 
همواره باز است ؛ زیر | «شفاعت در آخرین موقف از مواقف قيامت به کار 
می رود, که يا گنه کار به وسیله ی شفاعت مشمول آمرزش گشته, اصلاً 
تاخ ار ی وی بان هم ان داح ور ور ان نف وله ی 
شفاعت نجات می یابد؛ بعنی شفاعت باعث می شود که خدا , به احترام 
شفیع. رحمت خود را گسترش می دهد».(4) 
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1- [1]. همان, ج 1, ص 260. 

2 صعاه.صض 248 . 249 

3- [3]. شرح کشف المراد. ص 566. 
4 [4] . تفسیر المیزان, ج 1 ص 265. 


الف) شفاعت از دیدگاه فرآن 


آیاتی که در قرآن پیرامون مسئله شفاعت آمده است به چند دسته تقسیم 
می شوند: 

الفء ی ام آیاتی که شفاعت را به کت تفی.می کون ما نید 

... یأنی یوم لابیغ فیه و لاله و لا هَفاعغ((1) 

«روزی فرا رسد که در آن, نه خریدو فروش است و نه شفاعت» 

)وَفُوا یوما لا تجزی تفس عّن نفس شیثا و لا یقبل منها سَفاعَةٌ.. (.(2) 


کر ای ابة اصل وجهه شعاعت سورد انکار فرار تطرفتة ولی یر وقول 


)فما تَنفعَْمٌ شَفاعة الشافعین ((3) 
«پس شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی بخشد». 


این آیه گر چه هر گونه شفاعت را در مورد اين گروه (مجرمان بیایمان) به 
وی ای ی ۲ ؛ (اعمّ از شفاعت انبیا, اوصیاء فرشتگان. صذیقین,. 
شهداء صالحین, ولی به تعبیر «شافعین» که ظهور در فعلیت دارد نشان 
می د هد در آن روز شفاعت کنندگان و شفاعت شوندگانی هستند . ولی 
شفاعت آنها شامل حال 
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1- [1] . سوره ی بقره, آیه ی 254. 
2- [2 ] . سوره ی بقره, ایه ی 48. 


3- [3 ] . سوره ی مذثر, ابه ی 48. 


این گروه که پیو سنه روز قیامت را تکذیب می کردند و نماز و اطعام 
مسکین را به کلن ترک کرده بودند. نمی شود».(1) 


ب _ دسته ی دوم: آیاتی که شفاعت را مخصوص خدا| شمرده و شفیع را 
منحصرا خداوند معرفی می کند؛ مانند: 


آها لکم مت دوه من ولي و لا شفیع((2) 

تهب رتست وه شفاعت کنیدم آی برای شها جر آو تست 
)فْل للم السَّفاعَة جمیعا((3) 

«بگو تمام شفاعت از آن خداست». 


اثبات شفاعت برای خداوند در این دو آیه ی شریفه, حکایت از ثبوت اصل 
شفاعت من کتد وکوت اضل شعاعت بت اضل مسام. قلمداه نتنده است: 


۳ ۳ که ۱۳9۷ + آیاتن که شفاعت را مشروط , به اذن و فرمان خداوند 
می 


)من 5الذٍی یشم عندة الا بلانه((2) 
«کیست که نزد او, جز به فرمان او شفاعت کند». 


فخر رازی در ذیل این آیه ی می گوید(5): جمله ی «من زا الذی» 
استفهامی است که معنای ان انکار و نفی است؛ یعنی هیچ کس جز به 
دستور خدا نزد او 


ص:281 


1- [1] . پیام قرآن, ج 6. ص 509. 

2- [2]. سوره ی سجده, ایه ی 4. 

3- [3] . سوره ی زمر» ایه ی 44. 

4 [4]. سوره ی بقره, ایه ی 255. 

5- [5 ] . تفسیر کبیر, ج 7 صص 9 - 10. 


وساطت نمی کند, چون مشرکین عقیده داشتند که_ بت ها برای آنان 
شفاعت خواهند کرو حدامند کار آبان رااذر ختد مورد اوردهر از حمله من 
فرماید: 


اما تعبذِهُم الا لیقَرْئونا الی الله ژلفی((1) 


کنند» 


و نیز می فرماید: 


) هَوْلاء شعاوْتا ند ال ((2) 


«اینان [یعنی بتها] شفیعان ما نزد خدایند» و می فرماید: 


چ نو هو 


) وَیعبدون من دون الله ما لا بصْرّْهم ولا ینعم ((3) 
«چیزهایی را ستایش می کنند که سود و زیانی به ایشان نمی رسانند». 


نسنیس: اد آوز: می شود که احدی وساطت در درگاه اونخواهد کرد مگر 
افرادی را که خدا| به فرموده ی خود «| باذنه» آنان را استئنا کرده است و 
تظیر آن این ایه.ی: است که. مین فر هاید: 


ایوق یقوم الروخ وَالْمَلایِكَة ضَّا لا یتکلْغون الا من آذِن لَة الشتن وقال 
صوابا ((4) 


)و لا تنقغ السَّفاعَة عَلدَه الا یمن آذن لغ((5) 

«هیچ شفاعتی نزد او, جز برای کسانی که اذن داده. سودی ندارد». 
ص:262 

1- [1] . سوره ی زمر, آیه ی 3. 

2- [2 ] . سوره ی پونس؛ یه ی 19 


3- [3 ]. سوره ی یونس؛ یه ی 18. 
4 [4] . سوره ی نبا, ايه ی 38. 


و اش اس در 


)ما من شفیع الا من بعد اذنه((1) 

«هیچ شفاعت کننده ای, جز با اذن او نیست». 

علامه ي طباطیاین دز تقسیر این ده آبه ی شریفه می فرماید: 

«اين دو آیه راجع به خلقت آسمان ها و زمین است., قهرا شفاعت هم در 


تا کر اسایس مان تا وب ها است‌ن مور با را 


صرق ححون ب قاچ آنها را یم که و آی‌ههان ات کوش 


است».(2) 


د _ دسته ی چهارم: آیاتی است که برای شفاعت کننده, با شفاعت شونده 
شرایطی را بیان کرده است؛ مانند: 


او لا یشقمون الا لِمَن ارتضی((3) 


هو آنماخه ترا کسن که خدا راضی به [شفاعت برای اه است: فتاعت 


نمی کنند». 
او لا یملک الذین بدغون من ژونه السّفاعه الا قن شَهد بالحقٌ و هم 
علَو((4) 


«کشسانی. که عبر از اه را عف خهانته فاد مر شفاعت. نیستتدر فکر انها که 
شهادت به حق داده اند و به خوبی اگاهند». 


الا یملگون السّفاعة الا من اند عند الرحمن عهدأ((5) 
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1- [1]. سوره ی یونس, ایه ی د3. 

هه 2 مسر السراو ررض 222 
3- [3] . سوره ی انبیاء آیه ی 28. 

4 [4]. سوره ی زخرف. ایه ی 86. 
5- [د]. سوره ی مریم ایه ی 87. 


شانان هر نش ضالی قافن تیستتده هر کسی که نزو دا ون مان مد 
وییمانی دارد». 


«منظور از این عهد و پیمان ایمان به خدا و پیامبران الهی است».(1) 


و_ دسته ی پنجم, انا است که بیان می کند بعضی از افراد به خاطر 
اعمالی که مرتکب شده اند شایسته ی شفاعت نیستند. و مفهوم ان این 
است که شفاعت. گروه های دیگری را شامل می شود: 


)ما ِلظالِمین من حمیم و لا شفیع بطاع((2) 


«برای ستمکاران (در ان روز سخت) دوستی وجود ندارد, و نه شفاعت 
کننده ای که شفاعتش پذیرفته شود». 


#دن این که منظور از ها یت ات مانند ی ِ 
ظلم تالا تن مر شمان شرک 7 3(۰) 


فخر رازی نیز تصریح می کند که: «منظور از «ظالمان» در این جاأ کفار 
است».(4) 


ماما کشین که شید ه انار شتطاععه دانوه بای این اذنبد اعانه را عه 
نحوی فراهم سازد؛ : یعنی کاری انجام دهد که محبوب و مطلوب خدا ۳ 
در بعضی از آیات گذشته آمده بود که در قیامت شفاعت تنها برای کسانی 
مفید خواهد بود که خداوند رحمان اجازه برای شفاعت او داده و از گفتار 
او راضی است: 
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| فص ی در 
2- [2] ۰ سوره ی موّمن؛ ايه ی 186. ۳ 
19 


۵4 یر کیرد 7 2 خر 59 


ایومئذ لائنقغ الشْفاعه الا من آذن له الحمن و رَضی له قولال(21) 


«در آن روز. شفاعت هیچ کس سودی نمی بخشد. جز کسی که خداوند 
رحمان به او اجازه داده, و به گفتار او راضی است». 


ب شفیعان ذر کاخ الهی 
درجات شفاعت کنندگان یکسان نیست بلکه بالاترین مقام برای پیامبر 
عظیم اسلام صلی الله علیه و اله است و مطابق بعضی از روایات افتتاح 


شفاعت در قیامت به دست حضرت محمّد صلی الله علیه و اله بعد به 
دست دیگران است ؛ اما شافعان قیامت عبارتند از: 


الف _ شفاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 

یکی از حقایقی که شیعه و سبی به آن ایمان و اعتراف دارند مقام 
ار و ی وا و ا ا را 
رابطه آیاتی از قرآن و روایات بسیار زیادی دلالت دارد ؛ مانند؛ 

) عسی آن یبعَتک ریک مقاما قحمودا((2) 


«امید است پزورد کارت تو را , به مقامی در خور شایسته برانگیزد». 


در روایات بسیاری, مقام محمود بر مقام شفاعت تطبیق شده است. در 
تفسنیر گیاشین. دیل. آنة ی شریفه جدیتی. از یکی از ده امام باقر و ضادق 
علیهما سلام نقل شده است که فرمودند: 


«مقام محمود, مقام شفاعت است».(3) 

مره طباطبایی رحمه الله در تفسیر این اه می فرماید: 
ص:85 2 

1- [1] . سوره ی طه, آیه ی 109 

2- [2 ] . سوره ی اسراء؛ ایه ی 79 


ور ی دا ی و هت ار کنر 


دا این که آیه.ای آعسی آن.بعک :ری مقاما قحمودا( مزبوط به مقام 
شفاعت باشت چه نبا هم لفط آبهبا ان فساعد با شنه هم رواینت یتسار 
زیادی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده که فرمودند: مقام 
محمود مقام شفاعت است؛ و اما اين که گفتیم لفظ آیه با آن مساعد 
است, از این جهت است که جمله ی )عغسی آن یبْعَتّک ریک مقاما محمودا( 
دلالت می کند بر اين که مقام نامبرده مقامی است که در آن روز به آن 
جناب می دهند, و چون کلمه ی «محمود» در آیه مطلق است؛ شامل همه 
ی حمدها می شود؛ چون مقید به حمد خاضی نشده, و این خود دلالت می 
کند بر این که, همه ی مردم او را می ستایند, چه اولین و چه اخرین و از 
ار وا تا ۱ 
اختیاری, پس به ما می فهماند که در آن روز از آن جناب به تمامی اوّلین و 
آکوین: زار عاضل من تشون کمر از آن رم مند مت رت هد اه را مت 
ستایند».(1) 


)و وف یقطیک زک قترضی((2) 

«و به زودی پروردگارت آن قدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوی». 

در تفسیر فرات از بشر بن شریح بصری, روایت ت آورده که گفت: من به 
مخید. ین غلی علیه السلام عرضه داشتم: کدام یک: از ایات قرآن امیدوار 
کننده تر است؟ فرمودند: قوم تو در این باره چه می گویند؟ عرضه 
داشتند؛ می گویند: 

اقّل یا عبادی الّذین اسَرقوا عَلی آنفسهم لا تقنطوا من رحمه اللّه((3) 
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1- [1] . تفسیر المیزان, ج 1 ص 267. 


2- [2 ] . سوره ی ضحی, ایه ی د. 
3- [3]. سوره ی حجر, آیه ی 56. 


«بگو ای کسانی که در حق خود زیاده روی و ستم کردید, از رحمت خد 
ناامید نشوید». 


فرمن‌دند: ولکن ما اهل بیت این را تمی کوییم: بر سیدند: بسن نما کدام آبه 
را امیدوارکننده نر می دانید؟ 

فرمودند: آیه ی )و لَسَوفت یعطیک ربک فترضی( آنگاه امام فرمودند: 
«والله السَفاعة والله الشْفاعة والله السفاعة؛ به خدا سوگند شفاعت, 
به خدا| سوگند شفاعت, به خدا سوگند شفاعت».(1) 

بتایز این ان اب نید از ابانت است که مقام شفاعت را برای پیامبر اسلام 
به ضمیمه ی روایات ثابت می نماید. 


همانگوته. کیان شی آبایی, که حقیعت شفاعت. پيامنز اسلام.صلی, اه 
علص وه الق را نات سس کنر فسات ار له بات موی مر 19 


آل عمران/159, منافقون/ 5, اسراء/34, توبه/103 و ... . 
در این گونه آیات اگر چه واژه ی شفاعت به کار برده نشده ولی حقیقت 


آن که در خواست رحمت و مغفرت است, به روشنی وجود دارد. 


همان طوری که اشاره شد. احادیث و اخبار فراوانی نیز بر شفاعت پیامبر 
اکرم وارد شده است؛ به عنوان نمونه؛ 1 در حدیثی معروف که مورد 
قبول فریقین است. پیامبر فرمودند: 


«(؟خرث شفاعتی لأهل الکبایر هن امّتی؛(2) شفاعت خودم را برای 
گنهکاران امثم که مرتکب گناهان کبیره شده باشند ذخیره کرده ام». 


به نقل شیعه و سئی ازپیامبر اعظم صلی الله علیه و آله روایت شده 


است : 
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1- [1]. تفسیر فرات. ص <215؛ به نقل از تفسیر المیزان, جح 3 ص 267. 
ها را ی 


«انّی آشقع يوق القیامه قَاشقغ قیشفغ علولٌ قیشفع و یشفغ هل پیتی 
فیشعٌون و ان دی المومنین شفاعَة لسع فی اربعین من اخوا: نه کل قد 
استوخت. الار ۱۲ همانا مره رود فانت سفاعت می. کنم ۵« خی عاین 
الملام شتفغاغت. هی کته اهل ست.من تفاعت. می. کنتد و عاسا رن 
پذیرفته مي شوند و کمترین مومنان درباره ی چهل نفر از برادرانی که 
مستوجب انش شده اند شفاعت خواهند کرد». 


از علی بن ابی حمزه روایت ت است که مردی به امام صادق علیه السلام 
عرض کرد: ما همسایه ای از خوارج داریم که می گوید محمد صلی الله 
علیه و آله روز قیامت به فکر خویش است. چگونه می تواند شفاعت کند؟ 
امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«ما اد من الاوّلین و الأخرین الا و هو یحتاغْ الی شفاعه محشّد یوم 


القيامه (2) هیچ کس از اولین و اخرین نیست. جز این که به شفاعت محمد 
صلی الله علیه و اله در روز قیامت نیازمند است». 


2 انار اکوم‌صلی له علمه آله روانت است 
« آسقد لاس یشفاعتی یوم القياقه قن قال لا الة ال الّه خالصاً ‏ 3 


اخلاص کلمه ی توحید را پررازه ۳ نموده و در قلب پا نفس خویش 
بدان مومن باشند». 
5_ در روایتی دیگر آن بزرگوار فرمودند: 


ص :288 
1- [1]. همان. 


2 دار 2 


«شفاغتی تائلة ان شٌاء اللّه من مات لایشرک باللو شیتا ۱11 شفاعت من 
به خوانست خداه‌ندبه کنماتی می رسد که:با ایمان از دیا بروتد.ه مشر کی 
نباشند». 


ج) شفاعت پیشوایان دینی 


در احادیث بسیار زیادی شفاعت ائمه ی اطهار علیهم السلام به صراحت 
دیده می شود ؛ تعدادی از احادیث شریفه در این زمینه عبارتند از: 


1 . ابی یضتر. از اضامق ضادق. غلیه: الفتلا خدهایت. کرد. که. آن؛ حخضرت 
فرمودند: 


«شیعثنا من تُور له لوا و البه بخقخوق ۶ الم انکم لقلحتون تا بوم 
القیامه و اّا لشفع فنْشفع :(2) شیعیان ما از نور خدا آفریده شده اند و به 
سوی او باز می گردند. به خدا سوگند, شما در روز قیامت به ما ملحق می 
شوید و ما شفاعت می کنیم و شفاعتمان پذیرفته می شود». 


2 _ از دو امام معصوم حضرت امام باقر و امام صادق!۲ روایت است که 
فرمودند: 

«واللّه_ لَنشْقعل وال لَسْقَعَلّ فی المذنبین من شیکینا ی تفول آعداونا 
اذا رآوا لک قما لنا من شافعین و لا ضدیق حمیم قلو أَّ لنا 55 فتکُونَ ین 
المومنین.... (3) به خدا سوگند, محققا ما شفاعت می کنیم. به خدا سو گند 
محققا ما درباره ی گناهکاران از شیعیانمان شفاعت می کنیم, به گونه ای 
که دشمنان وقتی ببینند. خواهند گفت برای 


ص :269 
1- [1]. مسند احمد, ج 2, ص 426. 


21-2 بخارالانوان توص 37 
3- [3]. همان. 


3 از محقد بن مسلم روایت شده که گفت: از امام باقر علیه 
اش سم یی رو 


فاطمه [را توقفی است بر در چهنم. پس هر گاه قیامت شود میان دو چشم 
هر کس نوشته می شود موّمن پا کافر. یس دو نستی که ناه فراوان داشته 
به انش امر می شود و بین دو چشم او نوشته می شود «م محب» پس 


فاطمه ([می فرماید: 

ِ ِ ۳ ۰ تا نس 
«الهی و سیدی سَمیتنی فاط و قطمّت بی من تقلانی و تولي ری من 
5 ب ۲ ۶ 9[ . را رو لا ۳ 9 71 
التّار رو و غُذک الق و آئت لا خلت المیقاد ول اللة َر و چ : صَدفت یا 
فا طِمَ نی سَفَيني فا مَ و فطمت بيک من اخبي و تولاي و اجب ذريتي و 
۳ 11۳ ِ نت ۹ 

عد و 


لی اثارلتشتیی فیه قأشمتی نتین لقلانک و آنیانی و ژشلي و اه 
۳ اجه :(1) ای معبود و سید من ۳ فاطمه ۱ 
واتنظه ی مرخ فحبان من ه دربه. ام را از انش دا ساختی و وعده ی نو 
حق است و تو خلف وعده نمی کنی. پس خدای عژوجل می فرماید راست 
می گویی؛ ای فاطمه ! من تو را فاطمه نامیدم و به وسیله ی تو دوستان و 
ذریه ات را از اتش بریدم و وعده ی من حق است و من خلف وعده نمی 
کنم, ولی این بنده ام را به آتش امر کردم تا تو درباره اش شفاعت کنی و 
شفاعت ترا بپذیرم تا فرشتگان و پیامبران و تمام اهل محشر از موقعیت و 
مقام تو نزد من آگاه شوند پس هر که بین دو 
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ار تما ی 1 


چشمش نوشته باشد مومن دست او را گرفته داخل بهشت می سازم». 
د) شفاعت انبیا 
شفاعت., مخصوص پیامبر اسلام نیست. پیامبران دیگر نیز از این مقام 


برخوردارند. قرآن کریم درباره ی پیامبران دی ی ایا نت دارد که این 
حقیقت به روشنی از آنها استفاده می شود: 


)و لا یشقتون الا من ارتضی((1) 


«آن ها جز برای کسی که خدا راضی [به شفاعت برای او] است شفاعت. 
نمی کنند». 


اخ اتملک. الدین بدغون من خوته. السناعه آا هن شمه بالخید و 
یعْلَمون((2) 


«کسانی را که غیر از او می خوانند قادر بر شفاعت نیلسند, مگر آنها که 
»1 به حق داده اند و به خوبی آگاهند». 


دلالت بر شفاعت ملائکه نیز دارند»(3) 


آیات 1 و شفاعت پیامبران را اثبات ِِ 
یا افراد مخصوص هوک رس مغفرت و ات و این 9 آیات 7 
است؛ از جمله: آیات سوره ی آل عمران/ 146 - 148, اعراف/151-150- 
19 

و9 


در بعضی از احادیث نیز تصریح به شفاعت انبیا شده است؛ مانند حدیثی از 
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1- [1] . سوره ی انبیاء آیه ی 28. 
2- [2]. سوره ی زخرف, ایه ی 86. 


پیغمبر اسلام 7 که فرمودند: 


«السَّفاعة للائبیاء و الأأوصیاء و الْمْوْمنیَ و المَلایْکّه...:(1) شفاعت برای 
انبیا و اوصیا و موّمنین و فرشتگان است». 


به استناد روایات زیادی می توان گفت که گروهی از مومنان نیز تحت 
عنوان شیعیان یا تحت عنوان امّت و پیروان رسول گرامی اسلام صلی الله 
علیه و آله و یا عناوین دیگر به خصوص به عنوان موّمن از شفعاء معرفی 
شده اند؛ برخی از ان روایات عبارتند از: 


1 آفام خسن عسکری. علیه الطلامار آخیرعسان: تغل کردم اند کم .ور 
ضمن حدیتی فر مودند: 

«لایز ال المُوْمن پشعع شفع یشفع ختّی یشفع فی جیرانه و5 خلطایّه مقارفه... 
(92)مومن پیوسته شفاعت می کند تا انکه حتثّی درباره ی و 
معاشران و آشنایان شفاعت می کند». 


راهان ای یم لیام ل موی کع باس دام له خه 
تا 

«لاتستجُوا بفْقراء شیقه عم قاِنّ الرَجْلَ ملهُم لیشتغ لعدد زبیقه و مُضر؛ 
(3) 2 و ای تا ی عبت اس را وی شا رد شرا 


یک #۳ برای جمعیتی عظیم مانند ربیعه و مضر [دو قبیله پر جمعیت 
عرب ] شفاعت می کنند». 


:092 2 
1- [1]. بحار الانوار, ج 8. ص 58. 


22نخا التواره ج ورن ۸4 
3- [3]. همان, ص 59. 


3- ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلامنقل کرده است: 


«انَ الوم لِيشْقع یوم القیاقه لاهل بیته قيشهع فيهم حنی ببقی خادمَة 


قصول ی نع ساسا کب سشعی نان نیشن یه 
(1) مومن در روز قیامت برای خانواده ی خود شفاعت می کند تا اين که 
خدمتگرار او باقی می ماند, پس در حالی که دو انگشت ساب خود را بلند 


کرده من وید روز کارا خادمم که مرا از گرما و سرما حفظ می کرد؛ 
پس شفاعت او درباره ی خادمش پذیرفته می شود». 


_) شفاعت فرشتگان 


د سنه ای دیگر از شفیعان روز قیامت ملائکه هستند که آیات و روایات بر 
شفاعت کردن ابان دلالت:دارد. فران کزیم مین فرماند: 


او کم من ملک قی السّماواتِ لائغنی سَفاعلم شینا الا من بعد آن ین 
الله رن نشاء رضی ۱2۱ 


«و چه بسیار فرشته که در آسمان هایند, و شفاعتشان هیچ اثری ندارد, 
مگر بعد از ان که خدا برای هر کس بخواهد, اجازه بدهد». 


آیات دیگری که دلالت بر شفاعت ملائکه با طلب آمرزش برای مقمنان از 
جانب ایشان دارد. عبارتند از: سوره ی انبیا/28, زخرف/86-81, غافر/7 
شوری/42, و 


علاوه بر آیات قرآن کریم, احادیثی نیز بر شفاعت ملائکه وارد شده است 
چنانکه از پیامبر صلی الله علیه و اله نقل شده است که فرمودند: 
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1- [1]. همان. صص 61-56. 
2- [2]. سوره نجم» ایه ی 26. 


«قيوَدَّنَ للْمَلایْکه وَالَبينَ السُهداء آن 1 بشفعوا فيیشفعون یِخرِجُونَ مَنْ کان 
فن قلیه ره من آنهان (1) اجازه ی 
شهدا شفاعت کنند, آنآن شفاعت می کنند و هر کس ذژه ای ایمان در قلب 


او باشد از آتش جهتم بیرون می آورند». 

۵ ففاغت اغمال صالخ 

از تلهم صافعیه اعتال ال انست* شدای ان فرمم دید 

الا من تابٍ و آمن و مل صالحا قَأْولیِک یبد اللّه سیاتهم حستاتِ((2) 


«مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورتد و عمل صالح اتجام دهند که 
خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدّل می کند». 


«معنای شفاعت تبدیل سیثه گنهکار به حسنه است از جهت قربی که بین 
شافع و مشفوع له محقق است».(3) 


همچنین در بسیاری از احادیث که پپرامون شفاعت وارد شده است. اعمال 
صالح و کردار شایسته به ویر او در قسمتی از این روایات؛ اعمالن 
مانند: امانت, صله ی رحم و نظایر آنها به نام یاد شده و در پاره ای از 
روایات در شمار شفاعت کنندگان آمده است: 


[- روایت شده است که پیامبر رات اسلام‌3 فرمودند: 


(۲ ۱ 


«َلضْیامٌ و الْفُرآنْ شْقعان للعبد پوم القیامه یقول الصَیامْ ای 
الطعام 7 للعید بالتهار فشفعنی فیه و بقول القزان 


ص:294 
[- [1 ] . مسند احمد, جح ظ ص 43. 


2 [2]. سوره ی غافر, آیه ی 70. 
3- [3] . انسان از آغاز تا انجامء ص 183. 


مَنعثة انوم یاللْیل قَشْمّعنی فیه قیشقعان؛(1) روزه و قرآن برای کسی که 
را و شب ها قرآن تلاوت نموده شفاعت می کنند و ای ونوا 
پررودگارا من این شخص را از خوردن غذا و انجام شهوات در روز منع 
کردم پس شفاعت مرا درباره ی او بپذیر. و نیز قرآن می گوید: من این 
شخص را از خواب شب بازداشتم پس شفاعت مرا درباره او بپذیر. پس 
شفاعت هر دو درباره ی صاحبانش پذیرفته؛ می شود». 


2- در جدیتی دیکر از بيامبر اکرم ضلی. الله علبهه: و اله آمده. است. که 
فرمودند: 


«آلسْتعاء < 4 و الَجِم, و الاماتة. و تییکم. و هل بت تبیکم (2) 


اب 

3- امیرمومنان ی علیه السلام در تهج البلاغه می فرماید: 

«قاجْعلوا طاعة اللّه ... شفیعاً لدري طلیکُم...؛(3) برای رسیدن به خواسته 
های خود [سعادت و خوشبختی دنیا و اخرت ] اطاعت خداوند را شفیع خود 
قرار دهید». 

4- و نیز از آن حضرت در جای دیگر روایت شده که فرمودند: 


«لا شَفیع آنجَخٌ من الیَوَبه(4) هیچ شفاعت کننده ای موثرتر از توبه 


نیست». 
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1- [1] . مسند احمد, ج 2 ص 174. 
2 [2] . میزان الحکمه, جح 5 ص 122. 
3- [3] . نهج البلاغه, خطبه 193. 

4 [4]. همان حعکمت 371. 


ن) شفاعت قرآن کریم 


ضمن احادیث ذکر شده معلوم شد که یکی از شفاعت کنندگان قرآن کریم 


است. 


قرآن کریم حقیقتی است که خود قرآن در قسمتی از آیات آن را به عنوان 
نور و رحمت موجود حق تعالی و ما فوق ادرای بشر و دارای مرتبه ای 
فوق همه ی مخلوقات و موجودی که جز جنبه ی اضافه به باری تعالی جنبه 
ای ندارد و غير کلام و علم الهی عنوان دیگری ندارد. معرفی شده است. 
۹ قران روایات فراوانی در کتب فریقین نقل شده است؛ از 


اع اس اساام‌ضلی الم لس له فر مود 


«انّ ان شافع مشفع و ما حل محدق (1) قرآن شفاعت کننده ای 
است که شفاعت ِ پذیرفته می شود و شکایت کننده ای است که 
خصومت او تصدیق می شود». 
دض ار ان سامت اعظی نصلی الم اه و الم سفل شیم ارست: که 
فرمودند: 

«یعلَمُوا الفرآن قائّه شافع لاصحابه یوم الفیامه ((2) قرآن را بیاموزید ؛ زیر | 
قرآن برای اصحاب خود, روز قیامت شفاعت خواهد نمود؟»؟. 
کانمن علی علنه السام گر موه 


«اعْلموا اه شافع مُسَمْم و قایل مه مُصَدق و اه هن شقع له الْفرآن یوم 
القیاعه شمم فبه :13 آگاه باشید که شفاعت قرآن پذیرفته و سخذش 
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1- [1] . بحار الانوار, ج 99, ص 20. 


2 هد اجمو کر ضزر 1و2 
3- [3] . نهج البلاغه, خطبه 176. 


تصدیق می شود؛ آن کسی که در روز قیامت قرآن شفاعتش کند, بخشوده 
می شود». 


اشاره 


همان طور که قبلا در ذیل بعضی از آیات و روایات اشاره شد, تحقق 
شفاعت منوط به وجود شرایطی است و چنان چه شرایط لازم موجود 
ثبوت شفاعت می شوند. عبارنند از: 


له کف 


آیات فروانی صراحتا حالات کثار را در قیامت نقل می کند که در جهثم 
قرار گرفته و شفاعت احدی برای آنان سودی ندارد؛ از جمله 0 
فرماید: 


اقما تلف سَفاعة الشافعین((1) 
«شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی بخشد». 


2 شرک 
قرآن کریم صریحا می فرماید: 


)اش الله" لاعف 1 برژ و به و یف ماذون ذلک لِمنْ یشاء((2) 


بخواهد, می بخشد». 
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1- [1]. سوره ی مدثر, آیه ی 48. 
2 [2] . سوره ی نساء ایه ی 48. 


امام حسن مجتبی علیه السلام در حدیثی می فرمایند: 


«ْنَّ الب صلی الله علیه و آله قال فی جواب تقر من البهُود سالیة کن 
مسائل و آمقا ش#َفاغتی قفی آضحاب الکبایر ما خلا هل الشري الظلم :(1) 
ول کرافی اسلا صلی الله غلبه. و اله. ضصن پاسه مسانلین که تتتحصضی 
بهودی پرسیده بودند, فرمودند: شفاعت من برای کسانی است که مرتکب 
گناهان بزرگ شده باشند جز شرک به خدا و ستمکاری». 


از پیامبراسلام(ص) نقل شده است که فرمودند: 


«آعطیت خمساً و آٌعطیت السَّفاعَة قاخرتئها لامّتی قهی لِمَن لایشرک بالله 
شیئا !(2) خداوند بزرگ به من پنج امتیاز اعطا کرده است: یکی از آنها 
شفاعت استت: که ان را برای ات خود نگاه داشته ام ؛ : شفاعت من برای 
کسانی است که مشرک نباشند». 


۱9 
در قرآن و حدیث آمده است که ظالمین و ستمگران مورد شفاعت واقع 


قرآن کریم می فرماید: )ما لِلظالمین من خمیم و لاشفیع یطاع ((3) 


«برای ستمکاران دوستی وجود ندارد و نه رثرفاء ۳ کننده ای که ترفاعترد ان 
پذیرفته شود». 


در این زر آنطه عذیتی به وان تعوته از سافیر اسلام فا دکر زد 
ص :298 
11 ] خضال دورن 5و3 


2- [2]. مسند احمد. ج1. ص 301. 
3- [3 ] . سوره ی موّمن؛ ایه ی 18. 


خی ان یت یی ات لا 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 


«لو آَنّ الملایگه المْقَّبینَ و الأییاء الْمْرُسَلِینَ سَعَعّوا فی ناصب ماشْفقوا؛ 
ی 
«کسی که دشمن خاندان عصمت و طهارت است» شفاعت کنند, شفاعت 
انان پذیرفته نخواهد شد». 


در برخی از روایات اسلامی اموری از موانع شفاعت به حساب آضتخ که 
می توان تمام آنها را نمونه هایی از ظلم دانست ؛ ولیٍ چون عنایت خاضٌی 


روی بعضی از ظلم ها شده و به خصوص مورد تمرض گردیده می توان آن 
ها را مش‌قلا عتوان کرد 


از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: 


«قال رَسْول للم ان الله" لیغفر کل د سیقی القیاعه از فهز اقفر موجن 
اغتهتب آجیر 1 آجرة و من باع 2 ور خدا فرمودند: خداوند هر 
گناهی را روز قیامت می آمرزد جز مهر زن را و کسی که مزد اجیری را 
غصب کند و يا فرد آزادی را بفروشد». 


6- سبک شمردن نماز 


یکی از شرایط پذیرفته شندن شفاقت. ان است که شخص اهل نماز باشد 
و نماز را وظیفه ی مهم و محترم بشمارد و نسبت به ان سهل انگاری 
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ات اسر 


این مطلب در قرآن کریم ضمن گفت و گویی با اهل دوزخ بیان شده است 
)قالوا لَُ تک من الَمَصَلَین(.(1) 
«می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم». 


در احادیث با صراحت بینشتر به این موضوع پرداخته شده است. حلی 
کر تارف افز اوق که ماو هی خاننه ول ان را کته هت شعار ند 
ایوتضیر: از امام کاظم قلبه السلام کف کردم استه که درم امام ضاوو 
علیه السلام در موقع احتضار فرمودند: 


«یا بت لاینال شَفاعثنا مَن اسْتَحف بالصّلوه و لایر عَلیتا الحوض تن آدْمَن 
هده الاشریه فلت با آته و ای الاشرته ققال کل فسکر؛(2) ای فیزندان 
من اب شفاعت ها خاندان تم رسد آن کستی: که نماد را سبی پشمارد ها 


بر لب حوض کوثر در بهشت بر ما وارد نمی شود کسی که همواره این 
ای با ای رس ال و اد تا اد 
است؟ فرمودند: هر چیزی که انسان را مست می کند». 


7- غنن در معامله 


در احادیثی که از طریق شیعه و سنی روایت شده است غش و خیانت 
نست به برادران دینی مانع از شفاعت شمرده است. از رسول اکرم 3 
نقل شده که فرمودند: 

«مّن عَش القربِ لم یدجْل فی شفاعتی..؛(3) هر کس به عرب ها 
[مسلمانان عرب ] خیانت کند از شفاعت من بهره نخواهد برد». 
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1- [1] . سوره ی مدثر. آیه ی 43. 


3- [3]. مسند احمد, جح 1, ص 72. 


در این حدیت غش و خیانت به عرب عنوان شده ولی با مبنایی که شریعت 
اسلام دارد معلوم است که عرب از باب مثال ذکر شده و خصوصیتی 


ندارد. 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که پدرانش علیهم 
السلام از رسول اکرم3 نقل فرموده اند: 

«و من عَشّ مسلماً فی شراء آوبیع قلیس مثا و یخشژه یوم القيامه مَع 
وه ها 
فروش غش و فریب به کار برد از ما نیست و در روز قیامت با یهود 
محشور می شود؛ زیرا انان بیش از هر کس مسلمانان را فریب می 
دهند». 


در بانان سس ای کر اس همم ات که ما کون کم اسان 
مسئله ی شفاعت از مسائل اعتقادی است و باید با دلایل قطعی ثابت 
شود خصوصیات ان نیز باید - از جنبه ی اعتقادی ِِ با براهین و دلایل قطعی 


اتمه همین کاطم می ان باه ق این اعا که بو ای 
نوشتار مورد استفاده قرار گرفت. ایراد قطعی به اصل مسئله ی شفاعت 


وارد نمود. علاوه بر این که اگر این روایات همه مطابق با واقع نیز باشد 
مورد شفاعت را کوچک و در دایره ی محدود قرار نمی دهد. 


7- اعتقاد به , بهشت و < جهنم هر ان 


اشاره 


حقیقت کیفیت حیات در آخرت برای ما انسان ها روشن نیست و آنچه که 
قران مجید از بهشت و دوزخ توصیف می کند برای تقژب به ذهن است. ۰ و 
الفاظ و مفاهیم رایچ نیز برای تفهیم و تفهّم ما در اين جهان است لذا هرگز 
نمی توانند بیانگر مفاهیم متعالی, نشثه ی جهان آخرت باشند. 
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وال یه و خر تاج 10 


چنان چه در خرن اقدراسی. آفوه است که حق تعالی می فرماید: 


«أَعدَدث لعبادی الصَالحين مالاغیر" رأت 5 لاآذ سمعت و لاحطر علف قلب 
بشر !(1) برای بندگان شایسته خود بهشتی را آماده کرده ام که هی 
چشمی ندیده و هب کواتنن نشنیده و به ذهن هب کس خطور نکرده 


است». 


قرآن مجید هم کیفیت بهشت را مبهم بیان کرده چون هیچ در وصف اهل 
دتیا تین کسو: 


اقلا تلم تفس ما أحْفِی لهُمْ من فرَةْ آعین جزاء یما کائوا یْمَلّون((2) 


«هیچ کس نمی داند چه پاداش های مهمی که مایه ی روشنی چشم هاست 
برای بهشتیان نهفته شده: این پاداش کارهایی است که انجام می دادند». 


در تست آمام‌حادق غانه السلام می فر ماشده 


«خداوند بهشتی را به دست خویش خلق نمود که هب دبده ای بر آن نظر 
نیفکنده و هیچ مخلوقی بر آن اطلاع نیافته, هر صبحگاهان حق تعالی آن را 


همی می گشاید و گوید پاکیزه تر باش و خوش بوی تر. و این مفاد کلام 
خدای سپحان است که «فلا تغل تفس ما احْفی لَهْمْ من ره آعین جَزاء بما 
وا بعماون ۱۰ 


قاطا یه ازور این ا شعسی مرا 


«از کلمه جزا» و اه انستفاده من شود که آن موعود فوق فهم بشری به 
ازای عمل انسان و به عنوان پاداش وی در پرده ی خفا نگهداری شده. و از 
طرف دیگر 
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1- [1]. بحار الانوار, ج 33, ص 82. 


2 [2]. سوره ی سجده, ایه ی 17. 
3- [3 ] . تفسیر قمی؛, جح ۳ صص 168-9. 


می فرماید:«)لَهَمّ ما يشاوّون فیها((1) که می رساند در آن جا هر چه که 
مورد خواست انسان باشد مملوک وی خواهد بود و نیز فرمودند: )5 آنَ 
لیین للانسانِ الا ما سَعی و آنْ سَعیة سوف یری * نم يجرَية الجزاء 
الأوفی((2) پس ات ان در آن جا بخشیده شود اعم از آنچه که در 
خور فهم بشر باشد يا نه. همگی به شهادت تعبیر [لهم ] مملوک انسان و در 
تحت خواست مطلق انسان واقع می شود؛ . چون فر مودند: «ما یشاوون» 
غایت الامر از آیه ی شریفه فهمیده مي شود که برای انسان کمالی فوق 
فهم قیر هست که‌صسکن اس با عمل آندرا تخل کید وبة تما خویسن 
در آورد. و شاید مفاد اين آیه ی شریفه که: )وْجُوه یومیُذ ناضره الی زبها 
ناظره((3) نیز همین باشتد: ‏ هراد از «نظر خداوند» که در این ابةه ی 
شریفه امده همان مشاهده قلبی است که از جهت جسمیت و تشبیه خالی 
است و آیه ی دیگر شاهد اين گفته است که فرمودند: )فمَن کان یژجوا 
لقاء رَبّه قلیعقل عملاً صالحا و لایشرک بعباده رَبّه آحدآ(.(4) «که در اين جا 
لقاع دا بر له ناقع و ضمل صاله ضر بت سانه است۱ ۱ ابات فر ان محر 
به روشنی بیان می کند که بهشت و لقا ی الهی پاداش کسانی است که در 
ترک گناه موفق شده اند و شیطان نفس را در زنجیر تقوای خود اسیر 
کردند, و خود را مزین به صفت مثقین نمودند. 


شوق به بهشت و رسیدن به مقامات و درجات عالیه ی آن باعث می شود 
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1- [1]. سوره ی ق, آیه ی 35. 

2 [2] . سوره ی نجم, آیات 39-41. «برای آدمی جز آن چه به سعی [و 
عمل ] خود انجام دهد [ثواب و جزایی] نخواهد بود و البته انسان پاداش 
سعی و عمل خویبش را به زودی خواهد دید [در دنیا], سپس در آخرت به 
پاداش کامل تری خواهد رسید. 

3- [3] . سوره ی قیامت, آیات 23-22. «آن روز رخسار طایفه ای از 
شادی برافروخته و نورانی است و به چشم قلب جمال حق را مشاهده 
کنند». 

4- [4 ] . سوره ی کهف. ایه ی 110. «پس هر کس که به لقای پزور دحا 
خویش امید بسته است به اعمال صالح روی اورد و از شرک در عبادت رب 
خویش روی برتابد». 

5- [5] . انسان از اغاز تا انجام. صص 200-199. 


شخص معتقد در سراسر زندگی خود با شناخت و رعایت حریم حلال و 
حرام خداوند و کنترل غرایز و عمل به وظایف شرعی, سرانجامی نیکو 
ترا خو‌نشتن رقم بزرند. و مورد خطاب این آیه ی شر بفه: فر ار بخیرده 


اسَلامْ علیکم طبتّم قَاخْلوها خالدین((1) 
«فرشتگان به اهل بهشت می گویند: سلام بر شما پاک و پاکیزه شوید, پس 
داخل شوید و به طور جاویدان در بهشت بمانید». 


_ بهشت فضل الهی 


خداوند متعال فرمانبرداران را به بهشت بشارت داده است و ان نوعی 
تفصّل آاشت: زیر ا اخر وعده.ن بهشت: به: بند کان فر ماتبر دار نداده یود انان 
حقی بر خداوند نداشتند. چون فرمانبرداری مقتضای عبودیت و بندگی 
است که فوایدش نصیب بنده می شود نه خداوند و تقرب به خداوند به 
واسطه ی فرمانبرداری یک دستور الهی است نه این که پروردگار نیاز 
دارد, و نه این که انسان, عامل به تکلیف الهی بر خداوند منت دارد, بلکه 
اوست که بر بندگانش مثت دارد: 


یل اللد نت علیکم آن هدیکم للایمان‌ ان کم ضاوق ور( 


«بلکه خداوند بر شما منت می نهد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده 
است. اکر راستگو هستید». 


خوایه رحمان سشت رهاط وک کم هآعشار فص مرحست 
واسعه اش به بندگان انعام هن: کند: 
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1- [1]. سوره ی زمر آیه ی 73. 
2 [2]. سوره ی حجرات, ایه ی 17. 


مامت ام لصی الله یه و له موف 


«و الّذی تفسی پیده ما من الاس آحَد پدخْلّ الجَتّه بعمله قالوا و لاآنت یا 
تشول الق قال وا انا ار آن کی ال یرحضم‌منه عحضل 1 تمه 
خداوندی که جانم در دست اوست هیچ یک از مردم نیست که با عملش 
داخل بهشت شود؛ سوال کردند شما هم [با عملت وارد بهشت نمی 
شوی؟ ] فرمودند: من به وسیله ی عملم وارد بهشت نمی شوم مگر این 
که فضل و رحمتش نصیبم شود و از من در گذرد». 


_ نعمت های مادّی و معنوی بهشت 


اشاره 


همانگونه که بیان شد نعمت های بهشتی ما فوق تصوّر انسان است و با 
لت های دنیوی قابل مقایسه نیست و در بحث تجسم اعمال اشاره شد که 
نفس اعمال دنیایی و ملکات نفسانی انسان در اخرت بعد ملکوتی پیدا می 
کنند و به صورت نعمت ها و نقمت ها تبلور پیدا می کنند. بهشت عطای 
الهی است که به بندگان صالحش ارزانی می شود. و خداوند از باب لطف 
و رحجمت اعمال خیر و کردار صالح و شایسته بندگانش را به صورت نعمت 


یوم تجد کل نفس فا ۶ مات من خی محر | ((2) 
«روزی ک هر کس آنچه را از کار نیک انجام داده, حاضر می بیند؟». 


در بحث معاد جسمانی این حقیقت اثبات شد که از نظر قرآن معاد هم 
جنبه ی جسمانی دارد و هم جنبه ی روحانی؛ چرا که انسان در ان صحنه با 
جسم و روح حاضر می شود و طبعا باید در هر دو جنبه غرق مواهب و 
برکات الهی شود. قبل از بیان تعدادی از نعمت های ماذی و معنوی ذکر 
این نکته لازم است, چون ایات و 
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[- [1 ]۲ ۰ تفسیر صافی, 0 1 ص‌ 09 
2- [2 ] . سوره ی ال عمران؛ ابه ی (د. 


اتار ترا ار رن مت و ا رصع ی ای ار خارج 
است؛ لذا برای هر کدام از عناوین نعمت ها به یک ایه بسنده می شود. 


اما ابتدا به ذکر بعضی از نعمت های ماذی می پردازیم:(1) 
1- باغ های بهشت 


از خجموع آیاتی که در این زمیته دو فران امد است. به: ضوع استفادم 
می شود که بهشت در مجموع به صورت باغ های فوق العاده عالی و 
«باغ ها» يا جثت «باغ» يا جنتان «دو باغ» شده است: 

)و من بطع ال و رَسْولَة یدخلهة جَنّاتِ تجری من تحتها الأنهار(. 


«هر کس اطاعت خدا و رسولش کند او را وارد باغهایی از بهشت می کند 
که نهرها از زیر درختانش جاری است». 


2 سایه های بهشتی 


در آیات بسیاری به سایه های بهشتی اشاره شده است : از جمله: 
)و تُدخِلْهُم ظلاً لیلا[(2) 
«آن ها را در سایه هایی که هرگز قطع نمی شود, وارد می کنیم». 


در آیات متعددی از قرآن مجید نیز اشارات سر بسته ای به مسکن بهشتیان 
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1- [1] . ترتیب عناوین براساس کتاب پیام قرآن, ج 6, ص 228. با اقتباس 
و تلخیص 


2- [2] . سوره ی نساء آیه ی 12. 


)او مقساکن طِببَةٌ فی جثاتِ عَدن((1) 

«و مسکن های پاکیزه ای در باغ های جاویدان بهشت». 

4 فرش ها و ارائک 

دیگر نعمت های جالب بهشت. فرش های بسیار زیبا و نفیس و دل انگیز و 
تخت های گوناگون است: 

امَْکنین علی فرش بَطاینُها مَن اسْتنرق((2) 


«اين در خالی: اسنت: که آنها بر« فرتتن هابی که کرده اند [تشسته. اند | که 
استر انها از پارچه ابریشمین ضخیم است». 


ام بت ایا ای از و و 
است )مکنین فیها علی الأرانک((3) 7 


«مومنان صالح در باغ های بهشتی بر تخت ها تکیه زده اند». 
5 _ غذاهای بهشتی 


غذاهای جسمانی بهشتیان به گونه ای که از قرآن استفاده می شود کاملا 
متئوع است؛ ؛ ولی از مجموع آنات قرآنی استفاده می شود که غذای عمده 
ی بهشتیان از 


ص: 307 
1- [1] . سوره ی توبه, آیه ی 72. 


2 [2] . سوره ی الرحمن, آیه ی 54. 
3- [3]. سوره ی کهف, آیه ی 31. 


جنس میوه ها اسپت؛ اين معنی تحت عنوان «فاکهه» و «فواکه» و «تّمره» 
و «تمرات» و «اکل» در آیات بسیاری مطرح شده است: 


افبها من کل فاکه روجان((1) 


«در آن دو باغ بهشتی که مخصوص خدا ترسان است از هر نوع میوه ای دو 
کون مضناف وعود دارته. 


6 شراب های طَهُور 


نوشیدنی ها و شراب های طهور بهشتی همچون میوه ها و غذاهای آن 
کاملاً متنوع و نشاط آفرین , است. و قرآن با تعبیرات ت مختلفی از آنها یاد 
کرده است ؛ آمتل الجتّد نی وعد ۰« آنهاژ من ماء غیر آسن و 
آلهاژ من لین آم بتقیر طَفْمْ و آلهاژ من حَمر لد للشاربین و آنهاژ من 
عسَل مُضفی ((2) 


3 


«#وصف بهشتی که به پرهی ز گاران وعده داده چنین است که فز آن نهرهایی 
از اب صاف و خالص است که هر گز بوی ان تعییر نکرده, و نهرهایی از 
شیر که طعم ان دگرگون نگشته, و نهرهایی از شراب (طهّور) که مایه ی 


لذّت نوشندگان است و نهرهایی از عسل تصفیه شده». 


نعمت های روحانی و معنوی بهشت به مراتب از نعمت های مادی و 
جسمانی برتر و والاتر و پرشکوه تر است. قل آن آنسا که انین. محافت.ه 
نعمت ها معمولاً در وصف نمی گنجد و دیدنی است [دیدن با چشم دل ] نه 
گفتتی و نه شنیدنی؛ لذ| در آیات قرآن غالبا اشارات سر بسته ای به این 
بخش از نعمت های بهشتی شده است؛ 
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1- [1]. سوره ی الرحمن, آیه ی 52. . _ ۱ 
2 [2]. سوره ی محمد«صلی الله علیه و آله وسلم», آیه ی 15. 


نعمت های روحانی 


اشاره 


جز در مواردی که قابل شرح و بیان بوده که در آن جا قرآن به شرح و بیان 
انها پرداخته است. 


«به تعبیر دیگر: لدّت درک معرفه اللّه و جذبه های جلال و جمال او و انوار 
الطاف خفیه پروردگار و مستی جام عشق ذات مقذس او آن چنان است 
که یک لخظه ار آن ان تمام تعفت هایی:مادی جهان بر است»۱۰ ۱ 


اما برخی از لذات و نعمت های روحانی عبارتند از: 
1- احترام مخصوص 


احترامات ویژه ی بهشتیان از همان آغاز ورود در بهشت شروع می شود و 
وف "ان که فان 
«و سیق الذین الفوالله رهم الی الجَتَّه مرا حلی ادا جاو‌ها و فْنِحت آبوابها 
و قال له حَرَتئها سَلامٌ عََیکُم طِبنْمْ قادخْلُوها خالدین ؛(2) کسانی که تقوای 
الهی را پیشه کردند, گروه گروه به سوی بهشت سوق داده می شوند تا 
موقعی که به آن می رسند در حالی که درهای آن گشوده شده و خازنان 
بهشت یه آنها مق کفش * سلام بر شما این بعفت ها بزاشان کوارا یاو مارد 
شوید و جاودانه در آن بمانید». 


خیظ اه نها 


1 یکی دیگر از نعمت های روحانی بهشت این است که آن جا از هر نظر 
امن و امان است, نه بیمی از جنگ است, نه احتمالی از نزاع, نه کینه ای 


وجود دارد. . و له 
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1- [1] . پیام قرآن, ج 6 ص 277. 
2- [2 ] . سوره ی زمر» ایه ی 3 7. 


حسادتی, همه جا عشق و وفا است ؛ همه جا محبت و برادری است: 
الم دا السّلام عند رهم و هُو لیم یما کائوا بعمَلونَ((1) 


«براي بهشتیان خانه امن و امان است نزد پروردگارشان و او ولیٌ و یار و 
اه ماس هط ال ای تا سا 


3- امنیت و زوال خوف 

نعمت امنیت از بزرگ ترین نعمت ها است: 

) آدجلو ال لاحوف عَلَیکُم و لا آئم تجرمون((2) 

«داخل بهشت شوید در حالی که نه ترسی دارید و نه غمی». 


«تحقق خوف : نسبت به شی ء مکروهی است که محتمل باشد و حزن 
نسبت به مکروهی که واقع باشد. خدای سبحان [در این ایه ] هر نقيصه و 


4- دوستان موافق و رفیقان باوفا 


یکی از بهترین لذات معنوی بهره گیری از محضر دوستان با صفا است. 
یارانی که با نور ایمان و صفات انسانی اراسته باشند. و عشق و محبت در 


اقأولنک_ ة الدین, عم له قلبیم * من اللَْبیینَ و الصدیقین و السهّداء و 
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1- [1] . سوره ی انعام, آیه ی 137. 

2- [2]. سوره ی اعراف؛ ابه ی 49. 

- [3] . انسان از آغاز تا انجام, ص 197. 
4- 4 ] . سوره ی نساء, ارت ی 09 


«یس آنان همنشین کسانی خواهند بود که خدا نعمت خود وازبز آنان خفام 
کرده, از پیامبران و صدذیقان و شهدا و صالحان, و انها رفیق های خوبی 
هستند» . 

5- احساس خشنودی خدا 

لت درک رضای محبوب از بزرگ تنرین لذٌات معنوی است.؛ لذتی آميخته با 
احساس شخصیت و ارزش وجودی؛ این احساس نشاطی فوق العاده به 


اضی الله عَلُم و توا عَله دک القوژ العظیم((1) 


«هم خداوند از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنود خواهند بود, و این 
است پیروزی بزرگ». 

8_ اسباب ورود به بهشت 

اشاره 

آنات فراوانی در قرآن مجبد وارد شده که در مجموع صفات و اعمالی که 
انسان را به بهشت می رساند و او را در آن جایگاه رفیع و والا جای می 


دهد کاملاً دیدگاه اسلام را در فتساه ی نجات و سعادت ابدی و تکامل بشر 
روشن می سازد. برخی از [ اسباب و اوصاف عبارتند از:(2) 


1- ایمان و عمل صالح 


نخستین چیزی که سرمایه ی اصلی نجات و سعادت انسان جهت راه یابی 


به 
ص:1 31 
1- [1] . سوره ی مائده, آیه ی 119. 


2- [2] . انتخاب عناوین از کتاب پیام قرآن, ج 6 ص 197 با اقتباس و 
تلخیص 


) الذین آمَوا و عملوا الضالحات ولیک آطحاث الْعَتَّهٍ هم فیها خالذون((1) 


«کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند, یاران بهشتند و 
جاودانه در ان خواهند ماند». 


از امام صادق علیه السلام سوال شد حقیقت ایمان چیست ؟ فرمودند: 
«آلایمان آن بطاع اللْه قلا یعصی *(2) ایمان آن است که اطاعت خدا شود 


و معصیت او نشود». 
2- تقوا 


عامل دیگر, تقوا و پرهی زگاری است که در آیات فراوانی از قرآن مجید نیز 
روی آن تکیه شده است؛ از جمله: 


)تلک الْجَتَه الّتی تورث من عبادنا مَنْ کان تقیا((3) 
«اين همان بهشتی است که ما به ارث به بندگان پرهی زگار می بخشیم». 
3- احسان و نیکوکاری 


عاقل دی کزی. که آن اسب عقم وروه فان کانوی بزر کر تفمب ای 
است. 1 مفهوم وسیع و گسترده است که 


در آیات متعددی به آن اشاره شده است؛ از < 
الهُم ما یشاغون عند ربهم ذلک جزاء الَمُحسنین((۵) 
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1- [1]. سوره ی بقره, آیه ی 82. 
2 [2]. اصول کافی, ج 2, ص 33. 
3- ات : سوره ی مریم, ایه ی 03. 
4- [4 ] . سوره ی زمر» ابه ی 4د. 


جزای نیکوکاران». 


4- ترک هواپرستی 


ترس از خدا و مبارزه با هوای نفس از اسباب ورود به بهشت معرفی شده 


است: 


۷ .]و 2 .1 سِ ت 1 ش‌ 1 ۱ تنل ۶ 0 
)3 اما من خاف مقام زبه و ئمّی الثْفسَ عّن المّوی فان الجَنة هی 


و آن کسی که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوا و 
هوس باز دارد, قطعا بهشت جایگاه اوست». 


5 اخلامن 


خلوص عقیده, خلوص عمل و خلوص نیت یکی دیگر از کلیدهای بهشت 
است؛ چنان که قران کریم می فرماید: 


ِ 0 ِ ال الشخلصین ‏ آولنک هم یزق 


«شما جز به همان اعمالی که انجام می دادید جزا داده نمی شوید, مگر 
بندگان مخلص خدا که برای انها روزی معین و میوه های گوناگون ویژه ای 
است., و انها, در باغ های پر نعمت بهشت مورد احترامند ». 
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1- [1]. سوره ی نازعات, 41-40. 
۵ سترم ی ضافات: آیات 9 الی ۸3 


6_ صبر در برابر سختی ها 


فتیتالسی اتخاست.: خمیز فایه ی همغ. ی کار‌های عبت و یهن اضلن قر 
اک که 


)و جزاءقم بما توا جنَةَ و خریرا((1) 


«خداوند به آنها [نیکان] به خاطر صبرشان بهشت و لباس های حریر 
[بهشتی ] پاداش داده است». 


آنچه ذکر شد تنها بخشی از مهم ترین اسباب ورود به بهشت است که از 
یک سو بیانگر نظام ارزشی اسلام در زمینه اسباب نجات در قیامت است و 
از سوی دیگر انگیزه های نیرومندی برای اتجام اين اعمال مَهمٌ انسانی, 


اخلاقی و اختعاعی مخشوتب می شود و بدفن شیک الهام گرفتن از انما می 
تهاند یک انسانترا پمال یر اوح تکام ب رت ماخخار جرماند. 


ِ 1 " رت آن 


همانگونه که بیان شد مفاهیم بلند آخرت و حفیفت ان: از حذ توان و ادراک 
انسان ها بالاتر است و الفاظ و واژه ها و فکر محدود انسان عاجزتر از ان 
است که معانی و حقایق جهان اخرت را درک کند. 


اگر در آیات و روایات از جهتّم سخن به میان آمده است و یا محدوده ی آن 
از نظر قدرت سوزندگی و حرارت ترسیم شده فقط , به خاطر تقرب به 
ذهن است تا این که شاید انسان ها شمه ای هر چند بسیار دور از 11 
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1- [1] . سوره ی دهر, آیه ی 12. 


مرحوم امام خمینی [ادر اين باره می نویسد: 


«تمام انش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر انها را که شنیدی و قیاس 
کردی به اتش دنیا و عذاب دنیا, اشتباه فهمیدی, بد قیاس کردی. انش این 
عالم یک امر عرضی سردی است. عذاب این عالم خیلی سهل و اسان 
است؛ ادراک تو در این عالم ناقص و کوتاه است. همه ی اتش های این 
عالم را جمع کنند روح انسان را نمی تواند بسوزاند, ان جا اتشش علاوه بر 
این که جسم را می سوزاند روح را می سوزاند, قلب را ذوب می کند, 
فواد را محترق می نماید. تمام اين ها را که شنیدی و انچه تاکنون از هر که 
شنیدی جهثم اعمال تو است ... که جهثم سهل و آسان و سرد و گوارا و 
مال کسانی است که اهل معصیت هستند؛ ولی برای اشخاصی که مَلکه ی 
فاسده و رذیله ی باطله پیدا کردند, از قبیل ملکه ی طمع, حرص, جحود. 
جدال. شنز ور کت ما و اهر دنا و سایر ملکات پست جهئمی است که 
نمی شود تصور کرد؛ ات کر ورس 
کند که از باطن خود نفس ظهور می کند که اهل آن جهنم از عذاب آنها 
گریزان و به وحشت است».(1) 


ایشان در جای دیگر حقیقت بهشت و جهنم را این چنین ترسیم می کنند: 


«صورت بهشت و جهثم جسمانی همان صور اعمال و افعال حسنه و سیئه 
ی بنی آدم است که در آن عالم به آن ها رجوع کنند, چنان چه در آیات 
تفر نفه شیر سم ان اشاره واونه ده ؛ مثل قول خدای تعالی: 


)و وَجَدُوا ما عمِلُوا حاضرا((2) و قوله:«الّما هی آعمالْکُم را الیکم»(3) 
ص: 315 

1- [1]. چهل حدیث, صص 20 - 21. 

2 [2]. سوره ی کهف, ایه ی 49. «و هر چه کرده اند حاضر می بینند.» 


3- [3 ] . علم الیقین؛ 0 2 ص‌ 914 «اين اعمال شماست که به سوی 
شما برگردانده می شود.» 


و تواند بود که عالم بهشت و جهئم دو نشثه و دار مستقلی باشند که بنی 
آدم به حرکات جوهریه و سوق های ملکوتی و حرکات ارادیه ی عملیه و 
خْلقیه به سوي آنها مسافرت می کنند, گرچه هر یک از آنها حظوظشان از 
ضور اعقال خفدسان باشتو.و بالخفقه عالم .علکمت. اعلی .غالم بت 
است که خود عالم مستقلی است. و نفوس سعید سوق [داده ] می شود به 
سوی آن, و عالم جهثم ملکوت شفلی است که نفوس شقیه به سوی آن 
مسافرت کند؛ ولی آنچه به آنها در هر یک از دو نشثه رجوع می کند, 
صورت بهیه ی حسنه با مولمه ی مدهشه ی اعمال خود آنها است».(1) 


آن-خه مصام استه. اخاظه.ی کامل بر اشرار حنانر آخرت ان ماه 
«حقیقت و ماهیت جهئم» برای انسان ها غير ممکن است؛ ولی این امر 
هرگز مانع معرفت و شناخت اجمالی نخواهد بود. بر همین اساس برای پی 
بردن به ماهیت دوزخ باید به اوصاف و اشارات قران در این زمینه مراجعه 


کرد: 

نمونه هایی از اسما و اوصاف دوزخ در آیات شریفه: 

او ان جَهَْم لموعدهم آجمهین * لها سبقة آبواپ کل باب مهم جُزء 
مقشوم((2) 

و دوزج,؛ میعادگاه همه ی آن هاست. هفت در دارد و برای هر دری 


کروهت از آنها تقسیم شده آند». 


در اين آیه ی به معروف ترین نام دوزخ, یعنی «جهثم» که 77 بار در قرآن 
مجید تکرار شده اشاره شده است., و برای ان از هفت در یاد شده است. 


در این که منظور از ابواب هفت گانه ی جهنم چیست؟ مفشران احتمالات 
گوناگونی را ذکر کرده اند و روایات متعدّدی در این رابطه نیز نقل شده 
است ؛ از 
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1- [1]. چهل حدیت. صص 362 _ 303. 
2 [2]. سوره ی حجر, ایات 43 _ 44. 


جمله: حدیثی از حضرت علی علیه السلامروایت شده است که فرمودند: 


«سبعة ابواب الثار مُتطابقات (1) هفت در در دوزخ است که روی یکدیگر 
قرار دارد». 


گشوده می شود. 


چنانچه مرحوم اه ی طباطبایی [انیز در تفسیر (ابواب) در یه ی می 
فرماید: 


«خدای سبحان نه در این آیه ی و نه در هیچ جای کلام خود, بیان ننموده که 
مراد از این «ابواب: درها» چیست؟ آیا مانند درهای خانه و چهاردیواری 
است که در آن جا داخل می شوند و همه واردین را در یک عرصه جمع می 
کنند؟ و يا طبقات و درکات مختلفی است که از نظر نوع عذاب. و شدت 
آن با هم تفاوت دارند. استعمال کلمه ی «باب» در هر دو معنا متداول 
ی 


۳ ی در ۳9 که و 0 ۳ وود دم ۳9 استفاده 
شود».(2) 


) شاصلیه سَقر * و ما آدراک ما شقر * لا بقی و لائر لقاخة للبشضر((3) 


یه زودی او زا وازد دوز می کم ولو خی دای دوف ۱ [اتشی 
ی ی : پوست 
تن را به کلی دگرگون می کند » 
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2 تفس السزای: .12ص 259 
کر ]+ سنووه کر مین ابا 20 الت 29 


«سفر» تین از نام های دوز خ است که در اصل از ماده ي «سَقر» بر وزن 
«فقر» تم لیر کر کوژن شدن و ذوب شدن بر نو ایتن افتات: رفن شده 
است».(1) 


در حدیثی روایت شده است که امام صادق علیه السلامفرمودند: 

«دزه ای است به نام سقر که جایگاه متکبران است و هر گاه نفس بکشد 
دوزخ را می سوزاند».(2) 

)اما الا التی وَفوذها الاسخ و الججارَخ أَعقّت للکافرین((3) 


«بتر سید از آتشی که هیزم آن, بدن های مردم [گنهکار ] و سنگ ها است, و 
برای کافران, اماده شده است » 


دیگر از اسامی دوز خ که در قرآن مجید به طور گسترده به کار رفته «نار» 
است. «اين واژه 145 بار در قرآن مجید آفوه است که در غالب موارد, به 
معنی آ تفر دوزج است, هر چند در مواردی نیز به معلی آتتفرن دنیا آمده 
است».(4) 


کرده و می فرماید: 

او ولیک هم وَفَودٌ الثار( «آن ها هیزم آتشند». 

یعنی هیزم دوزخند. 

اقریق فی الجَنّه و فربق فی السَعیر((3) «گروهی در بهشتند و گروهی در 
سعیر [انش]». 
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3- [3 ] . سوره ی بقره, ابه ی 24. 


4- [4] . پیام قرآن, ج 6. ص 401. 
5- [5 ] . سوره ی شوری؛ ابه ی 7. 


واژه ی «سعیر» در اصل از ماده ی 2 گرفته شده که به معنی 
برافروختن آتتضر است, و به معنی شدذات فزوز ند کی آن نیز آتخه لذ| 
<سعیر 4 به معتی: آنشی اسشت که بسیار سوزآن و ملتهتب و شعله وز باشتد: 
(1) 


«کلمه ی «سعیر» شانزده بار, و جمع آن «سعر» دو بار در قرآن مجید 
امده است».(2) 


اقامّا قن طغی * و ار الحیاة الذنیا * قَانّ الجحي هی المأوی((3) 


قاضا ان کی که فان کردم ور شدکی دسا را کم داشتد. سا 
«جحیم» جایگاه او است». 


واژه ی «جحجیم» که از تعبیرات قرآن استفاده می شود تک از نام های 
دوزج است, از ماه ی «ججم» به گفته ی مفردات به معنی «شدت 
برافروختگی آتش» است )4 


اکلاً لِبَدّنَ فی الحْطمه * و ما آدریک ما الحَطَمَه * ناژ اللّه المُودة آ 
تَطْلغْ علی الافتدو((5) 


«چنین نیست که او می پندارد, به زودی در «حطمه» پرتاب می شود و تو 
چه مف دای «حطمه» چیست؟ آتش افروخته الهی است, آنتتتف: که از 1 
هار رکف 0 


کلمه ی «حطمه» از ماه ی «حطم» به معنی شکستن چیزی, دوزخ را 
حطمه 
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- [1] . مفردات راغب, ج 2 صص 315 _ 316. مقاییس اللغه, ج 3, 
صص 75 76. 
2 [2]. پیام قرآن, ج 6. ص 403. 
- [3] . سوره ی نازعات, آیات 37 الی 39. 
4 [4]. مفردات راغب, ج1. ص382. 
5- [ظ | . سوره ی همزه؛ ایات 4 الی 7. 


می گویند؛ زیرا خرد کننده ی جباران و فرعونیان است که در دنیا کسی 
حریفشان نبوده و نتوانسته اند خردشان کنند».(1) 


او اقا هن خفت عوازینه فا 2 * هاویة ها اترای ماهیه یاه خامه ( ۱ 12 
«و اما کسی که ترازوهایش سبک است, پناهگاهش «هاویه» است و تو چه 


ضف داتی «هاویه» چیست؟ اتشی سوزان است». 


اکلاً انها لظطی * 277 للسوی * تدغوا من آفبَر و تولی((3) 


«امّا هرگز چنین نیست [که آنها می پندارند] شعله های سوزان آتشی 
است که دست و پا و پوست سر را می کند و می برد, و کسانی را که به 
فرمان خدا پشت کردند. صدا می زند !» 


«کلمه ی «لظی» در اصل به معنی آتش يا شعله ی خالص آتش است. و 
نامی از نام های «جهثم» است.(4) 


از مجموع آیات مربوط به دوزخ و نامها و اوصاف آن استفاده می شود که 
دوزج یک کانون هولناک مجازات است. آتتنشن سوزان 1 را پر کرده, و 
دارای درها وطبقات گوناگون است ؛ و این مجازات ها,؛ تا 
اعمال خود انسان هاست؛ لذا توچهو به هشدارهای الهی باعث می شود 
اتسان معتقد به رستاخیز. در زندگی دنیایی خود از آنچه موجب این 
مجازات های دردنای می شود. پرهیز نماید و با عمل به فرامین الهی 
سعادت ابدی را برای خود رقم بزند. 


ص:320 


1- [1]. مفردات راغب, ج 2 ص 525. 

2 [2]. سوره ی قارعه, آیات 8 الی 11. 

- [3] . سوره ی معارج, آیات 15 الی 17. 

4 [4]. التحقیق فی کلمات القرآن, ج 10, ص 195. 


۳ عذاب های جسمانی و روحانی جهثمیان 


اشاره 


«روحانی» و «جسمانی» عذاب های دوزخی نیز بر دو گونه است: 
«روحانی و جسمانی»؛ زیرا سابقا گذشت که معاد نیز دارای دو جنبه است. 
آیات و روایات زیادی در این زمینه آمده است که به طور اختصار به نمونه 
هایی اشاره می شود:(1) 


ااکب نت قوق قاجا اب فای ته ان 


ایو المَجرِمٌ لو یفتدی من غَذاب یویذ ببنیه * و صاجبته چ آخیه چ قصیلته 
التی توویه * و من فی الأرض جمیعا نم ینجیه ((2) 


«گنه کار دوست می دارد فرزندان خود را کر ترایز رات ان روز فدا کند, 
و همسر و برادرش را, و قبیله اش را که هميشه از او حمایت می کردند و 
تمام مردم روی زمین را, تا مایه ی نجانش شوند». 


)و یتجتبهاً الأشقی * الّذی یصلی الثار الکبری * تم لا یموث فیها 5 لا 
یحیی ((3) 


« اما بدبخت ترین افراد از ان [نذگر الهی ] دوری می گزیند, همان کسی 
کنو ان ار بت هار دی ود بسن ذر آن آنتشن. نها هی هیود هه نوم 
می شود ». 


تعبیر به «الثار الکبری» [آتش نز ۲۵ در اند ان کوچک است که اشاره 
به عذاب های این دنیا است. 


ص: 321 


1- [1] . ترتیب عناوین با استفاده از کتاب, پیام قراآن, ج 6, ص 422, با 


تفسیر و تلخیص. 
2 وروی ههار هر آیان.11 لین 12 


3- [3]. سوره ی اعلی, آیات 11 الی 13. 


در حدیئی امام صادق علیه السلاممی فرمایند: 


‌ِ 
صت ایس میت 2 تلا < 


«ِنَ نارکم هذه جُزء من سبعین ج جز| من نار رٍ جهنم. قدذٌ اطفتئّت سبعین مره 
بالماء نع لت و تولا ذلک ما استطاع و به دی که 
را را را ات ار 
خاموش شده, باز شعله ور شده, و اگر چنین نبود هیچ انسانی قدرت تحمّل 
آن را نداشت تجعتی. تفف تما تست در کبار آن قرار کبرد»: 


ب _ غذای دوزخیان 


)اس سَجَرَع الرّفُوم طْعامْ الأثیم کَالْمُهل یعْلی فی البّطون کَقلي الحمیم((2) 
«مسلما درخت زقوم, غذای گنه کاران است, همانند فلز گداخته در شکم 
ها می جوشد, جوششی همچون اب سوزان » 


اتصلی ناراً حامية * تسقی من عَین آنیو * لیس هم طَعامْ الا من صریع * لا 
یغنی من جوع((3) 


«و در آنش سوزان وارد می شوند, از چشمه ای فوق العاده داغ به آنها 


می نوشانند. طعامی جز از ضریع [خا ر خشک تلخ و بدبو ] ندارند, غذایی که 
نق. آتها | فرنبهاخی کف و که موی وروی شا ند 


ص:322 
1[ ,بجر الانوار ع 8 ض 228 


2 [2]. سوره ی دخان, آیات 43 الی 46. 
3- [3] . غاشیه, آیات 4 الی 7. 


ذر جدیتی از پيامیر اکرم ضلی الله علیه و اله چنین آمده است: 


«الصْریعٌ شی ۶ کون من الثار يشية الشوک, آشند فرازة هن الظیر: ونر 
من الجیقه, و آَحرٌ من الثار, سََاهْ اللّه , ضریعا(1) ضریع چیزی است که 
ی 
دارای گل زرد رنگ بسیار تلخی است] و بدبوتر از مردار و سوزان تر از 
از که خداوند آن را «ضریع»* نام نهاده است». 


جح _ لباس دوزخیان 


در توا شمه یز وی ات ها کقر دار وی امن فر ان ی فر ماه 
اقالذین کَقَژوا فطِعت لهُم یاب من تار((2) 
«کساتی که کافر شدند: لباس هایی از اتش‌برای آنها بریده شنده است»: 


)اسرابیلهُم من قطرانِ و تعشی وُجُوفَهُم الاژ((3) 


«لباس های آنان [مجرمان ] از قطران [مادذه ی چسبنده ی بدبوی قابل 
اشتعال ] است. و صورتهایشان را انش می پوشاند». 


«سرابیل» جمع «سربال» به معنی پیراهن است از هر جنسی که باشد. 
4) 


حقطران». جیزژی. اشت: شسادد بدیو: خسنده که. ان را پرشتر می: مان 
پوشاند.(ظ) 


ص:3 32 


1- [1]. مجمع البیان. ج 9 _ 10, ص 479. 
2- [2]. سوره ی حج. ایه ی 19. 

3- [3 ] . سوره ی ابراهیم, ابه ی (50. 

4 [4]. مفردات راغب. ج 2 ص 294. 
5- [5]. قاموس قران, ج 60, ص 19. 


حسرت بی پایان 
اکلما آراوا آن یخرجُوا منها من عم اعیدوا فیها و دُوفُوا عذابِ الحریق((1) 


«هر گاه بخواهند از غم واندوه های دوزخ خارج شوند آنها را به آن باز می 
گردانند و (به آنها ۹ می شود) بچشید عذاب سوزان را». 


این آیه ی شریفه دلالت بر غم و اندوه دامنه دار دوزخیان دارد که آلام 
روحی انها حکایت از عذاب دردناک معنوی است. 


تک اسباب ورود به جهئم 


اشاره 


دلائل و اسباب متعددی منجر به استحقاق مجازات الهی و ورود به جهنم 
می شود که توجه به آنها تأثیرات مثبتی در زندگی فردی و اجتماعی انسان 


1 کفر و نفاق 


مهم ترین دلیل استحقاق جهئم کفر و نفاق است؛ زیرا سرچشمه ی تمام 
گناهان و آلودگی ها همین بیایمانی به پروردگار و نفاق است. قرآن کریم 
می فرماید: 


5 چى‌ س -‌ 2 لا 9 
)و للذین کقرژوا بزبهم عَذاب جََنم و نس القصیر((2) 


و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدنده عذاب جهنم است و 
بدفرجامی است » 
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1- [1]. سوره ی حج آیه ی 22. 
2- [2 ] . سوره ی ملک؛ ایه ی 6. 


منافقین که با نفاق خود هميیشه سد راه اصلاح در جوامع اسلامی هستند در 
پائین ترین مرحله ی دوزخ معذبند: 


الشافتین فی الّري الأشقلي من اثار ون تجد هم تصیرا((2) 


«منافقان در پایین ترین درکات دوزخ قرار دارند, و هرگز یاوری برای آنها 
نخواهی یافت» 


2 نافرمانی خداوند 


)و من بعصی اللّه و رَشولَه قاس لَذ نات جع خالدین فیها بدا ((2 


«کسانی که نافرمانی خدا| و رسولش را کنند, انش دوزج از آن اوست و 
جاودانه در آن خواهند بود»؟. 


3_ پیروی از شیطان 


از عوامل مهّم سقوط در کانون قهر و غضب آلهی, تسلیم شیاطین شدن و 
زمام اختیار خود را به دست انها سیردن است؛ 


اقا آخژج منها مَذغوماً مدجوراً من تیعک منهُم لاملا جهتَم منکم 
آخقی 3 


«فرمودند: از آن [مقام ] با ننگ و عار و خواری, بیرون رو؛ ؛ سوگند یاد می 
و ار جهئم را از شما همگی پر می 
۳ 


ص:325 
1- [1] . سوره ی نساء آیه ی 145. 


2 [2]. سوره ی جن؛ ایه ی 23. 
3- [3 ] . سوره ی اعراف؛ ايه ی 186. 


4- فراموش کردن آخرت 


فراموش کردن دادگاه عدل الهی در قیامت. سرچشمه ی انواع آلودگی ها 
و سبب فرو ریختن در لجن زار گناه و ظلم و فساد است که نتیجه ی آن 
سقوط در دوزخ است: 

او قیل یوم تنساکم کما تسیثم لفاء یومکم هذا و مَأَویکم الا و ما کم من 
ناصرین ((1) 

قرو بة انقا گفته. می نفد امروز شما را فراموش می کنیم همانگونه که 
شما دیدار امروزتان را فراموش کردید, و جایگاه شنما دوزج است و هی 
یاوری ندارید». 


5_ دنیا پرستی 
حَبٌ دنیاء سرچشمه ی اصلی همه ی گناهان است و از عوامل مهمّی است 
که گروه کثیری از انسان ها را به دوزخ می کشاند: 


امن کان برید ات 
«آن کس که فقط زندگی زودگذر [دنیای ماژی ] را بطلبد, آن مقدار را که 
بخواهیم به هر کس اراده کنیم از آن می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او 


قرار خواهیم داد که در اتش می سوزد در حالی که نکوهیده و رانده ی 
[در گاه خدا ] است». 


ص :326 


1- [1]. سوره ی جائیه, آیه ی 34. 
2 [2] . سوره ی اسراء, ایه ی 19. 


6_ ترک نماز 

فرنضه اي بر ی تماز به قدری. آهمیت: دار که فران با ضر اخت تری آن. را 
از اسباب سقوط در دوزخ شمرده است: 

)ما سَلکَکُم فی شقر قالوا لم تک من المصلین((1) 

«[از مجرمان سوال می کنند] چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ می 
گویند: ما ازنماز گزاران نبودیم». 


7 منع زکات 


زکات: یکی از ارکان مهد اسلام است. و تریک ان از بزرک ترین: کناهان 
کبیره و هم ردیف شرک و تکذیب معاد شمرده شده و از اسباب سقوط 
دوزخ است. قران می فرماید: 


اقویل للمشرکین الْذين لایوَئُو الرْکاة و هم بالااخزه هُم کافژون((2) 


«وای بر مشرکان, همان ها که زکات را نمی پردازند, و آخرت را منکرند». 
8_ خوردن مال یتیم 


خوردن مال غیر بدون مجوز شرعی حرام است ؛ ولی این حکم سبت به 
اموال یتیمان موکدتر است ؛ لذا قران مجید کسانی که به ناحق اموال 
یتیمان را می خورند, تهدید به انش دوزخ کرده و می فرماید: 


ص: 327 


1- [1]. سوره ی مدثر, آیات 42 _ 43. 
2 [2]. سوره ی فصلت. آیات 6 _ 7. 


)ار الذین یأکْلونَ آموالَّ الینامی ظلماً اما بأکْلون فی بّطونهم تاراً و 
سَیصْلون سعیرا((1) 


«کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم می خورند [در حقیقت ] تنها آتش 
می خورند, و به زودی در شعله های انش [دوز خ] می سوزند». 


همانگونه که بیان شد این اسباب تنها بخشی از دلایل متعدد ورود به جهثم 
است که به واسطه ی آنها گروهی به طور جاودانه ود وهی برای تفا 
محدود راهی دوزخ می شوند تا به کیفر اعمال خود برسند. 


ص :326 


1- [1] . سوره ی نساء آیه ی 10. 


فصل دوم آثار فردی و اجتماعی معاد 


اشاره 


ص :329 


همم ی ففاید.مذهی: ور ار انسان. سفن است؟ ها خانیر آن ها نکسان 
نیست. از میان عقاید دینی, اعتقاد به رستاخیز و معاد یکی از نافذترین و 
موَترترین باورها در جهت دادن به رفتار آدمی است که در قرآن کریم با 
ام ها مسا هس نت 


آباز معاد در بعد فردی و اجتماعی قابل بژرسی است. که در این نوشتار به 


آثار فردی معاد 
اشاره 


ص :330 


مقصود از آثار فردی, آن دسته ات انار است که در ند کی خصوصی و 
شخصی هر فردی متجلی می شود. 


اشاره 


)ِِ( 


آنان که حیات را به همین چند روزه ی دنیا محدود می دانند و بر این گمانند 

که با سیری شدن ان چیزی جز فنا و نیستی در انتظارشان نیست. مانند 

سرنشینان کشتی ای هستند که راه به جایی نمی برند و مرگ در 

انتظارشان است. اینان از این که پا به عرصه ی هستی گذاشته اند گله 

دارند وی کویتد: ای کاش به دنیا تفی امجیم به زند یی بدیین. آند؛ زیر 

ها ی 
‌ 


ص: 331 


کی آه امین بر اسان کاب آار فرنی ماد از دند گام قر اج ۱ 


باشد, در آن نمی یابند. 


چنین کسانی در نهایت يا دست به خودکشی می زنند يا به بی عاری و 
لاابالی گری روزگار می گذرانند تا مرگ تدریجی خویش را فراموش کنند. 
این مشکلی است که جوامع بشری به ویژه قشرهای تحصیل کرده را بهدید 
می کند و ناهنجاری های بسیاری را در پی دارد. 


قراردادی را دربر می گیرد. 


یکی از نویسندگان می گوید: 


«در قرون وسطا تلقی مرگ با امروز متفاوت بود و مرگ دروازه ای برای 
ورود به قلمرو جاودانگی محسوب می شد؛ اما در عصر ما همزمان با 
دورنمای جاودانگی تاریخی, تصویر مرگ نیز متحول شده : مرگ نه دروازه, 
بلکه دیواری هراسناک است, که در برابر انسان برافراشته می شود. تیف 
از پیامدهای این وضع بروز نوعی بی معنایی و پوچی بر روابط انسانی و 
اجتماعی است که در حوزه های گوناگون فکری, هنری و سیاسی متجلی 
شده و انسان معاصر تقلی رغم کوشش های مداوم خود هبوز راهی برای 
غلبه ی بر آن نیافته است؛" بدیهی است که این پوچی و بی معنایی از 
مرزهای زندگی هم فراتر می رود و مرگ و مفهوم آن را نیز دربر می 


گیرد».(1) 

دیگری ضفن که بدا 

«دو سوم بیمارانی که از سراسر جهان به من مراجعه کرده اند افراد با 
سواد موفقی هستند که پوچی و بی معنا بدون زندگی. آن ها را رنج می 
دهد».(2) 
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1- [1] . انسان و مرگ ص12 و 13. 
2 [2]. معاد از نظر روح و جسم, ج1, ص44. 


اما شخص معتقد به معاد, بر اساس آموزه های دینی, باور دارد که زندگی 
به این چند روز دنیا محدود نیست بلکه این زندگی در مقابل آن چه در پیش 
رو دارد از مقایسه ی قطره به دریا نیز کمتر است. و زندگی واقعی 
مربوط به دنیای دیگر است: 


اوما هَذه الْحياة الكْلیا الا لهُو وَلَمبِ وان الدّار لأأخرَة هی الْحَیوَانْ لو کائوا 
یعْلَمُون ((1) 


سرای اخرت است. ای کاش می دانستند». 


قران در ایات متعذدی, بیهودگی آفرینش را نفی می کند که گستردگی و 
فراونی آیات حاکی از اهمّیت موضوع و نشانگر اهتمام قرآن به آگاهی 
انسان به این موضوع است که توجه به آن ها موجب معنادار شدن ِِِِِ 
و نجات از بیهودگی و پوچی است. امری که اگر صحیح, فهم و هضم شود و 
قزین ایمان گردد آنار و برکات نیکویی به خا هی گذارد. قرآن کریم پندار 
بیهوده بودن خلق عالم را نفی می کند و این حقیقت بیان های گوناگون در 
قران امده است. مانند: 


)وما حَلَفتّا السَمَاء والااْض وا بیتهما باطلا دَلِک ظردٌ الذین کَقژوا ...((2 


«آسمان و زمین و آن چه را که میان این دو است به باطل نيافریدیم, این 
گمان کسانی است که کافر شده [و حق پوشی کرده اند. ]« 


در آبهاق ذیکزی: می فرها ند 

) أَقَحسبَْم نما متام عبت وأنَکمْ الیتا لائرَجَعون((3) 
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1- [1]. سوره ی عنکبوت., آیه ی 64. 


1-2 قتورهیق ک: آیم .ی 27 
3- [3 ]. سوره ی مومنون؛ ایه ی 115. 


«آیا پنداشتید که شما را ببهوده افریديم و این که به سوی ما باز کردانیده 
نمی شوید؟» 


رام علاج پوچی و بیهودگی ژد کی دنیا اعتقاد به معاد است و این اصل 
بازگشت به سوی خداوند متعال پایه ی بسیاری از مسائل جهان بینی از 
جمله, لزوم فرستادن پیامبر و نزول وحی است: 


له دا ال نع بهیذخ نم الیه رجفون((1) 


«خداست است که آفرینش را آغاز و سیس آن را تجدید می کند. آن گاه 
به سوی او باز گردانیده می شود». 


با اعتقاد به معاد, آفرینش دارای پایانی معلوم می شود و هستی از 
بیهودگی نجات می یابد. 


شده است که برای رعایت اختصار به ذکر چند روایت بسنده میشود: 


از امیر المومنین علیه السلام نقل شده است که فرمودند: 


« فا وا له عتاة ال .. و کُوئوا ما صبخ بهم فاقوا و علوا الب 
ِِ لهُمٌ بدار قَاستَبدلوا قَاِنّ اللة ینْبْحَاتَة لم بد یخلنکم. ِِ نت کم 
و ما بین أَحدکم و ین الْجتّهٍ آو الثار الا المَوَتْ ۰ ای 
2 .. چون مردمی باشید که : 8 
بیدار شدند, و دانستند دنیا خانه جاویدان نیست و آن 7۳ با آخرت مبادله 
کردند. خدای سبحان شما را بیهوده نيافرید, و به حال خود وانگذاشت؛ 
میان شما تا بهشت يا دوزخ, فاصله اندکی جز رسیدن مرگ نیست».(2) 


ص :334 


1- [1] . سوره ی روم, آیه ی 11. 
2- [2] . نهج البلاغه, خطبه ی 64. 


ود و بصثب تضايرهم نی التکذیب و نود عتی الگزوا حَلَقَ اسیاء و 
ادعَوا أنْ کوتما بالاهمال لا صَنَعه فیهّا و لا تَقدیر و لا ِعمَة من مَدّبر لا 
صانع تعالی اللهُ ک یَصهُون قار مد اللْ آنی قانهم لمّا غربنثك َهانهَم 
عَن معرفه الاسباب و العلل فی الاشیاء ما وا یِجَولون فی هذا العالم 
حیازی و لا یَفْعَمُون ما هو عَلیه من ائقان خلقیه و خسن صنعته و صَوّاب 
تهیتّنه...(1) ای مَفِصّل ! ! تردید کنندگان. به علّت نهایی و مقصود ات آفزششن 


پی نبرده آند, درک آنان از انديشه ی صحیح و حکیمانه در آن چه خدا از 
موجودات گوناگون در خشکی و دریا و کوه و بیابان آفریده, ناتوان است و 
به خاطر همین ناتوانی به سر پرداختند و به علّت ضعف دیدگاهشان به 
تکذیب و لجاجت اقدام نمودند؛ ۰ حنی آفریتشن قانونمند اشیا را منکر شده و 
هد طلفع شدند که افرینش بی هدف است. هی تدبیر و اندازه و حکمتی از 
ناحیه ی تدبیر کننده و سازنده ای بر آن اعمال نشده است. خدا برتر است 
از آن چه توصیف کنند؛ خدایشان بکشد, از حق چگونه و به کجا گردانیده 
می شوند؟ تردیدکنندگان وقتی اسباب و علل آفرینش اشیا بر آنان مخفی 
ماند, متحیرانه در این علم حرکت م‌ کنند در حالی که به اتقان هستی؛ 
زیبایی کار و شکل صحیح آن پی نمی برند.» 
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1- [1] . بحارالانوار, 3 ص 59 و 60. 


حضرت علی علیهم السلام در ادامه بعد از تشریح خلقت انسان, خطاب به 
«مفصّل بن عمر» می فرمایند: 


«اعتبر با مُقطَلْ _فیما در به الائسَان فی هذه الأحوّالٍ المْحتلمَه هل تری 
یشک آن یَکُون بالافال (2" اه سا 
گوناگون بیندبش؛ , آیا فک است بدون مقصود باشد؟» 


روشن شد که از دیدگاه قرآن و عترت آینده ی انسان و جهان بسیار واضح 
و ملد شخص ۱ ست و از هر گونه ابهام و تاریکی مبژا است و زندگی این دنیا 
هدف نبوده, بلکه مقدمه ی ورود به زندگی جاودانه آن دنیا است؛ بنابراین 


رطق کت اش اب 


از دیگر آثار فردی اعتقاد به معاد, رفع اضطراب است. شخص معتقد چون 
مرگ را نقطه ی ختم و پایان حیات نمی داند, آرامش خیال دارد؛ ؛ زیرا او 
ی ایکا ات ره ی ار وا 
وسیع تر است و بر این باور است که انسان یک موجودی است که هميشه 
در بستر حیات و زندگی به سوی ابدیّت در حرکت است و اعمالی که انجام 
فی. وهد ۵ خر حاتی. که از ای نبیر ی نف تن آن. نشتته. فرین و خفراآم. او 


چنین کسی خود را مانند قطره ای در دامن دریای بیکران و اقیانوس بی حد 
خودش را در دامن اقیانوس ذژه ای می بیند, لذا چنین کسی یقین دارد که 
چه در دنیا و چه در برزخ و قیامت باقی, زنده, جاوید, ابدی و زوال ناپذیر, 
در بستر حیات می ماند. 
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1- [1 ]۲ ۰ همان, ج3, ص 9<, 60 و 03. 


بنابراین انسان معاد باور. هميشه در جهان هستی خوش بین است نه بد 
مبتهج است و روحش مملوّ و سرشار از بهجت و سرور است. 


لا ان أَولیاء اللّه لا حوف عَلیهم ولا هُمْ یجخرئون ... لَُمْ البْشّی فی الحَیاه 
الا وفی الاخره .. 0 


«آگاه باشید ا[دوستان و اولیای خدا, نه ترسی ٍِِ_ و نه غمگین می شوند 
.. در زندگی دنیا و در آخرت؛ شاد [و مسرور] ند ...» 


مهم ترین مساله ای که انسان از آن رنخج می برد و زندگی را در کام او تلخ 
و ناگوار میسازد, انواع نگرانی هاست که انسان در زندگی روزمره ی خود 
با آن ها روبروست ؛ نگرانی از گذشته و فرصت های از دست داده و زیان 
هایی که دامنگیر شنده» تخرانی. از ایتدم. و .بایان زندمن و از دست: دادن 
دوستان, تشکا رن : فرزندان, اموال, تروت ها 9 قوای تن و جان ۰ و 
نگرانی از حوادث گوناگون پیش بینی نشده که آرامش زندگي را برهم می 
زند. بدون شک ایمان به سرای دیگر و زندگی جاویدان عالم آخرت, تام زا 
آرامت و قدالت: فی. خواند. به. این نگرانی ها بایان دهد و در هبو عا 

انسان اثر عمیق بگذارد و او را به تهذیب نفس و پرورش اخلاق و پاکی 


- مسئولیّت پذیری 
معتقد به معاد خود را در مقابل کارهای خویش مسئول می داند و بر این 


باور است که فردای قیامت در پیشگاه عدل الهی مواخده خواهد شد و 
کارهای ریز و 
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1- [1] . سوره ی یونس, آیات 62 تا 64. 


درشتش را ناقدی بصیر و خبیر به نقد می کشد تا سره از ناسره مشخص 
گردد؛ بر این اساس اهتمام ویژه ای نسبت به اعمال خود خواهد داشت و 


بگیرد. اين احساس مسئولیّت یکی از عوامل مهم کنترل رفتار شخص و 
اجتماعی انسان محسوب می شود. 


در منظر قرآن انسان موجودی مسئول است؛ یعنی باید پاسخ گوی عملکرد 
خود باشد و برای هرکاری دلیلی منطقی داشته باشد. به منظور تاکید بر 
عتاب می فرماید: 


) ایحسَب الانسَان ان یترک سدی((1) 
« ایا اتشتان. کمان فی کند نی هذاف: رها هی شود ؟ * 


و در نفی این ایده ی باطل. مواخذه ی انسان در روز قیامت را یادآوری 
می کند: 


)قوربک لتسْألََهغ أجْمَعین * عَقا کائوا یغملون((2) 


«به پروردگارت ۷ [در قیامت ] از همه ی آن ها سوال خواهیم کرد از 
ان چه عمل می کردند.» 


در آیه ی یت است: 


اقلتالن الذین ال لیم ولَتشْأَل الْْرْسَلین * تفن علیهخ بعلم وما 
کتّا عَائیین((3) , 


«به یقین هم از کسانی که پیامبران به سوی آن ها فرستاده شدند سوال 
خواهم کرد و هم ترا ال ی کیم و فستع | اعمالشان را 
علم خود برای آنان شرح خواهیم داد؛ ؛ و ما هرگز غایب نبودیم بلکه همه جا 
حاضر و ناظر اعمال بندگان هستیم». 
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1- [1] . سوره ی قیامت, آیه ی 36. 


2 [2]. سوره ی حجر, آیات 92 تا 93. 
3- [3]. سوره ی اعراف. آیات 6و 7. 


مسئولیت انسان صرفاً به کارهای ظاهری يا بزرگ محدود نمی شود, بلکه 
فراتر از ان است: 


تِ 


ات 
ِ ۶ 


). .ون تبدُوا ما فی سکم راو تقوم باس کر مه اتف نم تا 
ویعذت مر یشاء وال علی کل شیء قدبو((1) 


#. »و از این رو اگر 1 جه را در دل دارید, آشکار با پنهان سازید, خداوند 
شما را بر طبق ان فحانستةه صی کنار: و خداوند به همه چیز قدرت دارد». 


در بعضی از آیه ها آمده است که از موضوعات خاضی سوّال میشود؛ مثلاً 
گیرد: 


)وه لَذکُرٍ لک ولعومک وسوف تشالون((2 


«و به راستی که [قران] برای تو و برای قوم تو آمایه ی ]| تذکری است و 
به زودی [در مورد ان ] پرسیده خواهید شد». 


از نعمت ها نیز پرسش خواهد شد: 
...22 ال یومید عن الّمیم((3 


شند». 


اولا تقْف ما لیس لک به عِلْمْ ان السَمَعَ اضر والْفْوَاد کل 
ِ ول ((4) 


«چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن؛ زیرا گوش و چشم و قلب, همه 
مورد پرسش واقع خواهند شد». 
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کل أولَیک 7 


» کان 


1- [1]. سوره ی بقره, آیه 284. 
2- [2]. سوره ی رخرف. ایه ی 44. 
3- [3]. سوره ی تکاثر, ایه 9. 


4- [4] . سوره ی اسراء آیه ی 26. 


عهد و پیمان و سوگند مسائل دیگری هستند که انسان باید درباه ی آن ها 
پاسخ گو باشد: 


. .. وأَوفُوا بالَعهّد ان الَعمد کان مسَئولا((1) 
«و به پیمان خود وفا کنید؛ زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد». 


)لا یَاخِذکُمْ ال باللّفْو فی أَیمَایکُم ولکن یوَايِذْكُم بما عَقََنْمْ الأیمان... 
((2) 


«خدا شما را به سوگندهای بیهوده تان مواخذه نمی کند؛ ولی به 
سوگندهایی که [از روی اراده] می خورید [و می شکنید] شما را مواخده 
قی #2 


امور مورد محاسبه 


اشاره 


اموری که انسان در برابر ان مورد سوال و مواخذه قرار می گیرد قطعا 
اسم‌ر, هفخته که انسان با اغتبار » اتعاب فش ان ها را اسان داده 
است, و میزان مسئولیت و مواخذه, در هر فعلی متناسب با همان فعل 
است.با این توضیح که خداوند به اقتضای حکمت بالغه ی خویش برای 
انسان حدود تعیین فرموده و انسان ها را موظف نموده که به اختیار و 
انتخاب خویش ان جه را که او برای ان ها پسندیده مقزر داشته انتخاب 
کنند و از آن چه نهی فرموده پرهیز کنند ۳3 این تصرقأت؛ موضوعات 
متناعی از زندگی انسان را در بر می گیرد و در حقیقت رابطه انسان با 
خداوند و سایر موجودات در ساماندهی می کند. 


اه ات سس اه دای اضان می ‏ ودیت موارو لصا 
کرده: 
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1- [1] . سوره ی اسرا, آبه ی34. 
2- 21 ]. سوره ی مائده, ايه ی 99. 


الق ) از تدکت: و ایاداتی 


فص ای طیعت را او انوا اس 


افو الذي سک خر توا ما مثة آخفا ی که ره من جلیة تلتشوتها 
الا تفاس آن تسد نک واها ۳ | وشتلا و تون ۷ وبالتجم 


۶ و ۳ 


هم بهَتَذُونَ ((1) 


«و او کسی است که دریا را مسچخر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید. و 
پیرایه ای که آن را می پوشید از آن بیرون اورید, و کشتی ها را در ان 
شکافنده ی اب می بینی, و تا از فضل او بجویید و باشد که شما شکر 
گزارید. و در زمین کوه هایی استوار افکند تا شما را نجنباند و رودها و راه 
ها [قرارداد] تا شما راه خود را پیدا کنید. و نشانه هایی دیگر نیز قرار داد و 
انان به وسیله ی ستاره ی قطبی راه یابی می کنند». 


واضح است که استفاده نکردن صحیح و بهره نبردن از نعمت های طبیعی 
که با فعالیت و تلاش میس است مورد رضایت خداوند متعال نیست : لذ| به 
همین دلیل عمران و ابادانی زمین را از انسان خواستار شده است: 

).هو شاک من الارض وَاسْتَعمرَکُمْ فیها...((2) 


»... او شما را از زمین آفرید و شما را به آباداتف ان واداشت.. > 


در کلام حضرت امیر المومنین علیه السلام آیه ی شریفه را اين طور تفسی 
کر کت 
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1- [1]. سوره ی نحل, آیات 16-14. 
2- [2 ]۲ . سوره ی هود» ابه ی 01 


...ققَولَة... تعالی هو أنسَاکُمٌ من اأَرَض و اسْتَعمَرَكُم فیها قَأعلَمیا سَبْحاة 
4 قه آقرقم بالعقازه تون لک ستبا لقعايشهة یقا رم من الازض من 
الْحبٌ و اللْمراتِ و ما شاکل لک متا جَلَهة اللة مقایش للْحلق» ۱ 


۷ هه 


یعنی: «خداوند انسانها را مامهزیه اناداتی تضوده تا با مره ای که از مین 


بسا استاه جه کمن اره مت عفر ار ادا را فا کرت اند 
(1) 


له اباخاتی‌تمطلوت ان انستت که اسان را فر فلس کمال مطظلوت ار 
دهد و خودش مقصود اصلی نباشد. چنان که حضرت صالح علیه السلام با 
متنبه ساختن قوم مود به این وظیفه, در صدد بود انان را به بت کی خداوند 


اوالی تفود أافم صالخا قالّ یا قوم اعنذوا ال ما لك من الم عیژة و 
ناكم من الاْرْض وَاستَعمرِكم فیها فَاسْتَْفرُوة تم توبُوا الیه ان بی ریت ۱ 
مَجیب ((2) 


«به قوم مود برادرشان صالح را فرستاديم گفت: ای قوم من خدای یکتا را 
بپرستید, شما را جز او خدایی نیست., او شما را از زمینِ آفرید و شما را به 
آبادانی آن واداشت؛ پس؛ , از او هشن بخواهید و آن گاه به سوی او 
بازگردید که پروردگار من نزدیک است و [دعا] را اجابت می کند». 
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1- [1]. المفردات فی غریب القرآن. 
2- [2 ] . سوره ی هود, ایه ی 01.. 


می توان نتیجه گرفت که ایجاد عمران و ااداتت و شکوفا ساختن 
استعدادهای نهفته در طبیعت, تا آن جا که نیازهای ضروری افراد جامعه 
اسلامی برطرف شود امری لازم و وظیفه ی مسلمانان است و طبعا در 
قبال آن مسئولند. 


مطلوبیت تلاش برای آبادانی بیش نر نیز قابل انکار نیست و آن چه مذموم 
است. حرص و ولع در بهره وری و پیشی گرفتن در ثروت اندوزی است. 


یکی دیگر از وظایف انسان ها در برابر جهان طبیعت, پرهیز و جلوگیری از 
فساد و تباهی در زمین است. در قرآن و روایات به موارد متعدّدی از فساد 
اشاره شده است و مرتکبین آن مورد سرزنش قرارگرفته اند, که می توان 
با توجه به مصداق های متعددی که در آنات و روایات آشذه است چنین 


استنباط کرد, هر کاری که موجب اختلال در نظم طبیعی زندگی انسان ها 
شود از مصداق های فساد در زمین بوده و مورد نکوهش است؛ مانند: 


) وم التّاس من بقجنک وله فی الحیاه الا وه ال ی ما في قیه 


وَفْوٍ ال * وا تولی سعی فی الأرَض ليفْسية فیها وَیقِک الحَرّت 
سل وال لایچث الَقساد((1) 


«و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجب 
وا می دارد, و خدا را بر آن چه در دل دازد واه مت کیرد وال ان که 
سخت ترین دشمنان است. و چون نز کودد [با ریاستی یابد ]| کوشش می 
کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد. و خداوند 
تباهکاری را دوست ندارد. و چون به او گفته شود: از خدا پرواکن: نخوت او 
را به گناه کشاند ؛ پس جهئم برای او بس است., و چه بد بستری است». 
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آیه ی شریفه به دو مصداق تباهی و فساد, بعنی نابود ساختن دست رنج و 
ما ماج ند یس یه فا ام تسیل اتشانی اسمارم دار 


از آن جا که حسْ انتقام جویی, هنگام جنگ شعله ور می شود و چه بسا به 
فساد بینجامد امير المومنین علیه السلام سربازان را از اين امور نهی می 
کردند.(ط) 


ج) پرهیز از اسراف 


مراعات حدود الهی در بهره وری از موهبت های الهی یکی دیگر از وظایف 
انسان هاست. خداوند در قران کریم به شیوه های گوناگون اسراف و 
مر یواست من که ۰ ات ها اسحت و فدایت امن مرن 
دانسته و آنان را برادران شیطان معرفی می کند و به عذاب دنیوی و 
اخروی تهدید می نماید: 


ِِ‌«-9«۰«۵ س‌ ۳ لَّ ۳ 1 ۳ 
)رن المَبذرین کائوا احْوّان الشیاطین وَکان السَیطان لِرَبه کفورّا((2) 


«چرا که اسراف کاران برادران شیطان هایند, و شیطان همواره نسبت به 
پروردگارش ناسپاس بوده است». 


)ان اللةَ لا بهقدی مَن هو مُسرف کَدَابُ((3) 
«... چرا که خدا کسی را که افراط کار دروغ زن باشد. هدایت نمی کند». 


خداوند در قرآن از ما خواسته در بهره وری از نعمت های الهی اعتدال را 
اوالذین دا َْفُوا لَمُ یشُرفوا وم ینوا وگان بین دک قوامّا((4) 


ص :344 


1 ال الششت کاب اناد آلودم مها خامم بات و 
7 

3- [3 ] . سوره ی غافر, ایه ی 28. 

4- [4]. سوره ی فرقان؛ ايه ی 67. 


«و کسانی که چون انفاق کنند, نه ولخرجی می کنند و نه تنگ می گیيرند, 


امیر المومنین علی علیه السلام می فرمایند: 


«َجِركُم الوا ال فی عتاده و بلاده قالَکُمْ مَسشئولون ی غن البقاع و 
لام ات و الاو لا تقصی ۲ حدوو الم را ِِ اد ات ایا ها 
هزاعات کنید؛ زیرا 13 حثی در برابر زمین و چهارپایان مسئول هستید ؛ 
خدا را اطاعت کرده و از فرمان او سر پیچی نکنید». 


- ارضای میل جاودانگی انسان 


انسان به منظور ادامه ی حیات و گریز از خطر مرگ تمام تلاش خود را به 
کار گرفته و تمام مشقّت ها و سختی ها را تحمّل می کند ک را 
میل به جاودانگی و بقا دارد. وجود اين میل را می توان از بعضی از آیات 
قران کیتم قزر اساظ کری ان خماه ابای. که مفمتان-را جه نکن 
جاویدان در اخرت بشارت می دهد, ایه ی شربفه ی 


)فْل آدیک خی أَم جتَة العْلّدٍ الیی وید الفْتَفُونَ کاتث لَهُمْ جزاء ومصیا * 
هم فیها ما 1 خالدین کان علی زبک وغذا مَسیُولا((2) 


و ریواصت سای هه 
وعده داده شده است که پاداش و سرانجام انان است, جاودانه هرچه 


بخواهند در آن جا دارند. پروردگار تو مسئول [تحقق ] این وعده است». 
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1- [1] . نهج البلاغه, خطبه 167. 
2۵ سوره‌ی فرقان: ابات کل و 16 


میل به جاودانگی چنان در وجود انسان قوّت دارد که شیطان نیز از همین 
رام دز ضدد فرب حضوت آدم علیه السلام دای 


)قوشوس یه السَیطان قال یا آتغ هل لک ی شجزه اد وفلّي لا 
یَلی(( )1‏ 


«پس شیطان او را وسوسه کرد, گفت: ای آدم, آپا تو را به درخت 
جاودانگی و ملکی که زایل نمی شود, راه نمایم ؟» 


و ظاهرا حضرت آدم. غلیه. السلام برای :وضول به همین خواسته از درخت 
ممنوعه تناول کرد: 
)قأکلا منها بدث آهما سَوائهما وطفقا بخصقان علیهما من وق الْجلَه((2) 


«آن گاه از آن [درخت ممنوع ] خوردند و برهنگی آنان 9ب نمایان شد 
و شروع کردند به چسبانیدن برگ های بهشت بر خود... 


راه نیل به جاودانگی و ارضای صحیح این میل, محتاج به راهنمایی وهی 
است و گرنه انسان دچار گمراهی و حیرت می شود به همین منظور در 
آیات متعلادی خداوند متعال مصداق واقعی جاودانگی را به انسان معرفی 


کرد: 
اقا کم بلق وما علد اللّه تاق...((3) 


«آن چه پیش شماست تمام می شود و آن چه پیش خداست. بایدار می 
هاند.. # 


انبیا ی الهی نیز بری توجّه مردم به حیات ابدی تمام تلاش خود را نمودند: 
ص :346 
1- [1] . سوره ی طه, آیه ی 120. 


2 [2] . سوره ی, آیه ی 121. 
3- [3 ] . سوره ی نحل, ایه 96 


0 ‌ِ ۳۳ 3 ۳ 
ال توترون الحیاح الدنیا * والاخرة حَیرّ وابقی * ان هَدّا لفی الصّحّف آلان لت 
* صَحخف ابراهیم وموسی ((1) 


«لیکن [شما] زندگی دنیا را برمی گزینید. با آن که [جهان ] آخرت نیکوتر و 


پایدارتر است. قطعا در صحيیفه های گذشته این [معنی ] هست؛ صحیفه 
های ابراهیم و موسی». 


مقر کی ید 


انسان معتقد به معاد, وظیفه ی خود می داند که در پی ند کف خداوند 
متعال: اشد و برای تحصیل رضای خداوند کوشش کندو از عضبش پرهیز 
نماید ؛ زیرا رضایت او را؛ وصول به رستگاری و سعادت اخروی می داند: 


)با آیها الذین آمَئوا اکقوا واسْخوا وَاعْبْدُوا کم وافقلوا الَحَیرَ لََلَکم 
فلخون ((2) 

«ای کسانی که ایمان آورده اید, رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را 
بپرستید و کار خوب انجام دهید» باشد که رستگار شوید». 


در آیه ی شریفه ی دیگر, خداوند لزوم بندگی را با وجود معاد تبیین می 
کند: 


1- [1]. سوره ی اعلی, آیات 16 و 17 و 18. 
2 [2]. سوره ی حح, ایه ی 77. 
3- [3] . سوره ی طه, آیات 14 و 15. 


«منم» من؛ خدابی که جز من خدایی نیست پس مرا پررستش کن و به باد 


مرحوم علامه ی طباطبایی هی قرماید:؛ 


«آیه ی )ان الشاعهة آتیه ( دستور «قفاعبدنی» را تعلیل می کند. و این با آن 
چه در ابتدای ند به آن اشاره شده که لزوماً" تقد کی خداوند متفرع بر 
۳ ذات احدیت می باشد, منافی و معارض بیست . ؛ زیر| تحجید بت 
وجود معاد و حساب و کتاب - در عامّه ی مردم _ انگيزش ایجاد نمی کند و 
به همین جهت, معاد, متعلق قضای حتمی الهی است. در این کلام اثر معاد 
در حاکم شدن ارزش های نفس الامری مانند بندگی خداوند متعال تبیین 
شده است».(1) 


شوق لقای الهی 


به آن اه 1 1 
صال‌ خن نمی ردان مر ضی قر ها ند 


«و لو لا اج الدی کتب ال هم لَم تشتفت آزواخهم ۶ فی دهم طَرقَ 


ین شوفاً [لی الواب و حقفاً من العقاب عَطم الحالقْ فی أفسهم قصَفُر 
ما دُوتة فی آغْینهم فَهَمٌ و الجتَهْ کمن قَدٌ رآها قَهَمْ فیها مُتَقْمُونَ؛:(2) و اگر 


۱ ۱ 0 ۱0 
زدن جشم, , در بدن ها قرار 
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1- [1]. المیزان, ج 14, ملخص صفحات 196 و 197. 
22 21| +فه البلانه: خطبه ی 19 


نمی گرفت؛ از شوق دیدار بهشت, و از ترس عذاب جهنم. بهشت برای 
آنان چنان است که گویی آن را دیده و در نعمت های آن به سر می برند, و 
خهتم را ختان باهر دارند. که وین ان را دیده و در عداسشن کر فبارند»: 


در زج فرد ی به معاد مرگ نه تنها ن 5 و فنا ن ت» بلکه به خاطر 
وصال به لقای الهی از امور پسندیده محسوب میشود: 


)فْل هل ۶ ون بتا الا اخدّی الَخْستیین. 1((۰) 
«بگو آیا برای ما جز یکی از دو نیکی را انتظار می برید؟...» 


در این دیدگاه. شهادت همانند پیروزی. یکی از نیکی هاست. وقتی 
ساحرانی که برای مقابله با حضرت موسی علیه السلام اجتماع کرده بودند 


ایمان آوردند, در برابر تهدید فرعون پاسخ می گویند: 

)قالوا لا صیر لا آلی را متقلبون * لا تمغ آن یقفر نا ربا خطایاتا آن کت 
ول الَفوّمنین((2) 

« گفتند یاک نیست, ما به سوی پرورد کار خود می رویم. ما امیدواریم که 
پروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشاید, [چرا] که ما نخستین ایمان 
آورندگان بودیم». 

اعتقاد به حیات جاودانه و اندیشه ی رجوع ولقای به پیشگاه الهی آن ها را 
منقلب ساخته بود دیگر مرگ در نظر آنان فنا نبود ؛ زیر| باور داشتن معاد, 
خبان کلم اسان اد مر هدنیا فان تلم مت کید کمهر ت رم 
مطلوب و حسنه می شود: 
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1- [1] . سوره ی توبه, آیه ی 52. 
2 [2]. سوره ی شعرا, ایات 50 و 31د. 


0 م 0 و 


این الموْیبینَ رجال صَدَفوا قا عا5 قا الا غابه فتنم خن قعی, فده 
وله من بلتظر وما بدلوا تریلا((1) 


«از میان مومنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا 
کردند, برخی از آنان به شهادت رسیده و برخی از آن ها دز آهمین ] 
انتظارند و [هرگز عقیده ی خود را] تبدیل نکردن». 


در تفسیر صافی ذیل ین آیه شریفه از کتاب های مناقب نقل می کند, هر 
کدام از اصحاب امام حسین علیه السلام که عازم نبرد هقف ند با امام 
علیه السلام خداحافظی می کرد و می گفت: «السّلام عَلیی یابن رسول 
الله» و حضرت جواب می داد: «علیک السّلام و ما به دنبال شماییم» و این 
اعرا گرانت یرجه ون 

انعم من قضی تَحبهٌ و مِنهْمٌ من بنتظ(.(2) 

آنار اختاغی خعاد 

اشاره 


آثار اجتماعی اعتقاد به معاد, دارای ابعاد گوناگون و وسیعی است که به 
اختصار به برخی از آن ها اشاره می شود. 


- رشد و پرورش فضائل اخلاقی در جامعه 


اد ان عم اتصاعی اهان هاه آنم‌اشت که شتا اسلا ور اه 
ی انسان های معاد باور به خوبی رشد می کند و به بالاترین کمال خود می 
رلسد. 
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1- [1]. سوره ی احزاب, آیه ی 23. 
2- [2]. تفسیر صافی, ج 4, ص 181. 


و امیال سرکش حیوانی میدان بدهد از چهارپایان هم پست تر و فروتر 
خواهد شد: 


آولیک کالائقام بل هم ال آولیک هم الَْافلوت( (1) 

«آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند. [آری] آن ها همان غافل 
ماندگانند». 

و اگر فرشته خویی و مایه های انسانی و فضائل اخلاقی را در وجود خود 
تقویت و نیرومند کند آن ها را تربیت نماید از ملک و فرشته هم برتر و 
بنابراین انسان های معادباور, این حقیقت را درک من کنند که روز ی فرا 
می رسد که برای اعمالشان حساب و کتابی است که برای اعمال نیکشان 
جزای نیک و رضوان الهی است. 

انسان هایی که دارای چنین نگرشی باشند. جامعه ای سرشار از فضائل 
الحساب می تواند امیال غرائز انسان را مهار و تعدیل کند؛ به گونه ای که 
انسان در آن خلوتگاهی که هیچ موجود زنده ای حضور ندارد هم دست به 
جنایت و معصیت و خیانت نمی زند. 


- تأمین امنیّت اجتماعی 


در و بشری و اقوام گوناگون, در جلب منافع و استفاده ها و دفع 
1 اصطکای و تنازع پیدا می شود؛ هر کس در صدد 
ات را و 


آورد, از اين رو برای 
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1- [1] . سوره ی اعراف, آیه 179. 


اين که جامعه دچار هرج و مرح ۳ شفتگی نشود, حکومت ها تشکیل شدند 
و قوانین را وضع کردند تا بتوانند در جامعه, امنیت اجتماعی را تامین و 
اما تنها جوامعی توانستند و می توانتد امنیت اختماعی را به ازمقان آوزنز 
که مردمان ان جامعه معتقد باشند به یک نیروی مقتدر درونی, که در 
خلوت ها و جاهایی که دور از چشم دیگران است. بتواند انسان را مهار 
کند, که آن نیرو. نیروی ایمان است. و در همه جا مراقبی است که انسان 
خصوص ایمان به معاد و روز جزا: 

)وضع الاب قَتری الْمجرمین مُشفقین مقّا فیه ویفولون يا وبلتتا ما هَد 


الکِتاب 1 یقادژ صفیره وا گبیره الا آمضاها وَوجذ وا ما ۳۳ حاضدا 5 
یِظلمْ ریک أحذال(1) 


«و کارنامه ی [عمل شما در میان] نهاده می شود, آن گاه بزه کاران را از 
آن چه در آن است؛ تیضنایک ی نشف و می گویند: «وای بر ماءاین چه نامه 


ای اسفت که هبو کار | کوچی: و بزرکی را فوونگذاشتهه جر انن کم همه 
به حساب آورده است. و آن چه را انجام داده آند حاضر پابند, بر فزد کار 


توبه هیچ کس ستم روا نمی دارد». 


نت ایثار ۲ فداکاری 


گر انا اعتاشر ان ماه امن کسن انار خفاکاری 
ان ان و ایو ات اس رای 
ان جه برای عالم بعدی ذخیره می شد, پیدار و جاویدان خواهد ماند: 


اقا لدم مد وما علد له تاق ...((2) 


«آن جه پیش شماست تمام می شود و أض جه پیش خداست پایدار 


است...». 
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1- [1]. سوره ی کهف. آیه 49. 


2- [2]. سوره ی نحل, آیه 96. 


است و برای او نخواهد ماند و می تواند با انواع انفاق ها و گذشت ها 
مواهب کثيري را به دست آورد, روح 1 
ات ای 


خود می رسد. 


آخ اه ور اتف اس ان تشد سیف ار اناد فرووی اما 
اعاه‌مفاد است که به علت و گنه مم صر اما ده 
است. از جمله آثار فردی و اجتماعی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
ایمان به وحی و نبّت. مراقبت از اعمال عبادی,پرداخت زکات و مالیات 
الهی, عدم فرار از میدان قتال و مبارزه با دشمن, پندپذیری و تاثیر 
موعظه, پرهیز از معاصی و گناهان. حق جویی و نصیحت طلبی, تعدیل 
غرائز و هواهای نفسانی, توچه به ۰ هدف دار شدن زندگی, کناره 


گیری از ستم و دوری از ستمگران و.. 
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خانمه 
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خاتمه 


آن چه از اين پژوهش به دست می آید اين است که: اعتقاد به معاد در 
زندگی بشر آثار تیان ریاد داد شترا ولا شخص معتقد می داند که 
کی با گنه بایان نمی رس کمن از جر کرد که و عبات 
اسان ام شا ار 
می کند و با عمل به دستورات الهی نم دوه ازیو کي تن و تاضلل 
ملکات قالیة می پودازد ها حق آخرت از تایه و مات ت آن برخوردار شود, 
اه ای وا ی پات ی ال نان کم و و 
ستعادتمندانة بوذه و به. انسان امید و ارامش خاطر: فی. بخشد؛ اضا کسانن 
کف نی اعتفادی دا رد هت این کرفار اضطراتنو گر ان هشنو: و بارها 
دیده شده منکرین معاد وقتی به اخر خط می رسند. دست به خود کشی 
می زنند تا از انچه و ان گرفتار آمده اند رهایی یابند در حالی که مقمنین 
ا وا سا امد ها ای ار 
گاه مرگ را به منزله ی پایان زندگی تصور نمی کنند. 


تانیا: معتقد به معاد. نسبت به اطرافیان خود بی اعتنا نیست و احساس می 
کند در مقابل انان مسئول است؛ بر همین اساس به خدمات اجتماعی می 
پردازد, و در هر عملی به واسطه ی خوف از کیفر اخروی مراقب اعمال 
خویش بوده و از هر گونه فساد و افساد روی گردان است؛ زیرا باور دارد 
که یک روز باید آنچه را که انجام می دهد پاسخ گو باشد.در نتیجه به دنبال 
ظلم و گناه و اجحاف به حقوق 
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دیگران نمی رود. و در پرتو اين اعتقاد زندگی فردی و اجتماعی خوبی 
خواهد داشت. 


الثا: کسی که معتقد به روز قيامت و پاداش است دنیا را مزرعه ی آخرت 
و جای آباد کردن رستاخیز می داند و مانند منکرین معاد به پوچی و لغو 
بودن افرینش خویش نمی رسد بلکه با اراده ای قوی برای اهدافی عالی 
و بلند که همانا نیل به جزا و پاداش های ارزشمند الهی در جهان آخرت 
انیت ناشن هی کند همین ایند نکری و امینبه فردای: زوین آهیزا نه 

حرکت وادار می نماید و با پشتکار و پایداری مشغفول تهیه و تدارک توشه 
پس اعتقاد به معاد بهترین وسیله ی اصلاح انسان و رسیدن به اوج کمال 


است. 
در پایان این مکتوب را با کریمه ای از اقیانوس وحی خاتمه می دهیم: 


>دغوهم فیها سْتحاتک الم و تبثم فیها سَلامْ و آجژ دعویم آن لح 
لاف یلها 
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- قران کریم 


تا ای عضو آخد خی بن نی طالت وی نی 
ابر اهتم تمادرت و نکقد اد بر اقشارات اسراب ام 5 ۱۸1 و برض 


طوسی, دار| لکتب الاسلامیه, چاپ سوم, طهران؛ 10 مه . ق. 


5 الاار ات و التوات, للشتخ آبی علی خسن ین فدالله مشفستاء النخر. 
البلاغه, الطبعه الاولی, قم, 1375 م.ش. 


که لاصو من الکافی: اپوسفقر فعتن .ین عععت: «ارالکتت: الاسلامیه: 
چایخانه حیدری, چاپ چهارم, تهران 1365. 


5- اعتقادات الاسلام, علامه محمّد باقر مجلسی, تحقیق و تصحیح مهدی 


6- آثار فردی معاد از دیدگاه قرآن, اسد اللّه جمشیدی, انتشارات موّسسه 


7- انسان و مرگ, غلامحسین معتمدی. نشر مرکز, تهران, 1372. 
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8 آنشتان از اعات ارجام امه یهت اشنا این رخ و 
تعلیعات. ضادق: لاریخانی: اتتشارات. التهرا اب دومه تهران: باشتتان 
ره 


وان اتخاممه ی اخای اه ایا ی اس شعاد 
_.ق. 


ال الیرهان. فین تفسیو. القر ان ینید هام یت بحراتی:.: اتتشار ات 
اسماعیلیان, قم. 


1- به سوی جهان ابدی. زین العابدین قربانی, انتشارات کتابفروش 
طباطبایی, چاپ دوم. 


ملد پرتفی از فر آزه شید فخمود طالفانیه کرداهرندن سید مین مود 
3- پیام قرآن (تفسیر نمونه موضوعی), ناصر مکارم شیرازی و ساير 
همکاران. مدرسه الامام امیرالمقمنین علی علیه السلام , چاپ اول. قم. 
0 مه .ش. 


4- تاج العروس من جواهر القاموس. سید محمّد مرتضی الحسینی 
اازیی قم ی ی رال مروت 


یک و ان ارو تسا لها خر تعر ی امه ی 
چاپ سوم, تهران 132 ه . ش. 


دااصاء الا ال سره ولو و 
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7 العحفی ی فان الق اکن این ما که کش الکات: 


تهران, 1369 ۰ . ش. 


8- ترجمه و تفسیر نهج البلاغه, (24 جلدی) محمّد تقی جعفری, دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی, چاپ سوم » تهران 9 1. 


9- تصحیح الاعتقادات. شیخ مفید. چاپ شده در جلد 5 مصنفات الشیخ 


0- روض الجنان و روح الجنان, ابوالفتح, شیخ ابوالفتح رازی. (قرن 6), با 


الرصیی, اروت مالعاسی. ۲ صح لین مد حامم رصول 


ی ی الک و ای ی نش و ای سین 


ای ال لام اه الوا اعا الات ازعری 
24 تفسیر القمی. تقلی: بن ابراهیم مطبعه نجف؛, موّسشسه ی دارالکتب, 
چاپ سوم. 1404 ه_.ق. 

2 یی موظوعی فرآن کرتهم [صفاد دز قوان ابیت اللّه جوادی آملی, 
مرکز نشر اسرا؛ چاپ دوم دی ماه 1382 ه_.ش. 
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یا امن اش یی لظ رمع اور لاه 


لت السا مه اه ری مرا 


یی ااسه ی اس ی ال کر ای از در 


9- تفسیر المیزان, علامه سید محفد حسین طباطبایی, مترجم سید محمد 
باقر موسوی همدانی, دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی 
مدرسین حوزه ی علمیه ی قم, چاپ پنجم » زمستان 134 ه_.ش. 


30- تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه شیخ مفید, محمد بن الحسن (شیخ 
طوسی), دارالکتب الاسلامیه, چاپ سوم, تهران, 1390 ه.ق. 


2 لاه لاسام ال ارت دس ا خیم ای را ارت 


و شام الفشیرر حلال ان غالعکمم سم انی که تن 
| 


34 الجامع الصحیح (سنن ترمذی), ابوعیسی محمد بن سوره: دارالکتب 
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او امه و با هی ماه که تا مه ارم 
کناب تهران, 1338 ه .ش. 


کشت غبادا تم ایس الله جو ای میرن کت شتا خاب: امل: 
قم, 1381 ه..ش. 


و شک السهاکنم. قی. ااستار. الا الا .در آلفین کت 
انشا دار احباء السات العی: الظیهه ال انعر رس ۱0 و 


9- خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مرتضی مطهری, انتشارات 
صدرا؛ تهران 11 ه_.ش. 


1- دروس اثحاد عاقل به معقول, حسن حسن زاده ی آملی, انتشارات 


2 رشان التوخیدیه علا مه سید محتد سین طباظیایی» بتیان؛علعی و 
فکری استاد علامه, خرداد 1365 ه.ش. 


ار ی | 


اروش الکافی‌ ای ین و بر موی ال کی اک 
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انیت اما( با تکفا سای هرهاق 


اول, قم 


7 اه تارف سرا ای شاه آ رباص موی اه 
علوم و معارف اسلامی دانش پژوهان, چاپ اول. تهران. زمستان 1380 
ه_.ش. 

الاتتقلال الکتری, جاب امل: قاهره, 1384 مرق. 


9- شرح حدیت جنود عقل و جهل, امام خمینی رحمه الله, موسسه تنظیم 
و نشر اثار امام خمینی (قدس سره)؛ چاپ اول, تهران؛ بهار 1377 ه_.ش. 


فترح کشیف, المزاده علی محفدی, اتشارات دارالفکر: قمن. 1370 
ه_.ش. 

تشر همع حاعه هلا هایی: سیر ار اسا رای دار الحکمهه اقم 
373 1 ه_.ش. 


2- شرح نهح البلاغه, کمال الدین ابن میثم بحرانی, انتشارات موّسسه 
اللصر, 1384 ه_.ق. 


3- الشواهد الزبوبیه, صدرالین شیرازی. با حواشی حکیم ملاهادی 
تتوار سا تصحیم وت یی یجان الری ایا یه ارات داش اه 
مشهد, 1346 ه_.ش. 


4 5- شیعه در اسلام, علامه سید محمد حسین طبا طبا بی, انتشارات هجرت, 
قم, بیتا. 
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کون الاح اه الافه و صاخ الغرن افماغیل ون او الخو‌هره: 


ور یه انار لاه مه بت استاغزد اافه ان ره 
بن برد زبه البخاری, الجعفی, داراکتب العلمی, بیروت؛ بی تأ. 


7 یه عرسا مره وی کی ایو توت مسا تاکسا سوام 
ا ره ارالکی اعاشسن موف ما 


8- الصحیفه السخادیه الجامعه لأدعیه الامام السچاد علیه السلام, تحقیق 
هنت مخسنته. آلامام. آلممدی عليه اللام ب الطعه الاولی: فمز محرم 
الحرام 1411 ه.ق. 

وک لته ارادم نت ات الله العف اما ینحنم الله: 


ترجمه و شرح سید احمد فهری, مرکز انتشارات علمی و فر هک تهران 
2 هم .ش. 


0- طهارت روح «عبادت و نماز» در آثار شهید مطهری, گرد آورنده 
حسین واعظی نژاد. ناشر: ستاد اقامه ی نماز, چاپ دوم. تهران. پائیز 
4 هم .ش. 


1 ره یرالیه مد شیر از تیه و ترخمه: غید الخسین. آهنن: 


هل الم مرظن فطظ پر ا تیار ان اساامی ای سس ان 
8 هم .ق. 


حوء بقل الفت انم مخت ت. علیی (صدوی ان متسه تی: الاغلمن 


4- عبادت در اسلام, دکتر یوسف قرضاوی, مترجم محمّد ستاری خرقانی, 
نشر احسان, چاپ سوم تهران 139 ه_.ش. 
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5- علم الیقین. محمد حسن الملقب بالفیض الکاشانی. مترجم حسین 
استاد ولی, انتشارات حکمت., چاپ اول, بهار 1379 ه.ش. 


و تور الک ق تور الحکمه غبدالهاخد بان مد قیمی: اخدید انار ات 


8- الفصول المهمّه فی اصول الائمه علیهم السلام محمد بن الحسن شیخ 


69- الفردوس الأعلی, محمد حسین کاشف الغطاء, تعلیقات سید محمد 


دوم, 1371 و .ش. 


فراعت ات سم یی رده 
خزافی: ارات رها سا امه قمه ها 


تهران, 1378 ه.ش. 
3- القاموس المحیط, المجدالدین محشد بن یعقوب الفیروزآبادی. دار 
احیاء التراث العربی, الطبعه الاولی, بیروت, 1412 ه.ق. 


4- کتاب الصّافی فی تفسیر القرآن, الفیض الکاشانی, کتاب فروشی 
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5- کامل الرّیارات, الشیخ ابی القاسم جعفر بن محقّد بن قولویه. صُحه 
ای لت میس اند الم الامست اون عر الا الم مور ی 
اشرف, 1356 ه.ق. 


0 کف لاسرا ام کم الابران. ععووف مه تفس خواجه .خبذاالد 
انصاری, رشیدالدین المیبدی, به سعی و اهتمام علی اصغفر حکمت.؛ تهران 
9 ه.ش. 


7- کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال, علاء الدین علیْ بن حسام الدّین 


8 کفهر فان کی ما غیدال ای قباضش لا خی شارت اراد اسلافی: 
تهران, 1373 ه .ش. 


9 انا لغزب: مخته بن معرم ین متظور :مرن فش ادب: الخوره 
قم, 1405 0.ق. 


0 هید و المفای تساه اما راومه ی مطالعات: املایت 
دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران, 1363 ه.ش. 


1- المیدا و المعاد. صدرالذین محمّد بن ابراهیم صدرالدذین الشیرازی. 
صدرالمتآلهين, انتشارات انجمن فلسفه ی ایران, اسفند 1354 هم .ش. 


92 المحاسن برقی؛ احمد بن محمد بن خالد برقی. تصحیح و تعلیق 
مجدت ارموی, انتشارات دارالکتب الاسلامیه, چاپ دوم, قم 11 ۰ .ش. 


۵2 اجه آلشا فی سسته الاصان اوه یر کازشامسر جفته 
انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین,؛ چاپ دوم» قم 
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هی امه و الک حات ال روت 11۱ مرو 


و صتایق الالکنه انیم لمحتم موی ان کات ات ایو افیه 
الخور نم دار الحدیت الفاهرهرتی ۳ 


6 ضران العفهل یه اخبار ال الرشتول رز لام هافر هتخاس 
دارالکتب الاسلامیه, چاپ دوم, تهران, 1363 .ش. 


دحا اس شنت ی فا الحشفیی ممومند: امین اعط‌غات: 
توت 1۱00 و 


58- المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر الرافعی, احمد بن محمّد بن 
هت المقری الفیومی, مو سسه دارالهجره, قم 1114 _.ش. 


0- معادشناسی, سید محمد حسین حسینی تهرانی, انتشارات حکمت.؛ 
چاپ اول, 1402 ه.ق. 


1- مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ابوعلی فضل بن حسن طبرسی, 


0 هر .ش. 


93 معارف قرآن, محمّد تقی مصباح یزدی, موسشسه در راه حق, چاپ 
مکرر, قم, 1373 ه_.ش. 
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95 معاد, محسن قرائتی: موسسه ی در راه حق»؛ قم, بیتا. 
6- معاد در نگاه وحی و فلسفه. محشّد باقر شریعتی. چاپ دانشگاه 
ها 


مطالعات و تحقیقات فرهنگی, 33 هو .ش. 


بالراغب اصفهانی. مترجم دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی کتاب 


و ی تمرم ات ار و بر علیی الشتم اا وت 
انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین, قم, 1414 ه_.ق. 


دفتر تبلیغات اسلامنعم, 1409 ۰ .ی 


ی و ی لت لاش 
چاپ دوم اردیبهشت 137 ه_.ش. 
0.ق. 


3 النفس من کتاب الشفا, شیخ الرئیس, شیخ الرئیس ابن سیناء با 
تحفیق ایت الله حسن حسن زاده ی املی, مکتبه الاعلام الاسلامی, 1375 


ه_.ش. 


ص: 3067 


4- نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. مترجم محشد 
دی موس تسه قره نیم تحصفابی. ار اآخوین غابه السلام: جات او 
7 


5- نهح الفصاحه, (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم7. مترجم 
و فراهم اورنده ابوالقاسم پاینده, سازمان انتشارات جاویدان چاپ 
هفدهم, تهران, .1362 


6- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. محشّد بن الحسن, شیح 


7._. ولاها و ولایت هاء شهید مرتضی مطهری, انتشارات صدرا. تهران 
چاپ ششم, 1370 ه.ش. 


ص :368 


4- نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. مترجم محشد 
دی موس تسه قره نیم تحصفابی. ار اآخوین غابه السلام: جات او 
7 


5- نهح الفصاحه, (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم7. مترجم 
و فراهم اورنده ابوالقاسم پاینده, سازمان انتشارات جاویدان چاپ 
هفدهم, تهران, .1362 


6- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. محشّد بن الحسن, شیح 


7._. ولاها و ولایت هاء شهید مرتضی مطهری, انتشارات صدرا. تهران 
چاپ ششم, 1370 ه.ش. 
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4- نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. مترجم محشد 
دی موس تسه قره نیم تحصفابی. ار اآخوین غابه السلام: جات او 
7 


5- نهح الفصاحه, (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم7. مترجم 
و فراهم اورنده ابوالقاسم پاینده, سازمان انتشارات جاویدان چاپ 
هفدهم, تهران, .1362 


6- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. محشّد بن الحسن, شیح 


7._. ولاها و ولایت هاء شهید مرتضی مطهری, انتشارات صدرا. تهران 
چاپ ششم, 1370 ه.ش. 


ص:70 3 


4- نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. مترجم محشد 
دی موس تسه قره نیم تحصفابی. ار اآخوین غابه السلام: جات او 
7 


5- نهح الفصاحه, (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم7. مترجم 
و فراهم اورنده ابوالقاسم پاینده, سازمان انتشارات جاویدان چاپ 
هفدهم, تهران, .1362 


6- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. محشّد بن الحسن, شیح 


7._. ولاها و ولایت هاء شهید مرتضی مطهری, انتشارات صدرا. تهران 
چاپ ششم, 1370 ه.ش. 


ص:371 


4- نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. مترجم محشد 
دی موس تسه قره نیم تحصفابی. ار اآخوین غابه السلام: جات او 
7 


5- نهح الفصاحه, (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم7. مترجم 
و فراهم اورنده ابوالقاسم پاینده, سازمان انتشارات جاویدان چاپ 
هفدهم, تهران, .1362 


6- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. محشّد بن الحسن, شیح 


7._. ولاها و ولایت هاء شهید مرتضی مطهری, انتشارات صدرا. تهران 
چاپ ششم, 1370 ه.ش. 


ص:372 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


